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‌ 9و ً او ها 


۱ ص و رالحر فاه 1( 


رس تچ و مانی ( 


بسرمایه کتابفروشی 
(( حسین [ قا محمو‌ی)) 
حلوخان هسجد رح 


هد وم 
۳ 


چاپ نو در جمهری مصطفوی 


(ر بسمه نبارلی و تعالی )) 


< کراحوال قدوة العارفین وزبدة المحققین العارف بانه مظفرعلی 
شاه طاب ۶ ثراه‌بنا بخواهش ار باب وفاء ۶ اخوان‌صفا از بستانالسیاحه وطرایق 
الحقائی نقل هیشود اسم شور رف آن حناب میرزا محمد تقی ابن میرزا 
محمد کاظم است افضل فضلای زمان واعا معلمای درران‌بود ودرمراتب 
علومنفیسه کمتر کسی‌بان جناب برابری‌مینمود ودرمعارف عرفان و لطایف 
ايقان آن‌جناب را عدیل و نظیر نبود کتاب بحرالاسرار بر کمال آن‌قدوه 
احرار دلیلیاست ساطع‌ودیوان مشتاقبه برهانی‌است قاطم قرنهای بسیار 
ات که مانند ین بزر گوار نیودت ودعومثل آن جناب کسی‌حتائق 
ددقفائق طریقت‌دابیان نفرموده‌است باعتقاد فقیر آن حضرت نظیرعارف 
قیومی حلال الدین روم راست‌میان آن‌دو در ر گوارمناسبت تمام ومشابپت 
لا کلام است چنانکه عشپوراست که مولاناشمس الدین تبریزی امی 
بوده «مولانا رومی‌را ربوده مشتاقعلی شاه نیز امی‌بوده دمولانای‌کرماتی 
را ربوده مولانا ردمی عقطم قصاید وعزلیات خودرا بنام شمس الدین 
نموده ومولا کرمانی ئ مقطع قصاید وغز لیات خودرا باسم مشتاقعلی 
فرهوده شمس الدین‌را بدرجه شهادت رسانیدند ومشتاقعلی‌را نیز شهید 
گر داتد ود راقم ده درمرائب عشق وفعر وفناوسوز و گداز مو لوی 
کرمانی بامولوی روعی برابرددربعض فضائل صوری مثل حکمت‌اشراق 
ومشاء مولوی کر مانی برتر ودرساثر علوم ظاهری ه یکسافتی و ال اعلم 
بحقائق الحال -| باء و اجداد مولاتاده 3 مان بشغل طبابت اشتغال مین ودند 
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و کمال عزت ودرههد حرمت وه ومرجع انام وماب خاص 
میبودند ومولانا در بدابت حال تحصیل فضلو کمال‌مشغول‌بود ودراند 
زمانی درعلوم عقلی ونقلی برفضلای عصر تس هون و 
ی دیده وصبت فضیلت ان بزر دوار بخوش 
۳ ۳ ازبااد نت هه آوا گنه 
ی ۳ و ۲ ما ازعلو م عقلبه و نقلبه از 
ی ۳ ود 7 ش‌هیر سید‌ند چون مولانا ازعلوم ظاهری 
ان جذاب پرسیده به‌طلب خو بش میرسیدند چ 
فتوح‌باطنی ندید و ازمعالم صورت بوی مجتو نیج جو) طالب بروه‌رشدی 
كِ ودرهمان دبار بخدمت عارفان بالله جناب نور علی‌شاه وعشتاق 
علی‌شاه وردنق علی تساه سل استیار هم‌رسید وربوده مشتاق علی‌قدس 
سره کشت وحسب‌الامر جناب نور علی‌شاه قدس سره رو نقعلی شاه طاب 
تراه مولانارا ارشاد وتلقین کرد وچند سال درخدمت وملازمت مشتاق 
علی شاه قدس سره سلوك نموده درلوازم محاهده ورباضت اهتمام تمام 
ی یا وازیمن انفای ولایت اساس‌پا کان ازلوث اوهام وشکوله بالد 
و کت واوعلق م صو ریو کمالات ظاهر ی در گذشت ت و بمر تبه اعلی و درحه 
قصوی‌رسیدانکاه رخصت ارشادیافته بهدا بت‌عبادها با ر ۳1 دیدو اینابیات‌در 
عم مدب 
رونق بازار ذل »کیت عظفر علی رشك‌بتان ختدل کنات مظفرعلی 
مانه!! یام جان راسطه کام جنان - دمبدم و متصل کیست مظفرعلی 
سالك راه سوی بانظر ستوی . از قدم معت-دل کیست مظفرعلی 
ازدم شاه ولی وزدم فیض علی رل ۱5 ۳ 
میبت تلف عا نیمه جیم‌وجان رابطه حان ودل کست مظفر علی 


8 0 1 900۲ 
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دچون درسال هز ارودویست وشش مشتاق علی سعادت شمادت 
داصل‌شد دهم در آن تاریخ قبرمان ایران | قامخمد خان فاجار بعرای 
سخیر کرمان لشکر کشید وفرمان بقتل وغارت اهالی شهر داد علیخان 
قرا چورلو که ازا کابر ملازمان سلطان:و نبایت ارادت و اخلاص. خدمت 
مظفر علی‌شاه داشت آن جناب ومتعلقانش‌را ازشپر برون برد ازقتل 
وغارت بر هاند ملاعید ال کرمانی که بنکی ازمعاندین اهل‌قین بود و بر 
وتل هشتاق علی‌شاه قدس سره فتوی داددرخدمت قهر مان ا, وان القاشتین 
خان سعایت فتل نموده وچون آن‌شیر باداناوبرعواقباموربینابودیمضمون 
ارباب الدول علهمون دریافت فرمود که عرض علاعبدالة مبنی برغرض 
و دردلش مرضی‌است و آنحه درباره مولانا عرض نموده در آن مدعی 
است لاجرم بعرض علاعبدالتة التقات نکرد خلاصه جنشاب هیرزا محمد 
تقی بعدازقتل مشتاق‌در همان سال که مذ کورشد بانشاء غزلیات وقصاید 
وقطعات و تر حیعات ورباعیات دیوان مشتاقبه مشغول شدند ودر یازدهم 
حقمعه بان منال ابعطامی را وجیغ الحیتی کهازفرزیداان ط تن 
جناب‌بود صورت اتمام یافت چنانکه مولوی رومی بعداز شهادت شمس 
الدین دیوان قصاید وغزلیات بنام وی دقم نموده مولوی کرمانی نیز بعد 
ازشپادت مشتاق دیوان مشتاقیه را باسم اوفرموده وعين عبارتی که خود 
آن جتاب در تشر مشتاقبه نکاشته‌اند این‌است چون فقره شپادت کثر 
السعادت حضرت شاه ولی علی مشتاق ومشتاق‌علی قدس الب سره العلی 
اتفاق افتاد و اش <ان سوز این‌مصیبت دل محبت منزل بدا أتتان 
ایشان مظفرعلیرا بیطاقت داشت خاظر مسق باق تسلی خودرا دراین 


دید که دیوانی که عقاطعغز لیات ان باس,‌ساهی و نام ناهی آن‌خسرت‌باشن 


- 86 


1 
هرتب گرداند دراواخر رعضان ۹ ار وسعمج‌دوش ش شروع شد دران 
عرض مردت که مشخول نظم عز لمایت بواد در ایلة رشن بازدهم دیفعده 
همان سال باتمام رسید ازبر کت اتفاس قدسی اساس آن حضرت‌بود که 
ایرزمان قلیل ایندبوان جلیل باین‌نظم) جمیل سمت تحریر پذیسرفت 
ران 31 محم‌دخان ۳۹ محمدعلی کر مانشاهی مر اسله که مانب مظفر 
علی شاد حصرت نورعلی تا عرص کر ده‌بودند و رعمار ت۵ نوشته عسشود 
بدست اورده 
عرصه میداد که‌این عر بضه بتار یخ لاه اللناءچازدهمر بیع‌المو لود 
ازمخل شهر بايك دربزده خانه درمیحل حضورفرر ند طدفءلی و بر ادران 
درو یش صدفعلیو عیر زا ایو الحسینه, وص خا کبای عالی اعلی‌میگر دد که 
تمیدا نم از کدام‌دردبتالم از مود فراق و عماحرت [نا کاشف غمالمغهوهیرن ) 
یا ازعناد ولحاج مخالفین (یامپلك الجبابرة والراعنة) با انضعف وفتور 
موافقین(السللامعايك یاعین الضعفاع) باازدزدقلب کب هدما دل آ ن‌ضعمف 
(بانور المستوحشین‌فی الظلم) احوال 1 4 ن‌ضعیف | آنکه کیوا سنحماه مشود 
که خازه نشین جر عف بدن برد<م مه تم ز استاده اغلب‌اوقات صعو بت 
دارد وضعف قلب رد سرت که ازاستماع رنه ۴ , الحمله ناحوش ی‌در 
0 من جات وه ۱ جو رد درل ار ۳ شدل د ۳ س‌همشو د د تابجدیکه 
یامتزل الیکیه فی‌قلوب‌المومنین اغننی وفرج عمی و ارحمضعفی هو تک 
و تدار ك جهلی بنوز هدامتات واحفظنی بلط نک فی کثف غایتاك ) هر جند 
فک ر کردم که بنوعی دل را تسکین دهم رمزی بخاطر نرسید بالاخره از 


۳ 


کرم شما تسکین دل خو درا در آن دیدم که بهمت شما دیوان غزلیاتی 
جاری کرد که ناهش هایه حیات است و نه بر قلم نمیتوانم جارینکرد که 


مخرب اساس طافقت ونباست اعنی حضرت فیاض علی الاطلاق شهیدراه 
خدا خلی مشتاق فد ضرة مین گدنم وتو رن فرب با 
افبت. که اتفاق افتاده امیدو ارم که مهن ۳ عنقربب دیوان 
گریم حضرت مشتائی صفة اختتام یابد دچون درحان تحربرعر بته یت رف 
صاد رسیده بود این‌غزل عرض هیشود وچون از زبان | تحضر تست هرجه 
عرض ازمقام آن حضرت قدس‌سره کنم سطری عرض نکر ده‌باشم وهی‌هذه 
خاصحقیم و زحق مابهدایت مخصوص وزاب شاه ولایت بولایت منصوص 
صدی‌عا کته نموت بیر آهین وحجج حق‌ها گشته‌مصدق باسانید و نصوص 
زاهدا جنس عوامی توو کالانعامی لب فرو بند زاسرار کرامات خصوص 
بسا بلنك که عزت چه ستیزد روباه بانپنك یم‌قدرت‌چه شکالق دعموص 

عارفان برنمط اوسط حق رهبر خسلق 

رهز نان‌ازدوطر ف مفتی وزاهد چو لصوص 
که بطغبان یکی منهج‌اقوم عفرط کهزخسر اند گر مسلكاعدل‌منقوص 
طالبا پابکش ازصحبت ارباب ریا راغباسرمکش ازخدمت‌ارباب‌خلوص 
هم جموع وا-وف کش رید واحد هم روش وصقوف کیناه مرصوص 


نص‌اشتاق ال رلک فی‌المشتاقن ساکنت مشتاقعلی را بولابت منصوص 


0 


و گویا آقا می<مد علی‌شهرت ورواج این اشعاررا موحب کساد باز ار 
تنت مایکان گمان کرده واثبات مظلوم‌بودن محبین خاندان لهن ادرحضور 
خاقان مغقو رفت<علیشاه اسر ار نموده عاآن طبیبالهی را از کرمان بطهران 
احضار فرمود باآنکه حقیقت‌حال وصدق مقال مظفر علی شاه درعحضر 
سلطانی اضح گر دید واغراض وعداوت دیوان توت اسان جورت دز 
<ع. ت سیهر سطت خاقانی محقق شد جون ابتدای 3 بود وحاجی 
ابراهیم‌خان اعتماد الدو لهرا درتخوم‌مملکت دستی ومیل او.آن بود که 
تفر علر وا زد لزبکر مانشاهنان بفرسند 
و حهانبانی طوعا او کرهابر آن قراریافت ۵ مور متقی را 
رو اه ان صوب فرماید وچون بانجا رسد حتاب اقا دیدن علی‌در خانه 
وی اون حناب را مم‌مان نمود و اوقات حناب آ قای مخمود خلف 
الصدق مبزبان مرصض شدبدء داشت وعظفر علِی‌شاه باحسن و حهابشانرا 
معالحه ومزیداخلاص وارادت وی گر وید وبا نو اسطه جمعی ی 
دست ارادت‌بدامان‌وی زدند و بالحمله‌چون براین‌امراطلاع بمر سانمد ند 
آن عارف ربانی‌راهسموم نموده درسال‌هر ارو دوست و بانز ده از این‌جمان 
گذران‌بسرای‌حاودان ار تحال‌نمود (بروازخانه گردون بدرو نان مطلب<+ 
کاین‌سیه کاسه دراخر بکشد مهمان را) مرقدش درخارج درب شرقی 
کرمان‌شاهانست مولفات محفقانه‌ان‌جناب یکی کتاب شر یف بحر الاسر ار 
تقسیر ضوره مبار که سمع‌المتانی است که مظوم و مشتمل بر تحقمقات است 
و رساله موسوم بمجمع البحار نعر أ در شیر همان سوره است و رساله 
مو مبوضة بیکروت جر مشتمل براوراد واد کار موقته وغیر موقته و اسر ار 


۰ 
انا بطر یقی که درطر بت نعمهالهیه‌مائور است بطر دق رمزو اشاره والحق 


با کمال اختصار دارای بسیاری ازطالب و اسراراست ودینگر همین کتاب 
که دیوان مشتاقمه‌است که اشمار بلند و مطالب‌ارچمند دارد وان‌جناب 
را فرزندی‌بود نام شریفقش هیررا کاظم بقر اطعضر خویش است ودرطر یقت 
لقیش ظفر علی ودربستان السیاحه ترحمه وی مذ کوراست ودرریاض 
العارفین احو ال انجناب هسطورقصایدخوبوغز لیات مرعوب‌دارد ازاواست 
کستکه ساغر چون [ فتاب از کف ووست 
سیر طلوْ کدی طالعش هیایون است 


باین امد 45 سمیلم تکوی روست 7« 


زب چشم کنارم چو رون جیجو ن امست 





بسم الم الرحدن الرحیم وه 


ای ! نکه پرسی آزمن‌داداده حال دل 
روو امکن رحضرت حق‌چشم معتدل 
کامل نظر زمردم کامل نظ-رشوی 
نقش دو کون در نظر اه وال 
آن‌عالمی که‌حق ملکو تش لقب‌نهاد 
آن‌نهاء که کون الیش خوانده‌اند 
ار و وسیعه که حق‌در کتاب گفت 
دل طایری ومنزل لاهوتش آشیان 
جدت ال نفس که‌ابو علف در او است 
دلداررا مقام دل اهل دل بود 


ت#- لو نه‌تو را ماو کر قوق 


سم 
11 


حیدر چو برژزبان انا ولب‌الله آورد 
رخساردل در | بثه دات حق مسر 
دل سرحق مطلق وحق‌سر دل بود 


دلحیدراست وشاهددلدار احمداست 


شای‌چشمغیبو عبان بن‌حمال دل 
علوس جو اسر شود اعتبذال دل 
کامل ۳99 حه‌دانی کمال دل 
گردد تورا چوعین حقیقت خبال دل 
ظلی بودبدیده<-ان ازظلال دل 
۳ د بجشم عیان ازمثال دل 
شرحی بود زعرصهٌ ژاسع محال دل 
دذکر دوام وفکر حضوریدو بال دل 
فرب دصال حصترت فلبرتمال دل 
گردصل اوهمی طلبی جووصال دل 
از خو یش منفصل نشده انفصال دل 
تیان اکتا که نگ وتان ون 
تمهت او یوق *مسالال» وان 
ازدل مقال حق شْمو ازحقمعال دل 


دل 3 کر مائیم آل دل 





دل‌چون‌فقیر گشت عیال الهش بخوان 
فرعود حق ححه الققر اء عبالنا 
مالالنه فقیر چه باشد زگو تحسن 


ای بادشاه حسن زکوة گدا بده 


حنین است نعمت ال دل‌هر عفلس فقیر 
عطلق ود زقید دوعالم بعشق دل 
عقلت چوهست درتوعقالیء لییدان 
فرمودت العقال نبی ثم الاتکال 
عقل‌است | نکه‌راه نمایدتورابعشق 


ی 
ون 


دلئیست‌انکه بحث و حدل عادت‌وست 
مخر وط ترق که‌داش نام کرده 


حام پات تمادل ار باب دل بو د 


تسلیم سرعشق بجزعةل نیست 


چون آسمان زبار امانت ابا نمود 


از لطفوقپر اوست‌همه‌قیضو بسطحان 
اصحاب دل که خازن گنج البی ! 

اندر میان حضرت روح ومقاع نفس 
زان رو دل تورا لب روح داده| ند 


کاهج بقل: تاصتکر رال 


۳ 


دل‌خود عیالحضر ت‌ومائيم عیال دل 
مالال‌است دردوجهان عیر‌مال دل 
خلسن بل زخرمن هستی‌مثال دل 
گ ز هردو کون منقطع اسان 3 
از خوان یت دای( حو نوال دل 
فضات فضول خاطروعقات عترل دل 
ی این‌عقال راست شود اکل دل 
گرعقل رفت جهل در آعد وبال دل 
حیلت عذان حان بودو هم نکل دل 
از جهل‌خیزداین همه بح و حدال ول 
باید شناخت جوهر دل ازسفال ول 
ازعالم کل است حه داند کمال دل 
این‌صموت دل توبود آن تقال دل 
بردل نمود عرض چود,داحتمال دل 
دررویوموی‌او است‌هدیو ضلال دل 
دیدند چون تقلب دل وانتقال دل 
دیدند چون حل دل وارتحال دل 
ی 
گاهی رحجان عبان بر انفصال دل 


سسالا وابت 


در کود کیزمرضع جانش رضاع‌بود 
ارضاع نفس کودا* دل‌را حرام شد 
چون طفل‌دل‌زشیر هوا کشت عنفطم 
فطام دل زشیر هوا نور فاطمداست 
مشکكوة جان زنور بتولم‌منوراست 
مارا لقب سزاست خلیل النه زمان 
مشتاق حسن نور علی شاه مطلقیم 
تا از ولایت علوی منحلی شود 
ببادا زفیض نورعلیمان صفای جان 


خممه حجو زد درحهان 


بگذشت چون‌رضاع‌در آ مدفسال دل 
شد قوت طیب وطاهر حلال دل 
ازعین فیضش کشت مقرر زلال دل 
ای مرحبا بمادر نیکو فعال دل 
مصباح وش فروخته گشتم زنال دل 
حةمان‌مکان گرفت چواندرخلال دل 
بنگ 


ك 2 


و ناز و بغمج و دلال دل 
هم دل و عم دلو حزنو مالال دل 
بادا زنور فیض علیماث تقال دل 


حول ۶ مکان و رده فرمان عشق 


عشق‌چودامن کشان بر سر عالم 5 دذیفرت 
عذی‌چو چو کاننازدر کف‌قدرت گرفت 
عقّل دنی از کجاعشق علی از کجا 
گت ول را عماز مسعت سازاز وی 
عشق‌چو گویدبجان‌جانتووجانحسن 
فقل,سیاگهت یرآ ور سر رن هت 


كت 


ابطحی یثر بی بوی به‌ن‌خوش شنید 


بر راغ باثت رکسشحق بان ار 


دست‌جهانی شرفت شسود آمانءعشق ۳ 
نه‌فلك امدچو کوی‌در خم چ و کانعشق 
حان معدس سی عارت میدان‌عشق 
ند رواز : یب ۱ مده مأبه دکان‌عشق 
تاکه دسمهت< - هد ورا که هی ان‌عهی 
۳ تب سرب وز,دجون‌دمرحمانءعشق 


جو نکه رد‌نگاه کشیّد کیدل‌ضفاها نعشق 


وروت 


ساقی کرب وبلا کرد چو پیمانه پر 
شانه فبالان شکست صدمه بار با 
عرصه ناسوت س ۳ محال از 
تور اژل امده صورت آغاز حسن 
عشق حلال ص مد عاشق‌مفدو لاحسن 
عشق مجردببین آعده جویای‌حسن 
حسنعقدس نبی عسیق محر د علی 
دیده معنی کشا و 7 و سین 
حسن خایل الله است‌عشق< بیح له است 
ان‌رخ خوبحسن اختری از برج‌حسن 
اندو کپرراکه عرش‌برده‌بی گوشواد 
3 کاینات کین‌همه بارو نق است 
باده‌رواق بین در کف مشتاق بن 
جا که گر اد ترعشروم زونق بازارحسن 


باد علی نان 


رفت بسی سربیاد برسر پیمان عشق 
زهره شیر آن‌درید نعره مردان عشق 
وسعت لا هو ت‌شدعر صهحو رو عشق 
سر یل معمی عاتاسنت عدی 
حسن حمال احددلیر قا ع3 
حسن مقدس ی 0 حانان عشی 
عفیت 9 آن‌سن حسن م۳ آن‌عدق 
عشق دور ۱ نحسن <سن دور ازنعکتی 
فقدبه د بیج عظیم و 9 
درل اک ی کو از کان ی 
رت ور یتیم از دل عمان عشق 
رو نق‌این سلسله سلسله تیان عم 
دلیر عشاق بین سافی زعران عشق 
تا که‌فزاید زجسنن نماءمستان‌عشق 


بر کل رخسار نو 


بلبل حانهای ما ناطق و مستان عشق 


ده رچونماغو جر چرخو ثمرانسانست باغبان حضرت خلاقعلی‌الشان‌است 


سنوت | تسان بحقیعت شک شا دل 


که تن خاکی‌او بادل و دل‌باحان‌است. 


و 


صاحبدل‌چونشد شخص‌توانسانش‌مخوان 
کر چه‌ناطق بوداما ,صفت حیوان است 

نیست این پیکر مخروطی لحمانی دل 
بلکه‌این بار کهو حضرت دل‌سلطان است 

ذل- یکی شر الب است ودم: رخمانی 
که براو هرنفسی صد نظرٌ رحمان است 

دل گهی ربوه گهی عیسی‌بن مریم شد 
دل گهی‌طو ر و کهی‌هو سی بن۰۴ر ان است 

باره چوب عصا بوالعجبهای دل است 
کز کف موسی‌عمران چویکیتعبان است 

زفیعه باغ دل .حضرت اپراهیم انیت 
ناز نمرود 1 زر کت گر ریحان است 

عیرس دل "برد او کل نفس نوح عظیم 
قاف تا قاف حهان غرقه یکسوفان است 

رحمت دل بو د آن کز لطف ات 
خصرفر خنده قدم زندء حاویدان است 

دل بود خانه خاص احد فرد صمد 
کنت کنزا بشنو گنج نه در ویران است 

چیست‌انگنج که در گنج خر امدل‌ماست 
۱ حل این ۳ کسا ا اسان است 

گنج ویران دل ما بطلب کنج ازل 


کاین خر ابه‌است که ازفضل‌وی | بادان‌است 


۳4 
عشق‌خواهد که کند سر معمارا حل ‏ پبرعشق‌است کهامروزهعمادان است 
مشکل خویش بر پیرعغان بردم دوش 
گفتم‌ای | نکه لبت کاشف هر پنهان است 
سرفیض علی | نشاه عظیم 2 طلست 
ستاو مملکت جود که درحضرت او 
این زمین‌مفرش افلا چودژواسان است 
جبپه اش آیه نوراست ورخش سبع مثان 
حانش‌قر | نعظیم است ودلش‌فرقان است 
طلعتشی تازء گلی. آ مده. از گلعن عدل 
قامتش تاژه نهال چمن لختان الشت 
ژلف چوکانی او را گره چرخ چو کوی 
گردشوچرخ و قلكت درخم‌این‌چو کان اسنگ 
منشرح سینه‌اوچیست يك‌ایوان‌بلند که‌نه‌افلاك یکی‌پابه ازان‌ایوان است 
موجزن‌خاطر از چیست یکی چرخبلند که‌فلك,کصدف ازموجه‌انطوفان است 
تعمت الله یگی‌مائده کستر د زفیض برسرمائده اش‌فیض‌علی مپم‌ان است 
تا که‌مر دمیزهین کار گرو درعملاست تا که‌انجم بفلك جلوه گرو تابان است 
چشم احباب توروشن چو نجوم فلکی 
بادتامردم چشم دوحهان انسان است 
وحود مردکامل قطب گردون كِِ ِ 


مر 


- ۷ 6- 

از | نرواهل دانش اتققان خوانتد گرده نرا 

که گردون بروحود مرد حق ماتند اسستی 
از نرواهل بینش مرد حق‌را قطب گفتندی 

کش اندر منزل سک ثبوت بیقیاسستی 
عوام الذاس‌را نسناس خواندن هست لایقتر 

بخاصان خدا مخصوص این اطلاق یاسستی 
35 سب هک انکاشتی جز حق تعالی دا 

ازا نرة ناس مرد عارف کامل شناسستی 
علی ممسوس فی‌دات الله است از قول پیغمبر 

که باذات خداحان علی‌را خوش‌مساسستی 
هر آ نکش را که‌فیتنون کفتامسا هل سوم گنای 

ازران هعنی که حي‌را با وحود او نماسستی 
به‌بیغمیر همی گفتند مجنون شد علی مانا 

که آن‌شهرا نه‌خورد است‌و نه خوابو نه ن‌اسستی 
عبان‌شد مستی‌جانش سگرن اکارجه سی‌اور| 

معایرن _ شورش سرش نه درستر لبا سستی 
کر ممسوس‌است حیدر مست و آشفته 

نه‌زانگو له که حن باحان ممسوسان مماسستی 
علی معسئوشآفی:دان‌انند است ازشانشردا نقتقان 

علی را دریحار عزت حق ارتماستی 
جاال کیربا چون بحر حیدر ماهی آسایی 


که افیا ب<ر قدرت دایم او را انفما سستی 


2 
علی حمسوس فیذات اله آمد لابذات اله 
علی فردر! کی دصف اء‌ساس ولما سستی 
جودر نور خدا ممسوس آنها ذات باكاو 
از آن مس فلت را از رخ او اقتباسستی 
چو نور او بجز نور خدا نبود ازرآسعن 
که از نور علی پیذمبران را التما سستی 
شه جم بند. کاندر مجلس رندان خاص‌او 
فلاك چون‌ساقی و شم س و قمر چون‌جام و کاسستی 
عظیم الخلق ذات اعظمی کز مخز باك او 
وحودحضرت رو حالقدس‌چو ن‌ بکاا ۱ 
اگر پرداختی با حتته کت وف لت 
زر قلب همه پیغمبران همجون بجاسستی 
دم‌ازمردی زدی چون‌همتش [ بای علویر | 
ز باران امپات آسا همه حیض نفا سستی 
الا یاایپا المدشر قم . یا ن-ذیراله 
بیحیده خودرا تا بحند اندر بلاسستی 
برون آشمه شان علی برخلق ظاهرگن 
مکر بجار رازه ععت خر هر اسسم, 
ترس از خلق بل ی علی کل ما ال 
که حفظم عاصمی جان تورا ازشر ناسستی 
علی‌را گر اطاعت ناوری ایدل خجل مانی 
دون روز پکوتونسی ,نامام حر ناس 


۷ 
علی‌را شور معتاقان که هرمشتاق جانی‌را 
بمفتاق الیه خویش درمعنی جنا سستی 
الا تامادح ختم النیییرت_ امدم, حسانِ 
الا تاحامد سحاد حات. بو فرا سستی 
۱ بمغزم‌تا ک4‌عقل وفکرو تدیبروحو اسستی 
دل مرد خدا لد سل که نیا | مد « 
اکز خواهی انوار حمال کبریا بیتی ۲ 
خمالش‌در رخ مرد خدا حلوه فا ۱ شا 
ظهور حلوه وحه العلی سلطان اعلی را: 
دل مرد خدا ائینه کامل صفا امد 
مکن ابلیس‌روئی سجده کن پیرصفی‌دلر | 
که ابلیس لعین مطر ود در گاه ازانا امد 
بگفتا من‌زنور روشن اوازخااک ظلمانی 
جنان هفضول مسحودمن‌فاضل چرا اون 
همین‌بد مبلغ علمش زادم لاجرم جانش 
سرا با عجب و است‌کیاو و انکارو ابا ال 
زادم ظلمت طین وهدی اذنور اینعاقل 
که‌ازخودبینیش برچشم کجبین پردها آمد 
ندیدی نور دین‌شه نعمت‌الله ماه ماهانر | 


تمتناق" ازمف اه که اعفرات «خند! اسرد 


ت 3 


حمال رحه نوز لله عبان د,دندی ازادم 


«ز ار ایلیش شود زسحده در تنا امد 
چو شم سوجه‌نور الدین دمید ازمطلم جانم 
ضمیر نوز بخش مطلم شمس الشحی ۳ 
مه‌ماهان شه‌شاهان که سلطان بقاآمد 
شه اقلیم او ادنی مه اوج دثی اأعثْ 
زفیض نعمت اهر خ #_ دان‌ای‌دل عطدان 
که فیض نعمة ال ن‌متی سنا ای 
چوشد مسند نشين تخت علیین‌دل پا کش 
زایزد تحفه جانتن هزاران هرحبا امد 
متاب از کعبه ابروی اورخ ایدل عاشق 
که طاق ابردیش‌محراپ ارباب دعا آمد 
بیکتائی چودرراه خدا افراخت قامت‌را 
قف ابفلا ازییر- حظیمش"دوعا آ من 
تدای دعوتش پنگ فت اقلیم شپادت‌را 
که ازغیب هویت دردل باکش ندا امد 
در ان‌ساعت که سوی‌حضرت‌الاعلی‌حانش 
ینوی از هه رای" لاق ۳ 
عیانش‌را کمر لاسیف الادوالفقار انحق 
و که کارش جمله حسب‌المدعی ۳ 
فتوت رانبوت را بمیراث ازعلی دارد 
خیش ق ‏ < ۱ از اتما آمد 


و 


سلو ك با کمبال س حل ره ۳ اعتدال او 
سلو ‏ ازمصطفی ۳9۳-9 ازمر تض ول مد 


چوبد مفطوم ازشیر هو احانش فطامش را 
کفمله قاطمه شت النبی‌خیر 5-۹ رت 


تم 


رخش آینه حسن حسن هز آت وچه‌اله 
دلش گنجینه عشق شهید گر بلا آ مد 
همان‌خلقعظیمی که رضاخوانندمردانش 
بجان پا کش ازاقلیم سلطان وا ان 
دنو دصفی له انا شعو. ثیر یار بیدا 
علی لحانیین ازوات صقن جل عا پلزمیت 
علی الذات‌شد چون ازعلی اکبر اعظم 
اژارش عطمسیتی تفه حق؛زردا امه 
همان خر که زد ازحبیه و ات رس 
نمابان ازر خ مشتاق عین ولام وی هد 
تناسخ‌نیست این‌معنی تجلی‌ظهوراست‌این 
تحلی را تناستخح دیدن ازعین عمی اف 
الائاعکس مه رویان بتان خدا باشد 
خبالات و مثالاتی که دام اولیا ۳ 
نصیب این و جود خاکی ماباد پیوسته 
هر فیضی که نازل از سه‌و ات‌علی 9 
مکارت جوا 9 تسش ان کامای ارهدء 
قلب‌عالم جان پا صاحب دل آمده 


از وق 
صاحب‌دل کیست آن کزحضرت‌خیق‌سوی‌ما 
ا 1 سح 
ر حودی سجود شده مه ل 1 ‌ 
او لا بگذشته از تا ناسوت سجنین مقام 1 
و تا مقام حضرت لاهوت فااعل ]خفن 
بعداژین ازحضرت لاهوت علیین مناصس 
دل گرفته زاد ره تا عالم سل و 
روی او فرزانه گان را قبله روی امید 
بررخ جامع بود دل درمی‌ان‌حضرتین 
, گاه فاعل 7 دل گاه قاال | هه 
قابل آن فیض لاهوتی‌شده ازيك طرف 
يك طرف درعالم ناسوت فاعل آمده 
بك‌طرف ازغمزه معشوق دل سمل‌شده 
بیدلاتش يك طرف ازغمزه بسمل آمده 
يكت‌طرف عرق جلال کبر با ۳ 
یك‌طرف ازجمع سو ی فرق شید آ هد 
واحب وهمکن دو دربای عظیم‌بیگر ان 
۳ زخ لا بیغیا تست آنکه فان ادهش 
صدجهاندلدریکی‌هشت ت گ1 ی مضّمرشده 
ِ حاه ر ند ست و که هشیار تماقا | رن 
گاه ستتقی,عطعان یکی جرعه زمی 
گاه میخواده گهی شاقی با ذل‌آمده 


تقد «د. 





تا ۲ - 


گاه اندر دور افککنده. لماع فطلد اه 
که بانداژزه دهد فسام عادل؛ | هده 

گاه عاشق کشته رند لابالی حان دول 
اگاه«متوق ق خوش شیرین شمایل آمده 

۳ قدرای الحق کفنت ‏ دام ی‌ازءلو 
ماء عر فنالك از فر موده نازل اد 

دزصودیت بکپی سر تسا عحز است درود 
در زیو یت 7 رب مب بر مق 

آن همه اوصاف ربانی .که نابد درشمار 
از خدا بر حضرت انسان. کامل آمده 

حضر ت انسان کامل چیست معصوم علی 
که ای ی و افاال راطل: اسب 

همحو گل ازگلستان هند رخ. افروخته 
۰ بر کلش ایرانیان همحو ما دل آمذه 

ای که بپرراه عشق آزمن‌تومیبرسی‌دلیل 
روی او واضح تر از کل دلایل | دم 

ای که بپر صید دل ازمن تومیجوتی حبال 
موی امین اند کل تال و 

درفنون سحر سیاری رسائل گفته اند 
چشم او بالغ تقان کل رال ۳ 

ای که درل عقود" معکلات راء ععق 
خوش سر یکت گر حلال معاکل آ مد 


و 
از کرم کن عقدهای مشکل ماحمله حل 

عقدها بسیار در دل از مسائل] مده 
نامر اتبکهت حکمت عقدها کف زناه 

که تورا حلال مشکل آن انامل آمده 
بی‌نیاز ازخرمن و دون گردیده اند 

خوشه‌چینان‌راچوزین خرمن‌سنابل آمده 
کاذر عشهم مرا باقبله زاهد چه کار 

دل سوی محر آب آبروی تو 09 
مت شاها باشك سائلم طبع کریم 

سخت مایل جانب اکرام سائل مده 
من بتومحتاج و توازمن‌غنی لیکن بداست 

وصف مثشتاقی توارا اعظم تسا اسرد 
چون تومشتاقی بکست خشکم‌ایابر کرم 

ی بل نازرا ز فناشسر ادا مود 
فیض‌فضل خود زجان مستمندان‌وامگیر 

کخفقازه له از فمات قفا امد 
تامحاسن بامسائی‌خوش معادل کشته‌اند 

تا فضّایل با رزایل خوش مقابلامده 

دوستانت‌را اعالی باد منزل تاابد 
دشمنانت را اسافل هم‌مناز یت 

انسان گل‌چوقطبیء گردزنءثال اس برقطب لامحاله بود اس‌را اساس 


بشناس اهل‌مشامه ر‌ اصحاب هممنه اشیاه ناس | مده ار باب قرب ناس 


ق(- 


اشیاه ناس یوت از :اس مستفیض 
قیل ارحعوا ورائکم یاایها الکر ام 
دانی که ماوراء نو جچبود مقام‌ انس 


سم 


قوس نز ول را چوتو سیار آمدی 
این‌منزل ایاس چو مستقبل تو شد 
ای کون بیقیاس چه‌باشد مقام نور 
عقّل محرد ار ور مقدس‌است 
آن نور قاهر جبروتی لّب‌مدام 
حیروتبان همه متعانق ...رک 
ازحسم ماو تست محرد جودانشان 
نسیانءسپو نیست در آنه‌وطنومکان 
خمخانه استحض رجبر وت زا نش رآب 
گفتم بدل که‌ساقی‌جبروت رکسبت دلب 
طاهر شد ازجنابت‌اصلی چوحان‌او 
ساقی کونر آنکه ذفیض نوال او 
ازعکس نور بارقه دوالققاراو 
روحالقدس جو زفخه گلذار اوشنید 
فرقان حکما و چوزرخپرده‌بر کشید 


ژانسان که مه زمپر کندنوراقتباس 
ازماورای: خونش نکن نود القناس 
ارجم الی‌وراتك بالمقل والحواس 
اقبال تست جانب این‌منزل ایاس 
در بشت سرفتاد تورا کون بقیاس 
منزلگه عقول مجرد بیر لبلس 
کان‌جابکاه نیست بجزقدرت وشناس 
ناطق بود بذکرحقوسبحه وسپاس 
ار تاه تور نه ازشدت تماس 
نست ملاه‌سه انجاء بی‌اساس 


ی 


نی غفلت است« لپو نه نوم استو نه نماس 


خزازیی وود پیش عسل‌ارتماس 
آورد سر برون و بمن گفت بیهر اس 
آدار یل بافته دزغلم اندراس 
ظلمات کفر بافته در کون انطمای 
ازمغز اومسیح‌برز نجست‌حو ن‌طاس 
ازز اف گلرخان بیرد وصف‌التباس 


بر رو > موی اوست‌اساس و امید ناس 


0 


از کلشن کمال وی افلاك غتحهٌ 
تایبا المزمل فرمود بانیبی 
ازشمس وحه‌نورعلی پردهر ای 
مصیاح نور او فبت وال عاشماز زجاج 
شیر فلت غزال‌صفت بشکند کمند 
مشتاق‌را زنور علی فرق کی‌توان 


تامادح نبمی‌شده حسان با کدل 


خورشیدومهز گلشن‌اوهمحو وردباس 
درشب قیام کن ز چه پیچیده‌بلاس 
تاو ارهدحپان زشب و ظلمت ازشماش 
مشکوة سیده‌هاست پذیرآیاتشکاس 
درصید که چوشیر خدا ءزم‌افتر اس 
کاندر وحود علت صم تا حناس 


از 9 مدیح علی باد متصل 
طوطی نطقمن کهو یگه شکر شناس 


تادی‌ر کوک دلس تایرن شمایلم 
از بحر قیض ابر کر؛ رشحه کهتن 
خورشید از‌شارق غیبی طلوع کرد 
گنه وار حلوه تما درمحادیم 
من گاه همحو اینه گردیده قابلش 
لا تسیر رل ف‌آوستو در دقیدان سعت 
مستغرق محیط و خواستم شدان 
بس‌عقدها زدهربدل جا گرفته بود 


بس مش کلاتز لف‌تو دردلمر افکند 


آمد شکفت ازنفسش غنجه دلم 
بر قو م‌هافشاند بخش‌کیده حاصلم 
خوش باه لته سان درمقابلم 
زوحلوه کر بدیده عشالی‌ممائلم 
او گاه همحو یتةٌ گردیده قابلم 
درو انه گشته‌ام که به بندد سلاسلم 
تا دل بطاق ابروی ید مایلم 
نک زداات‌گو اف ععصفیت پساحلم 
انگشت تو کشو دز دل عقد مشکلم 
حل شد بروی‌خوب‌تویکسرهشا کلم 


ات 


سافی بر یز باده ضافی بحام : صاف 
زان‌می کزو صعود کند جان‌نازلم 
زان‌می که بی نیاز شود قلب‌عاشقم 
زان‌م ی که پاکباز شود نفس ملیمم 
زان‌می که مجتمع‌شود ارصاف فارقم 
زان‌می که‌شست‌شو دهم ازفیض‌جاء او 
زان‌می که قوتش‌چو بدل گار کر ون 
زان‌هی که ۲ هبردرم 
مطوب نواي , بردم. عقبات اتیکین 
زان‌نی که نغمپاش برقص آورد تنم 
زان‌نی کهمنجذب‌شوداین‌جا ریا 
ران‌نی کهست کت شو دازوی‌حوا| تجم 
ژان‌نی که منفتح شودازوی مضاقم 
زان‌نی که متفق شود ازوی روانقم 
زان‌نی که‌هست گردداز آ نجس‌فانيم 
زان‌نی که‌شید گردداز | نزهرمپلکم 


تلع ,کنم بروی. تو کل مسایلم 
زان می کزد عروج کند جسم‌سافلم 
زان می که با کباز شود روح‌کاملم 
زان می که متصل‌شو 5 آن‌سر واصلم 
زان هی که متحدشو د اخلاق عادلم 
نقش رسوم باظله را از رسائلم 
دل منقطع شود زته-ام وسائلم 
ژن می که بند‌هاهمه باره بکسلم 
تامرتفع شود زنظسر سر حائلم 
زان‌نی که بردهاش بوجدا ورددلم 
وات‌نی که منبعث شوداینجس حائلم 
زان‌نی که‌عنطوی شودازوی منازلم 
زان ی 4منشر ح شود ازویدلائلم 
زان نی کههنطلی‌شود ازوی معاقلم 
و که‌هست گر دداز آ ن‌جان عاقلم 


زان نی که نوش گردد از آن سم‌قانلم 


بادا حجددر سلو (گ وحه در حدذ ب4 حان و دل 


احقعاق 99 همعش 4 و رطال باطلم 


یا وان 
فاحیتت ی کوی: ۳ 
بیج بوچون موی,وايهجتیي 
باريك وتارياك وسیه طولانی وبرپیچ دخم 
بسیار در وی عقدها چون عقدهای تو بتو 
بسیار در وی دامپا چون دامپای خم بخم 
راهست وضاح ومبین ليك ازیساز وازیمین 
واندر مراصد در کمین درهر قدم يك شیر دم 
عشاق عست دوفنون سرتا ببا عشق وحنون 
احرام کویت بسته چون لبيك گویان حرم 
‌ 3 ۰ ۰ و 
ذ کرتو و زد هرربان درمسحد ودرمی‌نده 
نام توح-رز هر جنان در کغبه و بیت الصنم 
ازخا کیان ای نار نبن دامن زعزت بر هحبن 
اخر 71 فشسر ازین وحشی مشواژ ما مرم 
روزیکه چون سروروان سو یا چمن أئی‌چمان 
سروسوی را ن حسان دز گل فر ورفته قدم 
و ۳( ری جوا ن‌دولب هو خ‌سازی آلعجب 
رسم فصاحت. ارعرب سر ملاحت از عجم 
دلیر جو دار رن حالالگ وعباز ۲ ان 
ابدل تورا کار یه تاحند خسبی لا تنم 
توبانیاز او نازنین توتیره بخت اومه جبین 
توخاکسار سجن او تاحدار زمحسی 


بل لاب 
تارج نماید حلوهٌ ارصنع وهاب الصور 
۱ ۱ برقع کشاید عشوه آازحسن خلاق العدم 
درباطن ومعدوم وش بینم حمال حق عیان 
درحادت موهوم خوش بینم رح شاه قدم 
ایشاه درویشت عنم درویش بخویشت ممم 
بار وفا کیشت منم این الوقاء ايرد _ الکرم 
اغیار گرد اگرد من‌لشگر بلشگرصف بصف 
نام خوش تو ورد من لحظه بلحظه دمبدم 
عزت کحا ماند مرا من‌دور وایشان مقترب 
حرمت کحجاماند مرا من‌خار وایشان محترم 
ابلف‌است مارا قبرتو" نوش‌افت مارا :هر تو 
تریاق باشد بپرتو گر روز دوشب نوشیم سم 
ایاه شاهان ذمین اءماء. ماهان "یقیر 
ای نعمت‌النه نور دین سلطان فیاض النعم 
درحضرت علم وعیان نور تو کشاف الحجب 
درظلمت ات و کمان روی تومصیاح الظلم 
دریاب اصحاب طرب چه‌با ادب چه بیادب 
بوچ او تقاضای طلب نوشند از فستلت نعم 
نور حمال عصمتت یر کر کرد مختفی 
دبل 7 عفتّت هر و گرد نوم 
درمعرض جولان تو خ رگوش وش کر بری 


درعءعر ضه مبداك تو رو به ۳ اجم 


2 

کوچك بنزد همت دریای پین موج زن 

حجونه ز ذیل عزتت ادراك اریاب همم 
بانور شمس کامات شمس حضیتّی امد هیا 

باتحر حود شاملت یم وسیح ۶ نم 
عالم همه يك دره رخسار توشمس الضحی 

کونین همه يك قطره هستی وتومانند یم 
آئینه دار روی تو رک آینه رو 

ساقی بزم: کوی تو تر کیب ساز جام حم 
ای شاه مشتافت عنم مشتاق هتاوت منم 

درعاشقی طاقت منم تاچند باشم جفت عم 
از حور اغیار دغا مستدرجن بی حیا 

بیحد رود برمن جفا آفزون شود برمن‌ستم 
اغیاررا مطرودکن حسادرا مردژد کن 

اشراررا نابوذ کن يك باره از شمشیر دم 
گیسوی لیل مدلیم تا کشته تراسا ۱ 

رخسار روز مبتسم :| گشته کشاف الهمم 
جان محبان سر بسر بانورت ی نعم العفر 

همواره چون شیر وشکر آمیخته بادا بهم 
ارواح اعدای لزج و و کینه مزدوح 

هموازه با او عمتزج 0 بظلمات قم 

دوریست پرزمحنت دقر بیست پردغم 


راحت همه مشقت ودرمان همه الم 


یت 


هیا امنغضت شده مقبول‌وروشناس 
مردان حق غریق بلاگشته سر بسر 
شسحاسن غیوام شده ژاجت اخص 
ازظلم‌طالمان‌نتوان گفت حرفءدل 
رو به‌وشان بدعوی شیری بجلوه گاه 
چویان کله گشته اسیر وزبون گر 
برخاك خون بی‌کنه ازظلم ریخته 
گر کان‌بجلوه | مدداندر لباس‌میش 
شکردریخ‌داشته بگردون زطوطیان 
بسیار سل درره دعوی قدم زدن 
بررهر وضعیف بعدوان کند حکم 
هد که راه گر ازجمار سو 
نبود گریز گاه دراین‌دود پرفتن 
یه‌نی علی عالی اعلا که سائلان 
ناطق بحرف لانشده جز بل اله 
تّ کات دو الفقارو ی اهدتچو حر فلا 
ذانش که‌هست و اجب متکن نما کند 


ساید خاک درگ اوازره ادب 


مشتاق‌را زنور ءلی فرق کی‌توان 


توحید معرفت شده مردود ومتمم 
خاصان رب اسیر چفاگشته دمیدم 
مستقیل خواص شده محنت اعم 
ازجرل حاهلان‌نتوان‌زد دم‌ازحکم 
شبران حق گرفته زغم گوشه اجم 
گر کان ظلم پیشه شده حارس عنم 
بامال گشته پیکر خاصان محترم 
زاغان چو عند لیب بگلزاردرنغم 
برگاه خر مباح گلاب دشکربم 
بسبار صعب درره معتی زدن قدم 
بر بیدل نحیف بطفیدان رود قلم 
از شدت زمانه و از فقوت ستم 
الاجناب مرتضوی صاحب کر 
ازباب رحمتش نشنیده بجز نعم 
الامو النی خلق النور والظلم 
تانفی سازد ازدو جبان صورت‌عدم 
از صورت حدوث عبان معنی ودم 
دایم حناه ءز 0 هحتشم 


باشد تحالس درظ‌ور اقتضاش ضم 


راب 


اینه ولی تو همواره منجلی 


تا ابتسام رود بود کاشف ایهم 


بادا ز فیض نور علی ازغبار هم 


هم سینه عدوی تو پیوسته منکدر 
بدا سقمت ظلم و ظلمت نقم 


طبق " سیم" شکوفه " برسر بوستان می کند الجاف علی 
دفتر لطف چمن هر ورقش شرح محموعه !اطاف علی 
تا شود عارف سه‌مای حمال دل‌شده واقف اعراف علی 


لیش ازلو کشف ازدم نزدی 


وک تور تاو 
کی 3 ناطقه کشاف 


باق ای خفووي سرد نافه ها داد بسی ناف 

کف توش سای تاو مطلق بالغ حراف علی 
کاس تیالو ۲۳ م3 شرت ای را 
با ذل تشائه ملك وعلکوت قبضه باسط الاطراف علی 
ذات حق‌را نبودحای مقام جزدل وامم الا کشاف علی 
اهل دلرا بمقام دلفی که رساند بجز اژلاف علی 
شاهباز ازلی همت اوست طابر چرخ چو خطاف علی 


واسع‌الذیل شود آنکه زند 


مکش مسق [عرافی علی 


جنك دردامن اعطاف 


1۳۹ 
علی اعظم سیمرغ عظیم دل ساطان رسل قاف علی 
لته کارا بیع ال از زجاج دل شفاف علی 
کیست جز نطق‌علی‌هشتاق حامد و مادح اوحاف علی 

خرمن خوشه و ماه دپرفین 
سامل عادل الالحاف علی 


سم 


حرخ بینان نه اطباق علی مپر ائینه اشراق علی 
ذات مطلق صمدو وتراحد معنی صورت اطلاق علی 
نور احمد صنم دير وحود صورت معنی اصداق علی 
ذات‌حق گنج و طلسماتاسما حکلمات ال انفاق علی 
ذات اعلی متخلق آمد وسفهای ازل اخلاق علی 
حقءطلق که بودعین‌صو اب متحقق شده احقاق علی 
باطل‌محض که شدعین خطا سل فته رها علی 
دمید) بررح هردل بازاست دری‌ازرحمت وانقاق علی 
بود درعالم ذر عهد الست رمزی ازمعنی میثاق علی 
گردش شرقی چرخی‌اعظم عکسی‌ازیرتو اشراق علی 
دل عشاق زجاحی صافی واندران باده رداق علی 
تاسات امده سر زود( ۵0۶ قطرات مطر ارذاق علی 
بلبلان چمر- _ لاهوتی هتگی" آمده تطاق علی 
خود کتاب‌اله تاطقعلی‌است انیا يك بيك اوراق عا 


دوق ارواح مواحید همه 


سار ارب 


ب ۰ 
رشحه ازیم ادواق 


علی 
غیبیاترا همه وهاب صور نظر همت خلاق علی 
شمع نور علی وپروانه ملکوتی ۰ دل عشاق علی 
کافل رزق خلایق بودیم گفت بادسعت رزاق علی 
تست ای و 9و بر هستی منفرد وطاق علی 
ازدم فیش علی‌شد .مشتق دل پاکیزه مشتاق علی 


دم دشمن شده سم مهلات 
دم مشتاق چو تریاق علی 
تسبت زلف تورا گرازدل مابکلند این‌نطاقات‌ازمیان چرخ مینابکساند 
خدمتم را گر نه بندداسمان‌ازجان کمر از بر و دوشش حمایلپای‌جوزا بکساند 
روزی ۷ ۳ تور متتین‌دام تا گشاید عمّده اش عقّد تراک ۳ 
گوید وبرسینه ناقوس دلم گویاشود دیریان زنجیر ناقوس مسیحابکسلند 
گر چلیبای سرژلف توازهم واکنند ازمیان زنار طاعت قوم ترسابکسلند 
لاحرم ورد زبان سازند هرلیل ونهار 
لافتی الاعلی لاسیف الا دوالفقار 
ناقه افلاك را کزمپرحمل بسته‌اند مهر لیلی بپر مجنونان بیدل بسته‌اند 
تامن‌مجنون نه آفاق حپان برهم‌زنم از نه افلا کم ببای دل سللاسل بستهآ ند 
از هب برده‌های هس آذهم بردرم پیش چشمم پر ده‌هااز آبو از گل بسته‌اند 


تامطییح خدمتم باشدفلك درروزشب بربرودوشوی ازجوزا حمایل بسته‌اند 
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درره عشقم ی اشود ی اررنج راه از نه‌اطباق لك زیسا رل سته‌اند 


برزمیرن و تادراچون کوهر اسخ کرده‌ند سلسله برروی بی برقع‌زلازل بسته| ند 
همت مردان نکه دارد زرمین راز اضطر اب 
انا ابا یی ۸ ها میات 
مهررا کاندر فلك زاینگونه روشن کرده‌اند 


تانماید چپره م ام أَينة مر _ کرده‌اند 
۳ تخم امل کارم بارض معرفت 
برسر بکدیگر این افلاك ,خرهن کرداه‌ند 
تا کشايم دیده نظاره بر افلاك غیب 
رد۵ اندر سرای سیثه روزن کر ده‌اند 
بادشا هات اقاليم جلال کبربا 
سالپا برتخت دل مارا نشیمن کرده‌آند 
ساکنان خلوت لاهوت قدوسی ناد 
دایم ند رخلوت‌جان جاومسکن کرده‌اند 
وسعت ارضوسمارا تنك‌برخود دیده‌اند 
خلوت دلرا برای خود معین کر ده‌اند 
بردخ ختم رسل نام علی بنوشته‌اند 
رمز حسن وعشق‌ازین آ بت مبرهن کرده‌اند 
لاله الاهو الفرد والعلی الا عظم 
جل من لاغبره رب قدیم اکرم 


برزهین تاسقتف‌این نه‌طارم اخضرزدند بادشاهان بقّارا چترها برسرزدند 


س اد 

بوالعجب هستی چشمم بد که نقاشان غیب 

نقشهای بوالعجب برسطح این‌پیکر زدند 
تانگردد منحرف ازمر کزجانم فلت درمیان‌هر دوقطب | -مان محورژدند 
فرقه بسرفنامیخواست کردد آسمان | کشت آساازو جوسای آن‌انگرزدند 
شورشی‌در بحر اکندشت ریده‌دلان آتقی از گر می عشاق در | ذرزدند 
آنقی اندر ی‌افکندند از سوز دلم رنگی از گلگونهاماندرمیاحمرزدند 
ناظران کاندرمر ایاجمله‌حق‌رادیدها ند باده وحدت زدست ساقی کو ثرزدند 

کوترو ینم و ور اد و فییگن سل 
هریکی رشحی زجام فیضش آن‌شاه جلیل 

ساقیان کبریا ساغر بما بخشیده‌اند ‏ ,جام مارا جام فی کبریا بشهیده‌اند 
بخشیان غیب بپرزام‌دان بخش‌نعيم بخش کردند و بمابخش لقابخشیده‌اند 
درخرابات وتا ادل خرابم کر ده‌ایق: ۰ یمد له آنم حرعه حام‌فنا بخشیده‌اند 
«مت در بادلان‌بی‌سرو پابین که چون پادشاهی‌را یکی‌دلق کدا بخشد | ند 
بخشش و بخشایش‌هر دان‌ر امحی کت هم خطا و شیده | ندوهم خطا بخشیده | ند 
دردلم تایرئو نوز علی اف‌کنده اند مردم چشم مرا نور خدا بخشیده‌انه 

ری بز تدانرار وحتهلن شود عادبا 

سینه بی‌کینه ای کنجینه ام الکتاب 

لمعةٌ نور کلیمالله ازنور علی است لبلقالمعراجاحمدطوریازطورعلی‌است 
اسماهارقمنشورستء بر صفحات‌آن قشهای اینکوا کب خطمسطورعلی است 


حق بل و ح‌صدر احمدنقش ناما۶ نکاشت سین ختم النببین رق منشورعلی است 


مد 

گنج ویران دل مانقئنحق بنهاد اند این‌خراب[باددلهابیت»عمورعلی‌است 
زیرنه بحر محیط آسانهای سیط عنصری‌نارمجر د بحرمسجورعلی است 
فاذکرو نی راچوا< کر کمزحقآ مدخبر ذاکررنام علی‌همواده‌مذ کورعلی‌است 
مرمعشقنی راعشقتچو نکه‌پاداش آمده ناظر نورعلی بیوسته منظورعلیاست 

چ دل بگشای برمر آت معصوم علی 

بین عیان نور رضا فرزند مظلوم علی 
اشکوی چرخ‌بینان نه اطیاقلی‌است ساغر خورشیدحام ناب" رو اق علی است 
دات مطلق حضرت‌فر داحدوترصمد معنی ۳ رتتجریداخلاق علی است 
نوزراحمد ات سمای دير معنوی صورت عنوآنی هعنی مصداق علی‌است 
آن‌الت ازحق‌ازرات وامکان بخ داستانی‌ازحدیث عهدومیثاق علیاست 
ذاتحق‌چون گنج اسمای‌الهی چو نطلسم وان‌افاضاتحقیقی‌جمله انفاق علی است 
ذاتتطلق‌را باوصافش تخل تابتست وانصفات الهعلیاچیستاخلاق علیاست 
همحنان کز نورحقنورعلی‌مشتق‌شده متحدنور علی بانور مشتاق علی‌است 

کشت مشتاق‌علی آئینه وحه ال است 


نورحق‌بینددراو چشمدل آنکا کفاست 


ساقی دورحام هی برداشت مطرب کل بای نی برداشت 
هوی مردانه زدل بکشید زاهد خشك رازهی برداشت 
گره اززاف او بکار افتاد نام حیدر کره زوی برداشت 


بای ازسر نمود مردانه دررهع*یق هر که‌پی برداشت 


در مقام رضا ستاد چو سرو 
مقبلی 
ایند هلو (زمهیین "معط 
هیبتش جنبش ازفلك بگرفت 
قدرتش گاه خلع لبس‌وخود 


رحمتش کاهلرتط > خلعت‌وحود 


سر بباخت درره عشق 


خوش بیاد آمذش‌چوعرد صبا 


جرعه ام شوخ مغراده 


و 


چشم دل از بپارو دی برداشت 
عدبری‌ح رص‌ملاک‌ری ثر دای 
درف حشر یا بنی برداشت 
عمش راعش ازخدی بر ذاشت 
زند کی را زکل حی برداشت 
نیستی را وخ پر داشت 
ساغرباده چون صبی برداشت 


"کرد حانرا ز تقل عم ساده 


ار چالاك شوخ وشنك آمد 


عارت هوش ونام ونتك امد 


ها ۱۳ 
دوهی از بلاد روم رسمه 
خوش کمانی زابرواتدردست 
فتنه جوئی ۳ مابا او 
دل بیصیرو بيدرنك مرا 
درره مگلاخج عشق بتان 
عشق آن بحر برخطر باشد 
ععی ال وه دا ادها 


‌‌ 


سوق اساثم ازفر ناک آمد 


سوی او ازدیاز رئك امد 


بردل آزعمزه‌اش خدنات امد 


صلح بودیم واو بجنك مد 
وفت دصر و بیدرنت ۷ 
بای عقلم بسی 8 اب ره 
کة همه ماهیش نپتک آمد 


که شکارش همه پلنك آمد 


ی 
مطر بی بربطی بجنت آمد 


عشت هو نك دذات مطلق‌را 


1 


سح 


صمغه الله چیست حسن ازل 


کی صاردات عرفکلن 
ع 


مت 


صیحشته بوی طیب می ید 
ءاشقان. دل , سر نگیدار ود 
خ سره کان اف زشکود ینارود 
زاغکان خانه ازجمن بکنید 
بفکن زیبقی بگوش دقیب 
دل بیصحر وی کیب مرا 
مردمی می کند کر شوه او 
خسته حانا کف دعابردار 
حجب نه سبپر خشق سازید 
زاهدانرا نصیب حنت وخلد 


دعوت دل شکسته کان فراق 


دلیرم عنقریب 
کاینتب مه دلفرریب 
درد هارا طیب 
وروی یا »عنک.. لیلیت 
که ندای حسب 
وقت‌صیر وشکیب 
چون ژلعلش عنیب 
نقّش کف الخضیب 
دلیری ‏ بی‌حجیب 
فص ای شت 


عنقر بیش مسب 


پیدلان‌را فراق کیست حبیب 


عاشقاتر | طبیب کمست؟ میب 


سافی‌هست جام می بردست 


دل با اضطراب ما ماهی 


1 


مد وخوش سزم ماسفست 


زلف برپیچ و تاب‌او چون‌شست 


معجز ساعدش دور بیْضا 
قد ادشرح کرد یوم قیام 
قاب قوسی.ن ليلة الاسرا 
دل باهید او زغیر برید 
صرد حان‌بر امیدلنت نيع 
هر که دردام زلف او افتاد 


زاهد ازعالم فا رسته 


برچون کعبه‌مي‌گده چوحر یف 


گرزمستی رویم کج بپذیر 


-۳۸- 


حیذا ساعدو ععالی دست 
لب اوتاژه کرد عهد الست 
شرح‌ان زلف وابروی‌پیوست 
جان‌زپیونداوزجم گت 
خود بفتراصیدافکن‌بست 
نتواند زیندو دامش حست 
عاشق از خویشتن بکلیرست 
طایغان میکشان باده‌پرست 
سینفرا که نیش‌مز کان‌خست 


شر بعت : ۱ نگفت‌حد بر مست 


سر قاست ازیاله عطق 


طعمهٌ جان مانوال عشق 


شاه اقلیم جان وتن آمد 
آنکه باحق| نیس‌شد دل‌او 
خسته درد عشق سدرمان 
درخرابات زاهدا هنشین 
دفتر عقل صر پبسر شستیم 
همره حان‌برون رود ازتن 


سخن عشق من تَمکويم 


چارءٌ محنت وحزن امد 


جانش فارغ‌زما دءن آمد 


صاف درمانش‌دردهن | مد 
که توراصوععه وطن آمد 


تامرا علم هشق فن آمد 


درد عشقی که بالین امد 


از ل‌عشق این سخن آمد 


تفس عیسوی‌جان بخش‌است 
بو یام گو نه عارضش ازخط 
چمن اعتدال ق-امت اوست 
زاف ورختاره و نا کر شش 


گل و بادام نار دانه وسیب 


ازدرختی 


که دهد 


ساقی گلعذار می‌بینم 
همه نقهم خیال می ید 
حلوه گردرمیان‌حیدریان 
دریکر دست‌حام باده ناب 
باده‌يك باده‌ليك ساغرحام 
نشأه يت نشاه‌ليك بیحدمر 
آن‌بکی‌تیغ‌دوالفقار لقب 
درزمان‌وذمین هفت‌اقلیم 


دراقاليم کیریا وجلال 


بردر دیر ای برادد عن 


۵ 


هر حدینی کزان دهن ۳ 
بطلوتدگن کیت حسن ۱ مد 
خوش‌نبالی از آن چمن آمد 


سنبل و ورد و یاسمن اند 


شر و جرد دق امد 
رخ وچشم لب ودفن 


ندیدم این شیوه 
دج 
باده خوشگوار هی بینم 
تا بدل نقش‌بار هی‌بینم 
حیدر ‏ نامدار هی بینم 
درد گر و الفقار می‌بینم 
دی شهار هی ینم 


بادءٌ باده خوار هی بیس 
حلوه گر در هز ار می‌بیدم 
حلوه‌هشت وجار 1" 


ی 
همه را تا<دار هی سم 
پسری چون نگار می‌بینم 


دلبر شوخ عیسوی مشرزب 


که ش‌ دودح هل ۱ از لب 


جان هشتاقرا روان آعد 
زندسر هست‌من‌جهان بگر فت 
این امانت در آسمان بلئد 
اسر افیل 
هردل مردء جانزجانان‌یافت 


نفخه حق دمید 


تلخی 6 عیش شیرین شد 
دردل زاغ خار غم بشکست 
کود کان نبات عطعان‌را 
بی‌دد و سیم مفلسان مرده 
موج ازلجه سوی‌ساحل‌راند 
عطرب دلنواز کاندر دور 


دمیدم میزند بپرده دل 


-_-. 


می| فعماق توا تیان آخد 
يك‌جهپان‌جان‌دراینجهان | مد 
عرضل کزدند ودراهان ۳۷ 
جدان بجم چپانیان آمد 
زاهد ,دل سیه .یجان آقد 
طوطیان‌را شکر ستان آمد 
کلستتان نقد بلیلان 1 
اي فب انز سمتان آمد 
نور خورشید زر فشان اعد 
بحر مشتاق .شنه کان 
سافی بزم عاشقان ات 


فهدی.. .خی مان آ مد 


ای.رخت ماه آسمان حمال 
آیته دار روی "و خورشید 
سحر ازکوی تویکی لمعه 
عبر قش حمال مطبوعت 


وی قدت سر و بوستان کمال 
حلقه در گوش ابروی‌توهلال 


قمر آزروی تو یکی تال 


همه نقش اک بدیده خمال 


رزوی دلرا سوبت استیال 


ام تمه هلا تصطمو ی و 
وه وی وه اجه وود جع عون دوه ده عون 100( صمزعوهمع ۸ 


تیه 
همه دءوی زلطف تو معنی همه قال ازعنایتت شده حال 
باد خاك رهت بدیده رساند اینبنکی‌سرمه گشتش | نکحال 
تخاك راه توسرمه هردم 


روشنی بخش دیده مردم 


چشم ترساغرش راب هن‌است ین مگ باره کباب من‌است 
اداشت هه دنو شاب این یکی‌قندو آن گلاب من‌اشت 
اف قامت توام سبق لت لوح محفوظ دل "کاب من‌است 
گل روی تو زیر سنبل مو درشب تیره افتاب من‌است 
وصل نو حنت نعیم مرا وزرا هرجتم وماب من‌است 


کعبه‌ام کوی تست درهمه حال 


قبله‌ام روی تست درهمه حال 


روی تو آفتاب وموبت فیء لطف تو چون پار وقبرت دی 
با وحودت وحود ما نابود باحخمالت حمال مالاشیتی 
زندگی اولت :و بافت دلم مر * الماء کل شبتّی < 

ستی ماست ازلب سای زان از اعسرعت ممتش از ی 
دم مطرب خرابی دل ماست ح<ز خیالی مبین وصورت وی 
درره عسق سالبا رفتیم ره بدر با رسد کم‌شد (ٍی 
هوی مردانه ردل 7 بر خو اش دل ژاعد رت دش ازه 

مطر ی دم دمید در ناگی بحم‌ان دروگزد هیهائی 


درنی گل دمید نائی 


که 


گل 


شد فلك پرزهای حائی کل 


ریخت سافی بحام یکجرعه 
نثائه زودید دیده ن-ر کس 
معتدل زوست قامت شمشاد 
همه فرعيم و هستی او اصل 
قامتش اعتدال ساز صراط 


دید در سروقاهتش مسر 


جلو کرحسن اودست‌در کل وسرو 


فلك آمد بچرخ از آن نوات 
جلوه ذویافت عارض نو گل 
ملتوی روست طره سنبل 
همه جزویم وحضرت او کل 
طره‌اش انحراف بخش سیل 
خواند در گل لطافتش بلبل 


عاشق اوست عندلیب و تذرو 


صیح دم آمدم بسوی چمن 


نظر انداختم بسرو سمن 


پلبلان کرده درچمن ماوا 
شیاه مبتتارن وباغ‌را دیدم 
آن یک را نقیتام .آمده کار 
وردرآخون‌بجهرهمجوحسین 
شرح‌حز نو نشاط من‌میگفت 
عارض دلفریب نوگل 9 


رخت بربسته جمله‌زاغ‌وزغن 
«مه مشغول‌طاعت دوالمن 
ان گرها ر کوع آمَددفن 
لاله‌را داغ برجگر چوحسن 
گریه ابرو خنده گلشرن 


همحو بلیل مرا ستاند دمن 


چون زعرقاب بیخودی رستم 
دل وجان باخدای پیوستم 


ما بلوح تتباط رک نودیم 
دل عشاق رق منشور است 
گنج حق درخراب دل‌داریم 
چون بنور علی نظر کردیم 
ذکر دل مان بود چونام علی 
درزمین گر چه‌حامل‌الذ کریم 


غرق نور حمال ونار جلال 


تا 


خط مسطور ورق منشوریم 
مابر ان‌چون کتاب‌مسطوریم 
درخرابات بیت معموریم 
چشم‌حق راهمیشه منظوریم 
نطق‌حقر | هماره مد کو زیم 
درسموات وعرش مشپودیم 


ستف‌مرفوع و بحرهسجودیم 


ال | نجوم خلواتيم 
کر نارو عالم ذاتیم 


ما مرایای دات خلاقیم 
جلوه‌گر گشته ازجمال بتان 
رسته ازقد ماومن کت 
متسمی باحسن الاشماء 
سافیان شراب خانه عشق 

شته فیاض قاسم الارزاق 


سحم 


همچو مر ات حسن‌نورعلی 


جلوه‌گر ذانفی و زآفاقیم 
دل ربای تمام عش‌افيم 
پادشاهسان ملک اطلاقیم 
متخلق اخلاقیم 


شاف شراب رو آقیم 


بحسن 


یک از تس | تمام رزاقیم 


جلوه گاه علی مشتاقیم 


مظهر حق علی مشتاق اتتسح 
ذات مطاق علی مشتاق‌است 


ای‌جمال توحسن عالم دل لب لمل تونص خاتم دل 


ورن روی توروز روشن‌حان 
کو ی تو یه دل عشاق 
هی بدرر دج نو هی بوشد 
عشق دریای بیگران عظیم 
دست‌بیمان عشق محکم کرد 


م9 


ظل موی تو لیل مبیم دل 
خالك کوی تو آب زمزم دل 
ازلب همچو جام تو جم دل 
بحر . ام ونمی و زکینم/ دل 
عقد حوا و نقش آدم دل 


محکر م دل 


دل ما کعبه است‌وسینه حرم 


۳ ادب درحرم گذار قدم 


سوی دیر مغان گذارم دوش 
سافی دلقفریب را دیدم 
عمزم جان گوزاش: صورت‌نیتی 
جعد گیسوش‌چون طباخ‌طیور 
صین میخانه بهشت آتهرن 
حنكت. بر ساهعان حدیث مرا 
عاتقان در تجلیات حمال 


ان,کی‌مست‌وو اند کر مستور 


اوفتاد وبسر نبودم" هوش 
موی برروی مده روپوش 
خنده جان فز اش معنی نوش 
حشم‌جادوش چون نکاره‌جوش 
شده اذیر قدسیان هفردش 
گوش ازمطر بان مقال نیوش 
همه حیران وواله مدهوش 


یکی ناطق آنگرمدهوض 


غشتو طال اللغان دربا دل 
کی مسطور سالك واصل 


او فاد 


هب تام 


هی کنت کنز میجستم 
پیر پیمانه بخش‌را دیدم 
شمع وش درمیان جمع هقیم 
درمقاع ماد شس همه 
می‌عیشی نزاد حان پرود 
غیسی وف از کلمت نف 
سفن 


ی دهد بیر نگ حدر 


کر 


گنج دید نان بویرانه 
تخوش بکف بز گرفتة پیقانة 
میبکشان گرذاوجو پرزانه 

۵ انکن ز رظل مردانه 
چنك هریم نپاد حنانه 
بار کر 23 در شفا خانه 


خوش حوالت بلعل هستأنه 


اش لش هسیح اعحازی 


عمژه هاروت ساحر بردازی 


قیس‌را امسعال نار سموم 
خونبجوش آ مدش زتب‌درره 
جو نکه ازشدت چرارت‌عشق 
> د فصادرا, طسب طلب 
لیلی متست دمن لیلی 
او جه کمکزاست دمن باده 
عاصم هستیم وحود ویست 


شعله افتاد دردل مخموم 
وحعیش اوفتاد ات و حلقوم 
تاکشابت زرك دم مسموم 
من وادئیم لازم ومازوم 
اوچه‌بوی گل است‌ومن‌مشموم 
نیست جانمزعصمتش محر وم 


نشعر ا ید چودرره معصوم 


لا جرم الحسین وجاز اله 


چاور الرب عز 


۰ 1 
حار البه 


اس هاست مطلع اتوار 
ظلعکسی زه‌وی‌وروی‌منست 
روی ما رهنمای بس موّهن 
خرکت آن رندعاشق‌سره‌ست 
بار درخانه دام عاححکی 
دو الفقار علی هویدا شد 
فویک دست دوالفقار دوسر 


دو الفقاری بدیده‌همحوصر اط 
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سینه ماست مخزن اسرار 
جعل ظلمات ونور لیلو نهار 
موی ما رهزن بسی کار 
که نداند رهم سرو دستار 
دل بود کعبه عاشتان‌زوار 
حیذا دست چبدر, کر ار 
در د گر چام بادء اسرار 


هر که‌ازوی گذشت‌رست از نار 


رلف‌شست‌نبیاست حبل متین 
جلوه تور ات هی‌بینم حلوات صفات هی‌بینم 
بوک حلوات نوراندر دل دممدم لآ بحات هر بینم 
د کر حق و رددل‌جوساختهام روز وش واردات هی‌بینم 


دات بیحد وبیحپت دایم 
عشق‌را درخمار خانه دل 
تِ مظپر العحائب را 
کت سا زرد اس وا 


نعمت ال را زخوان . کرم 


درحدود وحپات هی‌بینم 
چبره عقل و مات می‌بینم 
عوت در تاثبات .می‌بینم 
عقده مشکلات می‌بینم 
منم القارقات می‌بینم 


ی 


نعدت‌الله صورت معنیاست 


لاهکان "ست" منزل مشتای 
قمر وشمس چیست اندردور 
وا وخ بل شد 
فقروفخری که گفت‌ختم رسل 
دوجپان‌را بيك گدا بخشد 
ِ کشد تیغ انتقام شود 
قامت طوبی بدیع مثال 


‌ 


اسمان چیست محمل مشتاق 
حام و کاسی زمحفل مشتاق 
منکهف ازدلابل عشتاق 
خصلتی از خصایل مشتاق 
نزد احسان شامل مشتاق 
همت دست " بادل- مشتاق 
طایر چرخ سمل هشتاق 


طو بی باغ خلد دل قد اوست 


طاعت حان طواف مرقد اوست 


ساقیا صمح عید نوروز اه 
باده خوردن بروی میمونت 
ظلمت غم زسال کینه بدل 
باده کهنه سال نو خویست 
مطر با ساز کن نوای طرب 
چکنم نکتهای عقل مجاز 


شیر بزدان حقیقت عشق است 


روزاحسان و حود امروز است 
خوب‌میمون و نيك فیروز است 
باده کپنه ام دل افروز است 
که‌طر ببخش راحت‌اندوز است 
: 


سس سمو ر ۱ ست 


سازدرمان درد 
۰ ید 


ست 


عقل آهووعشقچون‌یوز است 


۳ ۲ 


حنت درحبل شاه مردان زن 


دست دردیل شیر یزدان زن 


شیر یزدان امام ربانی است 
تانگی گر خدای‌را بودی 
۱ مطلع نور حضرت احدی 
للکر حلم آن امام مبین 
نس رو ح بخش اوست که نار 


۳ خلعو لیس 8درت‌اوست 


شاه مردان علی عمرانی‌است 
گفتمی او خدای‌را تانی‌است 
جلوه گرز ان‌جبین نور انی است 
منجی فلت نوح طوفانی‌است 
برد بهر خلیل یزدانی‌است 
که عصارا لیاس تعبانیاست 


سح 


او دمد روح درتن ادم 


دم او روح عیسی مریم 


مصطفیر | خلیلو باوراوست 
مصطفی‌زرهنمای کمشد گان 
دم او فاتح خزانه دل 
لب ثعبان نفس اژو بشکافت 
تاج توحیدر | سلیمان او 
| دل باك او 


خسته گان‌راطس ودرمان‌او 


ابن عم‌است وهم بر ادراوست 
رهروانرابدوست رهبر اوست 
فاتح الباب حصن خیبراوست 
پارهسار. دهان اتصاست 
تخت تحقیق یکره 
بزم تجرید را مصدراوست 


عاشقان را حبیب ودلر اوست. 


لو کخفت رشحه زخامه او 


آهیت؟ 


]ی 


ی 


و تاه وا 


جبرئیل امین رسول دیست 
ماو را انا لو 
کر ظلوم‌وجهول گشته چه باك 
ظلم او ماه عدالت , او 
روح اعظم سوی‌علی عارج 
جزوما سوی‌کل زو راجع 


لی‌مح ارنه وقت وفت رسول 


وب 


خلعت اصطفی قبول ویست 
حضرت بوالیشر خمول ودیست 
که ظلوم وی وجپول ویست 
حپل او مبدء عقول ویست 
هم بسوی علی نزول ویست 
فرعها جمله ازاصول ویست 


همه اوقات اررسول و ست 


لی.مم ال که کفت: تم رسل 


سر یم 
ی مع‌شد ۳ گنیحد 
میم احمد نگنجد انجاليك 
حذت دل مقام توحید است 
شمس‌راخودچور خ‌عیان گر دد 
نفخ‌مطرب بنای‌تدر یجی‌است 


جان حیدر یم وسیع عریص 


از منزل وصول سمل 


کی نبی خجسته پی ۳۹ 
ساغر باده‌فی که می نید 
کب در آ نجا بپار ودی گنجد 
کی‌در | نعرصه‌ظل وفی گنجد 
دم ر<می حدجا بنی گنحد 


واندران بحر کل شی گنجد 


دل ح,در یم است ودحق گوهر 


همه عالم 


داود مطرب الا اجان 


عرص علی ۰ 


حلوه گاه ظهور نورعلیاست 


چار دفتر همه زبورعلی‌است 


از سلیمان ملکت معنی شاهباز دل از طیور علی‌اشت 
اوله الخلق واوله الامراست حرف کن امری‌اذاموزعلی‌انت 
۳ حضور کلیم درطور است حضرت طوردرحضورعلی است 
اودر ادوار صاحب الکرات کره انساعت از کرورعلی‌است 


اوسرا فبل صاحب ااعور اننت 


دل عشاق همحو ناقور است 


آنکه فیوم این نه اطیاق‌است زو نق انفی‌است و | فاق‌است 
هتسمی باحسر الاخلاق متخلق بر اخلاق‌است 
اسان قاسم نعیسم. جحم این‌جهان هم‌قسیم رزاق‌است 
شاه فیض علی ‏ نودانی فصن بخش تمام عشاق است 
همه عالم بفیض او محتاج نورأوفیض بخش مشتاق‌است 
مطرب بزم خاص‌تحر یداست ساقی جام ناب اطلاق است 


دردلش نیست غیر جلوه يار 

شک فی‌الدار عبره دیاز 
بر یخت‌ساقی گلجهره اززجاجه‌بجام متی کز ین دل زدود زنك ظلم 
هلال اصبع ساقی‌است‌چین اخذالکاس چومر جلوه گراذباده باده‌اندر جام 
حیابهپای قدح چون نحوم رخشنده ام هادی سر گفتگان درد آشام 
نسیم بادم دل شود کر زاهد زمغز حانش رود علت خموده ز کم 


سس ز حاحه رححعق ختامه یت شر آب خاص مز اج دهر بان ورام 
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زساحه‌ميکده کاس ختامه | مدمست ‏ عه عهلیم نام علق کر نقش ختام 
سخن زقطره نیسان وادعمام مک فشوض‌حق‌فطر انست‌ودست‌دوست‌غمام 
گرفت داقم قدزرت دست خویش قلم 
و شت بر کف حیدر بسی بدیع رقم 
بریز باده شفاف درزجاج شفیف . می‌لطیف.فروز یزخوش بجام لطیف 
از آن‌شراب, که | لوده‌دامن‌ارنوشد کنه طپادت‌می ذیل وی سترعهیف 
مر دک حمی لزانم ری ازموی که تامعاینه گردد بخلق نشر لفیف 
جمال حسن تو بیروب زحیز تقریر کمال قدر توببرون زحیطه تصنیف 
بموی وروی توزانرودلم شده‌عارف که قپر و لطف علی را همی کندتعر یف 
رمصحف ازلی هر چه العلی ینیع 0 کم ردیف 
چواسم اعظم واکبر ردیف نام علی‌است 
اطمای ازل حملیی سام, علب است 
بریزساقی لز مر راوت اتف ر کاس , که وحشتم همه نک دد بدل‌باستیناس 
از آن‌شراب که‌صافی کنددماغعقول . از آن‌رحیق که عادل کنددماغ‌حواس 
متی که‌محمدتش نمست‌شان نطقء بیان مثی که منقبتش ىست <د قهم و قباس 
متثی که‌خوش بزداید زسینه ز نك‌هو| متی که خوش بیرد ازسر مخمار نعاس 
ازانعثی که‌یکی حر ء۵در تکام ی‌فلت بر بختندودر آ میحر خ‌همجو 
شراب‌ساقی کو ثرهر | نکه نوش کند زدل برون‌رو دش‌عم وهم‌وحزن‌حر اس 


شید بوی می‌حام اوچوروح دس زمغزاو بدر ً مد یوج همحوءطاس 


حِ ۳ 
دجود دودح قدس‌باك نسیم باغ‌ویست 
فروغ شمسیکی‌لمعه ازچراغ‌ویست 
قدم نهاد بیستان بپار سعید شکوفه بهر نثارش بر بخت‌سیم سفید 
درختهاست شکوفه‌دمیده‌این‌تاانك .نار کرده طبقها چمرد زمروارید 
شکرفه کشته عیان یانهادهاست‌بهار ‏ کلاه برسر اطفال شاخ هوسم عید 
بدست دلبر بشگفته روی خندانی شکوفه دردم وزان عنحه دلم‌شکفید 
بگفتم ای‌رخت اشکوفهولیت عنحه شگفت نیستتکه اش کو فه بر ر شوت خفذاید 
شکوفه‌ها همهرانرو دم ده | ندرباغ کهنفخه دم حیدر سوی با دمید 
نسیم محیی انفاس‌آو بسوی چمن بجنش آمد وشاخح شجر باو بالید 
نقایج چمن عنبرین دبوی ویست 
نسیم روضه فردوس خاله کوی هت 
صباح ساقی گلحهره جاممی‌برداشت بباغ‌طرب‌خوش‌دم نوای تی‌برداشت 
کید | ردل مستانه هوی مردانه وجودراهدخود منز بانك‌هی‌برداشت 
نه سرشناخت‌ریا و نه باشناخت زسر براه‌عشق‌هر ای که بی‌برداشت 
چو آفتاب حقبقت ۷ 7 دلم ظهور کرد همه نقش‌طل «فی برداشت 
دراهد ازی استاد ع داسف هر وه و تا 
تیات همت او حنیتش ازفلك دررداست کمالقدرتشی آ رامش ازحدی‌بر داشت. 
رفیری بویا شوال و تدای 


رحود ماشود ازقد ماسوی مطلق 


- 


بصدرمصطیه پیرمغان ضباح‌نشست 


گرفت ساغر چون آفتاپ اندردست 


صلای بادة کشی دادمی‌کشان‌همه‌را هرانکهجرعه‌جامش کشیدا زخودرست 


گپی ز لمل‌سخن گوش بیخودان‌هشیار 
حکایت‌شب اسری وقاب وفوسینش 
قیام‌سر وقدش شرح کرد بوم‌قیام 
دوحرف عین زعینین نقشبند ارل 


7 بت‌اتعل. عهدعشق و ودواست 


کهی‌ذنر کسل‌جادوش هوشیارانمست 
کنایتیاست از | نز اف, و ابروی‌پیوست 
حد رت لعل لش تازه کر ده عیدااشت 
بلام والف _ودویای دوحاجب اوبست 


که عهد مپر بتان حهان همه بت 


برو بذات علی عمد عشمیق محکم نگ 
بملك حسن وفا خویش را مسلم کن 


صباح غیددیگر ساقی نکو.اخلاق 
چهبادانایی. بح لیزلي.انفاق 
ررخ چوساقی‌هاپرده‌منکشف ساژد 
چودل‌بدخترزر عقد آردواج به‌بست 


طلاق گفت چوحیدر عروس‌دنیارا 


بت کیف ییا حاع‌بادء رواق 
خافه دح القدس باستحاق 


چه‌می 
سجود آءرردت یومیکشف عن‌ساق 
عر وس عشوه‌ده دهردایگفت طلاق 


از ان قبیح تیاید بدیده عشاق 


جمال نورءلی‌سخت د لکش وزیبااست . بجشم آ نکه‌داش‌شدبنورحق‌مشتاق 


بدیده نوز حقم‌جلوه گرزنور علی‌است 


ظبور نور علی در دلم ظهور علی‌است 


ای رخ توقبله ارپاب دل 


مفتتح از نام خوشت باب دل 


موی نو بربربط دل همچو تاز 
فر گن یهار" تو دل‌را طبیب 
عین حسات خصر حان بو د 


جام جم آئیثه اسکندر است 


کوق تو عر وه و تقای حان 


قش خیال تو بجشم دلم 


ی 


نهش مرّه صورت مضر اب دل 
اس دنت نکن <وعفیاب؛ ول 
لمل تو یاجام می نساب دل 
ردی دو آئنه اصحاب دل 
ابروی تو صورت محراب دل 


هب بربود زدل خواب دل 


هپر تو تاسر زده زاب وگلم 


خواب برون رفته زچشم دلم 


جمله‌حتایق چو مرایای حسن 
برنظر دل زهرایای حسح 
درهمه اسماش چوحنی بود 
حضرت اسمای الپی تمام 
آهده اسمای دبوبی سقام 


واءق دل جام حپان بین جان 


جلوه گر روی‌دل آرای‌حسن 
حلوه نما صورت دلدارحسن 
جلوه گر ان‌شاهدحسنای‌حسن 
ی یکشان ده اسمای‌حسن 


آینه ععارض عذرای‌حسن 


نجلود یو آلین اک »را تايه 


گنج دل نع عده یخی ای 


و زر فیح الدر حاتی که حق 


دات احدمعنیعق امت‌وبشل 


جلوه گر حماه حلوات عشق 
کشت بود شرج ممامات ءسشی 
حمله اوصاف شئونات عشق 


شمس حقایق‌چه بو د عین عشق 
بر و عشق اعده 22ج قدس 
عشق چه‌مصیاح بو دجانزحاج 


اس 


و نورر 
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<ضرت‌اسمانت سموات عشق 
خطتر ت اعبان همه ذرات عشق 
عالم ارو اح شعاعات عشق 
حصرت اشاه‌چه‌مشکو عشق 


همه برهان او 


تا 9 مت او 


صفحه رخسار تو فرقان‌ماشت 
روی تو کائینه حسن خداست 
ماه‌کت ازشرق گرببان "دمید 
مپرکت ازمشرق برقع بتافت 
می بتوان زآینه احسن .دید 


ضعف دل ماست بسی ابحکيم 


کوی صفت بی‌سر وبا گشته‌ايم 


حسن‌رخت حجت‌برهان ماست 
آعنته*«ضتوارت * وعان"ماشت 
هعذوت. با کر بات ذاشت 
بیثانی نهان ماست 


سرغم عدق که در جان ماست 


ححت 


کوی دقن سیب صفاهان ماست 


طره عفتکن تو چو کان ماست 


طره پیچان تو چون صولجان 


کال تام ادن 
در که گريزيم اسیر توایم 
باتوهصور چه‌سکالش کنیم 
غیرتو آزما نتوان دید کس 


هیچ نگوئیم بجز حرف تو 


دخمش برد جان 


زوبکه آریم فقیر توایم 
ما که همه نقش پذیر توایم 


لوح وقلم نش سریر توایم 


بوی ده و بوی ستان بوی بر 


بوی زپیراهن تو یافتیم 


در کف دست نو خمیر تولیم 
یوسف ویعقوب و بشیر توایم 


روشن و بینا و صبر توایم 


#لبر مصر ی که و رندانتیم 


توسف زندانی ناسوت من 
که ۳ زندانی ناسوت و گاه 
۹ سف و ک کشته‌سجن 
که ید بیضا شده گاهی عصا 
حلوه نما درملکوت وت 
قوت دل گعته تور ا ناهگان 


ات توشد ماصدی کنت ۹ 


عرجکر. کنعانی فرتوت من 
حلوه ده عر صه لاهوت من 


گاه‌شده یونیو که حوت َ 


3 شده موسی و تابوت من 


حلوه گر ازحضرت جروت هن 
حان تورا ۱ مده‌جچون قوت من 


گنج تو را گوهر وباقوت من 


گنجمد کنجینه و گنجور هم 


ناظو و ائینه و منظور هم 


سحم 


خلق من ائینه خلاق. تو 
سر حقایق دم دحی حق 
ماصدق حمله اسماءشدم 
زمصه مسوط وحودمن‌است 


‌‌ و ۰ 


قید دلم صورت اطلاق تو 
حق شده‌ام لرک باحقاق ‌ 
صورت عنوانی مصداق تو 


5 هی صأفی رواق" تو 


ان 
گاه شده بعده مردوق و گاه بخشی و باشم ورزاق 7 
تور درم امده مشتاق من من ز وفا اهده مشتاق و 
صورت عشتاق نشان علی است 


آبت اطلاق بشبان علی است 


بنام اعظم ذات عظیم فرد ای تست اب رش 
دنو وصفی‌اوراستلایزال‌ظهور علو ذاتی اورا بطون لم یزلی 
علو خلوتیش ازنظر نهان وخفی دنوجلوتیش بر بصرهیان وجلی 
علو او متعالی ذفهم اشعر بان دنو او متحعب زجسم معتز ك 
ازاراو عظمت دات اوعلی‌عظيم وت ود رد انام او حمیدولی 


رخ نبی احتاسات < دارت "رام رات 
دل علی عظیم است گنج گوهردات 
بنور اقدم ختم تمام خیل رسل شفیع روز جزا هادی قویم سبل 
حپانبان همه فرعندوفطرت اواصل مقربان همه حزوند حضرت او کل 
نداده ناف هویت چو حعد اونافه ندیده حشم حقبقت‌جو موی اوسنیل 
رباع دل ندم‌یده چو عارضش لاله ز شاعم کل نش کته چو طلعتش نو کل 
بیاد گلشن رخسار او بگلشن فئس" هزاز بلیل ندستا تسراست «رغلتل 
رخش جو تو کل ویو بای دام تن 
هم اوحسیت دا هم خدا" حییب واشت 


بجلوه گاه علی عظیم عظپر ذات ‏ ظبورگل‌جلال وجمالوذات وصنات 


0 

علی اعظم واکیروصی ختم رسل خدایرا نبا اعظم اتکی آیات 
زلطف‌و قپر دلش دوح‌دا پقاوفتا.. زبسطوقیش کفش‌جس‌راخیات-مات 
بنام اوهست قیام مراتب همه کون زنور اوست ظور تماء موحودات 
علی‌است‌پرده کی‌وجمله انییاپرده علی‌است جلوه‌گروجمله انبیامرات 

دل علی چوزجاج است و نورحقمصیاح 

علست بادء صافی واصفیا اقداح 
هلال چمن عصمت خدای بتول گل‌حدیقه‌صفوت جراغ‌چشم‌رسول 
۳ بقاطمه‌شد نامزد حقیقت وی که‌عصمتش‌شده‌فطام دل‌زشیر فصول 
محستات جمالش عیان بعین ظبور مخدرات ضمیرش نهان‌بجشم عقول 
و9 زهراتمسك 7ب و گر نه طاعت جانت کجاشود مقبول 
/ و که کرد زهره‌زهر ازچشم خلق افول 

بشمس زهره چواندر درج قرب بود 

غروبزهره‌پس آزشمی کی غریب بود 
بشم‌س خلوت‌احمد گل ریاض عفاف وجود فاطمه مصباح واوزجاجه صاف 
ارگ انم لزآن بر فاطیه صدفی. کهشدت توسیقد هر از هام3 
سحاب فیض ازل ذات پاك مرتضوی وجودفاطمه چون بحرواسم‌الا کناف 
سلالههريك از آن‌بحربوالمجب‌صدفی حقایق ازلی چون لالی شفاف 
خدیجه گلبن و خیر النساست نو گلاو سلاله چون قطرات عرقز گلاجلاف 


0 


چوورد رفت بجو بوی او زماء الورد 

بخواه لطف صدف زان گهر که‌اوپرورد 
بسر وباغ بها نو گل ریاض جمال - حسن‌خلاق‌وحسن‌خاق احسن‌الاخصال 
نهالر بیان و کلب کاب خن کن ناه عزات" بپاولهگلعی|- 1 
تا کا ند الطاف او وژدکه‌کند لطیفپای چمن هربپارش استقبال 
چوخد آن‌نشگفته بشاخ آناتوکن.. چزقدان ندمیده بباغ روح نهال 
نرسته ازچمن اعتلاچو او شمشاد نبسته ین کبریا چو اتمثال 

جمال دات چو تمثال واوچو مررآتش 

تحلی ]سا مصباح واوچو مشکوتش 
بارغوان گلستان عشق امام شهید گل ریاض احد کلبن گل توحید 
حسین‌مصطفوی خلق‌جامم التحقیق شهید مرتضوی جود کامل التایید 
زیرتو سبحات حلال اوعشاق غریق بحر فنا غرق لجه تحرید 
به‌قدهش همه قدوسیانعرش متام نثار 5 ده زبحرین‌دیده مروازید 
زعظمتش‌همهراد کر دل‌شده تسپیح زهیبتش‌همه راو ردحان شده‌تمحید 

گرفته ازدم اوذکر سبحه نطق مالك 


بغنجه چمن ال مصطفی سیجاد حمال نود ژ جلال ۳ 2 زین عباد 
طراوت ازدم اودیدگلشن اد کار ظارت لب اوجنترویه‌اوراد 


ها 
گرفته منزن تمکین؛ حکم او اقطاب جوز دامع تلوین بیمن او اوتاد 
تجلیات دل اولیا ز نور وست 
ظور جمله جلوات‌حقظهور ویست : 
پمندلیب حقایق سرای تن علم که دیداز نظرش نورچشم‌روشن علم 
داش که‌گلشن تحقیق‌بودجانب‌دی کشوده اند زاقلیم غیب روذن علم 
زیمن نور مصابیح علمد معرفتش رسیده‌اند همه رهروان بمامن علم 
اشارت مژه‌اش بهر زهروان حضور فرار داده بمعراج دل نشیمن علم 
مسیح‌دم‌حکما خاكدر که شش گشتند که‌مید میددمش‌دوح باكددتن علم 
محمدین علی باقر علوم وحکم 
که‌شق کند بنفس پرده‌های‌نوزو ظلم 
باستقامت ۳۹ است کززمانفطاس که ءعتدل دل و جانست وهستقیم حو اش 
مبحیط عل‌وحقایق سحاب‌فیش‌علوم ‏ امام ناطق صادق شه عظیم اساس 
هیده جبرفتی عرش شاذ روان معظم ملکوتی" آسسان کریاس 
حلال. اومتقدش زشرح علم وبیان کمال اومتنزه زحد فزمو "قیاس 
زنیر جاری فیاض علم سینهٌ اوست . که‌چرخدر رن ار 
ازآن فلک‌شده دردور سار ناهش 
1 کوانه زند چرخ خن انعامش 
بحلم وعفو امام کظیم شاه عظیم محیط علم قدم شپریار ملك قدیم 
زخوان‌نعمت اوجرعه خو ارحان‌خلیل زطور طلعت او جذو «دارروح کلیم 


+7 توف 3 کل ۶ تاو هل 
مه و عسو وت و وت ووو 1۵ عمط 


رس 


صفی خلد حمال وخلیل نار حلال 


شه محمدی اخلاق لازم التبجیل 


امام خیدر اوصاف «اجب التعظیم 


زباغ اوست یکی شاخه سدره‌طوبی زفی ض اوست یکی رشحه کوثرو تسنیم 
بخلد گر ثر و کاقو 9 شاب‌تتان سمل 


برای شمعه وی 


بشمس اوج علو حالس بساط رضا 
شه محمدی اخلاق حبدری آ مان 
زجیپه منجلیش نور طلعت سجاد 
بصدقوعدل معادل بحد‌خود صادق 


امامپای حسینی نه اند چار از ان 


شه جمیل جلیل 

رضای مرتضوی دم علی‌بن موسی 
بتول اصل حسینی رح حسن سیما 
بسینه مختزنش علم باقر دانا 
بحام‌وعفو مما ثل ببلب خودموسی 


رضایرا شده آباء وچار از آن ابنا 


حسین محبطو امامان اسر 4 بحر محیط 


رضا چو نقطه ومي کزا مدار قصر س.خط 


در 4 ی گوهر محبط ولم 
زفطرت‌رضوی جلوه گاه خلق‌عظیم 
فکنکه خلعت خلت بدوش ابر اهیم 


ساب حضرت او | لجای ر کن وءتام 


سیپر کوهر جود أفتاب ادج کرم 


بوعت علوی مظهر علو 
سر ده کسوت وت «حصرت ۱ 3 


گرفته اژو اعل عسسی هرم 


۳ 


یاک دردانه از افت‌ار ست. وح< رم 


نس 


سم 


حرم زاخالد تدینان اعطعاتط اوانلت 


سر 


1 


ببحر صفو نقاات تقی دریا دل 
صحایف ملکوتی دفاتر فاکی 
دلش چهبح رکرم پیشه کارم‌سمکرم 


مدر س‌ازحکم اوست‌هشتر ی‌حکیم 


لب افاضت او فیض ورح‌را قیاش 


4 تست بر کشیر اد و تساخات 
کفش چه‌ابر کرم بخش معطی بادل 
هدس از قا-م او عطارد عامل 


کف کب )و رذق حسم را کافل 


زفیض اوست که مپر هتبر فاص است 


زشوق اوست که‌چرخاثبر هر تا است 


بشاه عسکر امکان‌جان خدیووحود 
بذ کر اوملك وروح‌را عروحونزول 
مقدس ازقدم او فرشته سا<د 
بان او متقررر اسالت طالوت 


بیاب حضرت و جبمه سودیو نس۶ لوط 


سیهر عالم کدف | فتاب وت شهود 
زفکراو قمرشمس‌را هبوط وصعود 
مکرم ازکرم او خلیفه مسیجود 
بححکم او متحقق خلافت داود 
زخالكدر که‌او سر مه برده‌صالح وهود 


رخش‌دخلق حسن ان امام دیحو داست 
که برخلیل کلستان شر ار نمروداست 


بختم سلسلة انیا اعام همام 
ربعث‌این‌همه بیغمبران بجانب خلق 
محمد علوی ختم او لیاست جنانبکه 
رسل تمام مبشر بدور احمه باه 


زمان ححت حی دور مپدی فانم 


که‌میم و جا ود گر میم‌ودال کشتش نام 
غرض همین که گذارند حق این بیغام 
عحمد عربی ختم انببای عظام 
جناب مصطفوی مژده ده باین اما 
روان غفتباین شمس‌جلوه گرزغمام 


۳ 
خلاصه همه ادوار چرخ دوری اوست 
نتسجه همه اطواف خلق طوری اوست 
که ح‌همیشه‌قوی غالب وهظفرباد . ردوان‌مردم باطل زبونءمضطرباد 
خلیفه حیق مپدی دوررا دانم حپان صورت ومعنی‌هم+4عسخر باد 


چزاخ دولت دنجال سیرتان‌جهان ۰" زقبر صرصر حق منطفی‌ودأتربا 


۲ هع 62 وم 
دماغ‌فطرت مردان راه‌حق‌بیوست سفحه د حق نازه ومعطتر باد 
همیشه سینه مشتاق بی‌نیاز عرود زشمس نورعلی دوشن ومنورباد 


عجب مدار 1 عالمی اه یت بانرق 


چو ارادت شه ذوالکرم بظپور داشت" تعلقی 

کال داشت شه قدم بحمال خوش تعشقی 
که تجلی صمد بتش بتجلی احدیتش 

ازلیتش ابدیتش ۰ بحکمال داشت تحققی 

ژلبش بدیع عبارتي ذمزء لطیف اشادتی 

بظیور داد بشادتی بح‌مال و لعطلف تعشفی 
شه مطلقی همه عزوشان رغال حان ی 

زنمان عیان شیشن آ نجنان که نماندراه تطرقی 
بجناب حضرت خاص‌رب بکمال مسکنت وادب 


شا و حجمد کشود لت بتضرعی بتملقی 


1 
سوی حن‌چو کردانابتی بکشود لب بشفاعتی 
رحضور یافت کرامتی ببحار قرب تخرقی 
چوخدا نمود اجابتش چوقبول کردشفاعتش 
4 3 حیارخ بلطافتش بنمود درشح تعرقی 
زفیوض رشحه انعرق فیضان فطرت ماخلق 
که بخاق‌حضرت‌دات‌حق بکمال‌داشت شت تحققی 
رشحات‌روی بدیع اولمعات خوی شفیم‌او 
لمعات وی رقیح او بتماع داد تصدقی 
تو کجاووصف کمال‌او تو کجا حرف حهال‌او 
تو کحا ونعت حلال‌او که تمام ضعف و ترفقی 
هن ووصف دلبر لایقم‌منو نعت خسرو فایقم 
توبکوی سعدی‌ناطقم که تمامذوق وتشوقی 
بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله 
حسنت جمیم خصاله صلوا علیه واله 
حنما مامت معتدل توجو سرو گلهن فاستقم 
چونهار روی‌تو منجلی‌چوبلیل موی تومدایم 
فر تن ۹۹۹ بنده بعنایتی زتو زنده 
جهشودا کر کت شود ان دو لعل توهبتسم 
خم موی‌پرخموچین توره دل بجانب دین تو 
که بغیرحبل‌متین توهمه عروه آمده منفصم 
من‌ودست ذیل‌عنایتت من‌و کوی بای هدایتت 
که بمرهمی زشفقاعتت همه زخمپاشده ملتتم 


2 

شده ازعنایت فضل تو شده از کفایت فضل‌تو 

درحات عالیه هر تفع درکات هاوبه منفسم 
صفحات روی ی تو زلوامعآ م.ده منحلی 

فقر آت سشت عدوی تو بمقامع اه منصم 
بحرم روم زیر ای‌تو سوی مروه قصدصفای تو 

که به‌ستجار لقاي تو همه عاشقان شده ملتزم 
کر اکن خال* ره تو را" عمات باز که تورا 

همه‌سالکان شده هه و اصلان شده معتصم 

۳ رفیع‌توهنوفصد صجن بدیع" لو 

که بغمر بحض‌جنیم نو ۳۹ حصن‌اشده مم‌دم 
من‌وعشق روی لطیف‌تو من‌ومپر روی نظیف‌تو 

که بغیر دیل. عفیف توهمه دیل‌ها شده متهم 
من‌ووصف تجاه ملیح من تونکوعا شیخح فصیح هن 

1 نظام ماک ون شود از بان تومنتظم 

بلغ العلی بکماله کشف‌الدجی بحماله 
حشتت جمیع خصاله صلوا علبه و له 

بنشین بملك شاه‌حهان که تو شاه تخت لعمر (ن 

که یمتکای حالالشان نسزد شضر تو متححکی 
زشکنج زلف تومقبلم چه کشود عفده هکلم 

کات ار دردلم نه «سممه مانده‌مر | سای 
چه شناخت عاقله حد تو چه بسرء نسبت‌قدتو 


چه بگللطافت خدتو که بسی‌لطیفی و ناز کی 


2 
شودم زدوده غبار ع‌ شودم گشوده عقودهم 
جه بخلوت دل من‌قدم تونهی بیمن ومبار کی 
نو چو بجر بسحدو انتپا رشحات بح رو عیها 
رشحات «-عی ماسوی ز بحار قیض تو اند کی 
دوجهان‌چو | بنه‌سر بسرزتوهر یک ی‌شده‌حلو ه گر 
زهزار ]" بنه در نظر نشود مشاهده حز یکی 
دص 7 فتاب‌سیپررب شده پراقاگن خهان‌چوشب 
شب احتجابتو بی‌عحب که بتافت تیگ مکی 
چه‌شودنهی قدمی برون‌همه عاشقان‌توغرق‌خون 
وین و و 
هن‌وغبر عشق تومدهبی من‌وغیرراه تومسلکی 
رخ تیکوان همه دیده‌ام زبتان حدیث شنندهام 
د گری‌نه برتو گزیده‌ام که‌مر است‌عقلی ومدر کی 
بشنو زسعدی فارسی نه رزعنضری نه زرود کی 
بلغ‌العلی بکماله کشف الدجی بجه‌اله 
ح یا ی خصاله صلوا علیه و اله 
زجناب حق‌بتودلستان چوخطاب آمده با و س 
نبود بمذهب عاشقان چه تودلربا چه‌تو نازنین 
27 ما شکفته زرویتودل ماستز نده‌ببوی‌تو 
غبرات <ضرت کوی تو بمژه‌بروفته حود عن 


ی 

زتودیده قامت معتدل ملکو تیان شده‌منفعل 

توصفی آدم باکدل بمیان کدورت‌ماء«طین 
چه تودر بحر شفاعتی‌چه‌تولمل کان کرامتی 

چه‌شود بجشم عنایتی نگری‌بجانب این‌غمین 
نباه عظیم بیان تو خلق عظیم بان تو 

شده میپمان بخوان تو همه انبیاهمه مرسلین 
جه عرق که ماند بحاز گل‌چه کرم که ماند بحازمل 

زتو ختم قاطبهُ رسل بجهان سلاله طاهرین 
چه تورا هقاع غدیرشد لب تو بشیر نذیرشد 

زدمت علی کبیرشد بامیر جمله مومنیر_ 
شه‌ذوالعناية ذوالکرم مه‌ذوالکر امة ذوالمنن 

که بغیر نورشه قدم نبود ذجبهه آامبیرن 
رحقاشقش همه ِ بمعارحش همه همرهی 

بنموده نقش بداللهی چه‌نموده‌دست زاستن 
بنوال ونعمت ماسبق بحمال مبدء ماخلق 

بحالال قدرت دذات حق بحمال رحمت عالمین 
زکجا زبان کمال او زکجا بیان حمال او 

ز کحا بیان خصال او بشنو زمصلح دادو دین 

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجاله 
حسنت جمیم خصاله صلوا علیه و آله 

توگی آنکه آیه والصحی قس خداست بروی تو 

دگران لطیفهُ طاوها خبری زطره موی تو 


سس یب 
لب سلسبیل حنایتی زلبت که عین عنایتی 
خلق عظیم حکایتی زکلام بالد وی تو 
کی ای لطیف دل کهبر ند سجده بآب وگل 
نگرند زآدم معتدل بجمال روی نوی تو 
نفخات روضه عنبرین نسمات حنة حورعن 
۱ فوحات خلد مخلدین وزد ازجوانب کوی تو 
دم رحفت شه دوالمتن که یه نتب آمشه ازیعن 
بمدینه آعده ازفرن به‌شام جان تو بوی تو 
کتب رسائل لامکان زبر صحایف آسمان 
صحف دفاتر ماییان زحضور تست بسوی تو 
نه‌بحار حود تومنقطع نه کسفی زکوی توممتع 
که بحارسبعٌمتسم‌چویکی است‌جرعهزخوی‌تو 
چو نهال قد تورسته شد ره مدعی‌همه بسته شد 
که بذوالفقارشکسته‌شدفترات داوج تو 
زمی توهست شده ملك زلبت بزخم دش مات 
رسد ان زجاجه‌نه فلك بکلوش می‌ز کدوی‌تو 
بشرابخانه کن فکان تو شراب بخشبمکتان 
هت اک رت شده حام و کاس‌سبوی تو 
سخن از کمال صرتح او توّبگوی شیخ فصیح او 
که سخن‌سرای ءدیح‌او نادزد کوق تور 
بلغ العلی‌بکماله کشف الدجی بجماله 
حننت جمیع خصاله صلوا علیه و اله 


اد 


تکشود دیده ناظری بحمال مثل توشا هدی 
بجمال قبله کافری بکمال کمبه زاهدی 
۰ ۰ 2 ۰ م۱ 
رع.روص نور ب»_«( نودل عام ی مساربی 
زعیون قیصض عظم تولب‌خاصر است مواردی 
نه بدیر سینه عاشقان چه‌رخ توحلوه نمالبی 
نه بخلو ن دل عارفان چه ات لطیفه و اردی 
مها رفعت عز نت حفظه مالابت تقمعت 
زشهاب اب سطوتت حجه حمال خطیه باردی 
مرساد ی دوی تو بحمال طلکشن روی ۳17 
نخشیده کلك مپندسی‌چهرخج :وطاق‌هقر نسیی 
نه بدالله اذلی کسی پشنیده بسته بساعدی 
توقدم نبی بمعارجی که ندیده دیده عارجی 
سیماء حان و دارجی بطباق دل چهتو ساعدی 
که‌سزایو صف مناقبی که بخودرمدح‌محامدی 
رخ تست اتمه خر کپی که دهد ذمال.تو ‏ دهین 
زجمال روی تونی نبی‌نه مساجدی‌نه معابدی 
بئو ازسعدی اصولرا ببرا مقام وصولرا 
نشنیده‌ام چه‌رسولر | چوتومادحیچو توحامدی 
بلغ‌العلی پکماله کشف الدجی بجماله 
جحسبت <میعر خصاله صلوا علبه واله 
٩‏ ۷ ‌ 


۷ 
چو خدای گفته باسمان سخن خصال محمدی 
بجه حد کنم هن یز بانمزنعمت؛ کمالمجصندی 
ببپشت عدن موحدین 7 بحهره عارفین 
پس از آن بدیده پاکبین بنگر جمال مجمدی 
بنگر باتش بالیب تو بعین. هسکنت:وادبٍ 
ژتجبیم. بلالهیباه و لب , بنگر, جبلاله محمدی 
بحسابکاه مشو خجل زفعال خویش نه‌منفعل 
همه خلقها شده معتدل چه زاعتدال محمدی 
پشگر صفی خلیل‌را بنگره تجنی جمیل‌را 
بنگر کلیتم خلیل را همه درظلال محمدی 
بشعیب وهود فصیح بین بذ‌بیح ولوط ملیح بین 
بنشسته خطّر وهسیح ام شخل: لا میج 
بدوروره فرصت خصم بد تومباش‌خیرهو در کمد 
رازل معاینه تا اید ی حمال محمدی 
زجمالحسن گرفته‌خوش همه‌ملکت ختن وحبتش 
ختنیش رویلطیف کش حبشی است‌خال محمدی 
بحضور طور علی نکر بظپور نور علی نگر 
تو بیا ظهور علی نگر بجمال حال محمدی 
همه اشتباق علی ببین همه اتفاق علی ببین 
غرض التصاق علی بببن ز شب وصال محمدی 
چه‌سر ود.عدی با کدل‌ضلو اةحمد‌معتدل بسرودتانشو دخحل‌صلو ات‌ال‌محمدی 


بلغ‌العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیمه خصاله صلواعلیهو | له 


ای رت 95 عالم دل 


مردم چشم همست فتانت 
دل ما خانم عقنق لت 
می بدور رخت نت تن 
کشت درخلوت‌حضورمر | 
دل یکی یم بیحدود و کنار 
بحر مواج حضرت‌ملکوت 
حنت دل وصال دلاداراست 
جلوه گر شدبدل‌چو نورعلی 
همه‌عالم طفیلو هست‌عرض 


گوش جان مرا همی‌گوید 


-(ً 


ظل دبل تو لیل میم دل 
دریس هفت‌برده محرم دل 
ات 9 خاتم دل 
لءمل تو ساغر دمادم دل 
حز خیال تو بارد همدم دل 
هفت‌در باچه قطره دریم دل 
قطره پیش بحر اعظم دل 
فرقت دلستان جبنم دل 
منلیگشت هو هپغم دل 
فطرت مقدم دل 
نطق دلدار دائما دم دل 


از همه 


که جهان سر بسرچه مفزو چه پوست 


هلت 2 

صبحدم بر حرم ممبخانه 
پیر پیمان درست را دیدم 
همهر ندان زحام سافی رند 
کشت.ستانه‌هر کحاه‌شیار 
شاهد چست چجايك عبار 


حمال طلعت دوست 


گذرم اوفتاد . , مستانه 
خوش بکف بر گرفت پیمانه 
در یداه شراب ر ندانه 
ک۹ دیوانه هر که فرزانه 
گرم و کع اده .از مخانه 
رلفرا دام وخال را دانه 


از می عشق آن بری پیکر 
پیرمیخانه سنوی من بکشود 
بات یک از مسکشان فکنده بمن 
محرم اتخريم تخاصل شام 


جون‌شدم محرم سر ای مغان 


9 اب 


عقل ددم فتادء دیوانه 
نظر عاطفت . حدا کانه 
چشم مسکین نواز شاهانه 
دل بریدم ز(حب کشانه 


این شنء_د) ز بنر میخانه 


که جهان سربسر چه منزو چه پوست 
هست عحکس جمال طلعت دوست 


سوی دیر مغان گذارم دوش 
همه رندان مست را دیدم 
عاشقان دست ازخودی شسته 


سم 


عضو عضو تمام آمده چشم 
همه را چشم پرحمال حور 
آن‌یکی‌خوش‌قدح گرفته بدست 
درجمال جلال ايرن_ هایم 
دلیز شوخ شنات, -نسما,یرا 
ور خظط عازخش بلوح دلم 
حرعهة خوردم از کف ساقی 


جون زایمان و کفر ۳ رس 


اوفتاد و پسر نبودم هوش 
ار ی مرو 
همه را کوش برپیام سروش 
جزو جزو تمام آمده گوش 
همه اکتا بر بیام وسروش 
واندگر خوش سبو نپاد بدوش 
درحلال و حمال آن مدهوش 
زلف بر ری ۳ روبوش 
تعشرن افحاق ,وه کف شدتحتژوش 
هه ازدام تسام قوش 


این شنیدم ز پر باده فردش 


0 


که حپان سر بسر چه مغزوچه‌پوست 
هست و حمال طلعت دوست 


سر یجق_ درضمیر" ممکتوم 
دل ارات حور انه عیب 
که کفق اما اعانت: غعق 
حهل بن اکن دراومدرج 
درد شد قسمت من آنراواژی 
ساقیم داد از آنرحیق لطیف 
که صرف این‌تسنیم 
آنکه شد خادم سرای منان 


و ‌ 
: کشاید دماعش ارشتود 


رمز ععق اذییان ما معلوم 
سینه باك ماست گنج علوم 
تاه سول "فلوم 
ظلم بین عدل حق‌از آن معلوم 
که شدی هر نصییه هقسوم 
بختام نمك شده مختوم 
دید عین وحود در معدو 
بر همه میکشان شد او مدوم 


بوی این باده زاهد مز کوم 


که حپان مر سر ج4 معرو چه بو ست 


هست عکتن جمال طلعت دوست 


جبهِهُ ماست مطلع انوار 

ظل و ععکسر و لفوعارض‌ماست 
روت ۲ سا بغره ع ۱ 
چشم مردم نوازیا باشد 
نشین خوش بحشم‌ها و سن 


خوش بجاروب لا فرو دفتیم 


سینه هاست مخزن اسرار 
حعل ظلمات و تور یلو نار 
راعزتت مها بطره طرار 
فردم دیده او لوالابحکار 


حاو وه بار از ری دبوار 


خانه از ی هستی اغیار 


۷9 
لیس فی‌الدار غيره دیار 
خوداناالحق‌سر است پرسرو ار 
خویش گوید لواحد الق-ار 


می‌سر ود این نوا بیرده تار 


نیست جر یار آندرین خانه 
هتفق جان بین بحانانه 
لمن الملك خود همی گوید 
مطرب جان نواز جسم گداز 
که جهان سربسر چه مفزو چه پوست 
۳ حمال طلعت دوست 


حلوء نور ات هی دتم 


۳ حلوات دات اندردل دمیدم لابحات می‌بینم 
کرحق ورددل چوساخته‌ام روز و شب واردات می‌بینم 
دد بود شرب و مقیم در او سید حانان عی‌نينم 
گفجه فعحل ز جات مر تضوی ۳3 مشکلات ی بینم 
نور زهرا بتول عذرا را از ول حاحبات هی‌بینم 
دل چه بتخانه حسن نامش کبه. ما مومنات هی بینم 
هرچهجز حرف طرهای‌حسن همه را تره هات می‌بینم 
هریت از نه امام عادل را جامع المححرمات می‌بینم 
دات بیحد وبیجپت دایم درحدود و جهات می‌بینم 
دمبدم این‌سخن همی‌گویم تاکه درتن‌حیات می‌بینم 


که جهان سربسر چه منزو چه پوست 
صححت هک جمال طلعت دویت 


سرحق دردلم نان امد 
فیض روح القدس بارض‌دلم 
ن ۹ ی نام وبی‌نشان مرا 
بار بت روی بردام بنمود 
عمزه چشم همست تانق 
خلس ازطره تس آسا 
دل نافوس وش بدیر تس 
شاه مهدی فاطع البرهان 
دجه جامع بیان سبع مان 
نطق او نور وحی منزل را 


بر در دیر خوش زمغیحه 


که جهان سربسر چه منزو چه 


۷ 


هسست ی حمال طلعت دردست 


لامکان چیست منزل مشتاق 
قمروشمس چیست اندر دور 
بفلك خوشة ثریا چشت 
این نه افلاك چیست میدانی 
دفتر دل صحیفة رسک نوم 


1 حِ 
نظری بر گو-] بدفتر ۷ 


نور حق دردلم عیان مد 
از سموات لامجحکان آ مد 
جلوه گرنام دهم نشان اه 
یه میاه متا )ند 
فتنه اف الزمان آمد 
بسته زنار برمیان آمد 
دمیتم. ناطق. اللسان آمد 
تسخن اقا وجان آمد 
مه یفی قان_دمیا ,بیان مهد 
کاشف السر ترجمان آمد 
این‌حدیش بگوش‌جان امد 
۳ 
ون مشتاق 
جام و کاسی زمحفل معشتاق 
یی" باز: اشتابل*مشتاق 
صورتی از مثارزل ششثاق 
چیست‌دروی مسائل مشتاق 
5 به بینی رسائل مشتاق 


-۷7- 


باب باب رسائل دل باه فصل فصل فضائل مشتاق 


۱ همه شرح شمایل مشتاق 
۳1 نددمع ممائل مشتاق 


خوش ز فیض علی گل مهتاق 


دلیر ان حم-ان همه دیدم 


دست‌قدرت بفط ل‌خو یش سرشت 


میرسیدم بگوش نطق علی . بی لب و کم ازدل مشتاق 
که حمان سر سر جچه مغر و حجه بو ست 
حقلاك عکعع جمال طلعت دنت 
ای روی نو مپر عالم دل ک تا تو علن میم دل 
اندر یس هفت برده مارا تو مردم دیده محرم دل 


دل خانمو لعل چون عقیقت آمد چونگین خاتم دل 
عشق است یبکی محیط اعظم دن.یجر کجاپیو. شین ,ول 
دل بم عظیم وهردوء- الم چون‌قطره خوزد دریم دل 
ای ساغر سته دهانت ند قدح دما دم دل 
تا هعنسی استوای رحمان ديدیم بعرش اعظم دل 
معلوم شدآنکه عادو بد فطرت مد تقدم دل 
شد هر متشاببیم محکگم دیدم چوکتاب محکم دل 
در دیر تنم نواخت ناقوس با عیسی ابر مریم دل 
انجیل مسیح دم شنیدم یا سامعة دل از دم دل 
اد سحر این بگوش جانم دوشینه زبام عالم دل 


من آینه جمال داتم 


مر ات 
عاألم‌همه عتکنن طلعت عشق 
هعخی هویت البی 
تفسیر ‏ حقبقه الحقایق 
حرف شهد اه ایحریفان 
درطره ال خوبرویان 
دربای محیط بحر اعظم 
آن بار اهانت خدارا 
اب‌داع عو الم آلبی 
ماشاالنة حه‌ان حدیئی 
حزحضرت عشق می‌نباشد 


دوشیئه 34 ش‌دل‌همی گفت 


مجلیابمضا 


کونین‌همه تورخلوت عشق 


1۳ جه بود هویت عشق 


ی 
شرحی بود از حقیقت عشق 
رمزی بود از شپادت عشق 
بان بکگد ت‌عشقووحدت عشق 
رشحی بود از افاضت عشق 
برداشته حول وقوت عشق 
نبداست زدست قدرت عشق 


پ- 


عاصم 9 ی اعسضصا عشیق 


جای دییگری بخلوت عشق 


درحصرت حسن‌سحطرت‌عشق 


با بنة حمال دانم 


مر ات تجلی صفانم 


مارا سرحرف بیش و کم نیت 
برعستی خود قلم حشيديم 
0 


در اه -دوت ‌ را 


الا ی 
۵۳ 


شم نیشت 
ص م42 م اد 


ت زر 1 9 تیست 


منظور بجز شه قدم نیست 


شم‌شیر چو میزند حریعش 


رم کیت ان هستقیمم 
گر دست فتاد کان تکرم 


برخوان لطیف نعمت ال 
نیا رکف را کسد مزاافی 
هت ی مس 
چون هون دراین دبر 
زییا صنم لطیف مارا 


رب 


سم 


جز معنی آهوی حرم. نیست. 
درعالم دلیری علم شفعیت 
امین عنایت وحکرم. نیست. 
جز مادیگری ولی‌نعم نیست 
درمذهب عاشقی قذم _رتتات 
اندر ده عشق محترم نیست 
جز جلوه صورت صنم نیست 


جز این دم پاك لاجرم نیست. 


من آینه جمال ذاتم 


من دزهمه مشربی وحیدم 
عادل قدم ازمقتام دارم 
میعوت مقام خاص محمود 
ینبوع فیوض دوالجلالم 
فرقان حکیم بابیانم 
فارغ زغوایت وضلالت 
آهموار موفق مقیمم 
خلق ازضرد من ی 


ذوقی زجهان‌نماند جان‌را 


امرود بعاشقی فریدم 
صاحب نظر از کمال ِ 
آئینه احمد حمیدم 
قباض رگ وه - مستفیدم 
قر ات مبارك محدم 
روشن کن منهج رشیدم 
بو سره مو دد 2 سد‌ندم. 
درمیکده‌تاکه آرمیدم 
من بار امانتش حتیدم 


ی 


«ادار مرا بخلوت دل 


من آینه جمال ذاتم 


در ۱ ت‌‌ تجلی صفانم 
آئینه صورت عظیهم کنجینه معنی قدیمم 
نیصضت نما بمن 3 آمر رز بیماری عفت را حکیم 


آ اد 


آن وامت طره دهانت 


نقشی که ز خامه 


۳ دم رحمتی و بشگفت 
موسی دل فالق البحارم 
درنار جلال چون خلیلم 
زانگشت قمرشکاف گردة 
از قامت فاستقم الف وار 
زلف است کمند هراسیرم 
بااشك‌چوسیم‌وروی‌چون‌زر 


ایزشکت مراست ورددام 


ی جمال ذانم 


بنمود بمصحف گرءهم 
باخو دالف‌است ولام ومیمم 
این‌غنجه دل اذآن نسیمم 
عیسی د ومحیی ار هیهم 
درطور حمال چون کلیمم 


بدر ول رهبران دو نیمم 


هنهج علل هستفیمم 
لعل‌است شفای هرسفیمم 
حاحت نبود بزر وسیمم 
تابر در مرحکده مقیمم 


مر ات تجلی صفا ۳ 
من اینة جمال شاهم مر ات تجتلی الیم 
سلطان سر در نازو تمکان خوبان حپان 4 سیاهم 


خاك ره عشق گاء گاهی 
بر خالة اد نظر کمارم 
درموج فتن چو فلت نوحم 
من‌خازن گنج خاص اله 
داحتا وا رهزن 
برچرخ مجردات محرم 
رلک جبان " ععتی 
بیداه توت ان _ را 
مکها فقرات ‏ پشت دشمن 


درسامعه دل ناد ایندم 


۸۰ 


عشاق تام خاه ر ام 
یر #ترق بيك نگاهم 
درم‌انده غریق را پناهم 
بشکسته طلسم وس 
ازعارضش ‏ وطر سیاهم 
برارج " مقدسات .ماع 
من‌صاحب افسر و کااهم 
مشتافعلی داد خواهم 
بشککللته , بو الفقار آحم 


ازهاتف عبب صبحکاهم 


من این جمال ذاتم 


حّ آت تجلی صفاتم 


بی‌کام ودبان بیان مشتاق 
انعر صه لامکان که گفته 
روح اعظم حه نو شنیدی 
جبریل امین برید اعظم 
این اطلس چرخ چیست دانی 
خورشید حقيقة الحقایق 


بلیغة سماوی 


آیات 


بی نام .۶ نشان عبان مشتاق 
شرحی بود ازمکان مشتاق 
يك جام زسر جان مشتاق 
ازحق شده ترحمان مشتاق 
فرشی است ازاستان مشتاق 
آن کوکب آسمان: مشتاق 


منزل 1 بشان مشتاق 


رمز ازل واید. تماهی 
آن پیکر ذوالفقاز مشهور 
معنی اسان صدق اعلی 


در گوش دل اینحدیت غیبی 


41 


يت قصه ز داستان مشتاق 
وال میافهاکنلمعتاق 


خاصیة از لسان مشتاق 


كت 


آمده سیمرت:للزازبان عناق 


من آینة جمال ,داتم 


مر ات تحلی صفاتم 


بشنوازنی‌چون حکایت میکند 
شکر میکو ۳ وشکوه‌را 
ازحکایت شکوه دارد وزفراق 
ازنیستان تامرا 
چیست نی دانی‌بگویم‌من قلم 
روح احمد نور پاك اعظم‌است 
آیة ۳ علی مرتضی‌است 
تا نائی حضرت فرد صمد 


: عم 
نائی دستار می‌هو بد سحن 


پر ینها نف 


کون میگوید شکایت میکند 
وان مان شیبتند 
بط انار هرت سکن 
بدایت میکند 


حق‌در آن‌نفح رتیت تم کت 


باد ایام 
شر ح اسر از رن فتکتا: 
ی تسیر ای که 
تس وی دروع مایت مب‌کند 


نی دنائی این روا سک 


مسرحاع 


جمله‌عال فانیو باقی است او 


کل میم الا الا و حنة 


از نیستان تا مرا ببریده اند ازنفیرم مرد ف ژن نالیده اند 


مرد کا که اقلا کا ریش است زن که آن ارضین که | رامیدهاند 


ناله آن آسمان واین‌زمین 
جمله درات عالم ۳ 
نقطه داتم اکر تابت نبود 
دوش من‌بار امانت میکشید 
عارفان کاین <مل کر دنداختمال 
عاشقان کاین باررا برداشتند 
وت وحولی ازو بگرفته‌اند 


درازل آین نغمه هی سمحمده | ند 


مس( 


عارفان از گوش دل‌بشنیدهاند 
ازدلم در خالك و خون‌غلطیده اند 
این‌سمو ات از کجا حنبیده‌انن 
بهرهنآدن‌حمل را سنحیده| نی 
پای‌تاسر گوشدهوش ودیده‌آند 
بار را برخویشتن بگزیده‌اند 
خویش را قانی مطلق دیده‌آند 


نه فلك ازدوق هیر صیده| ند 


حمله عالم فانی و باقیاست او 
شخ هالك لا وحمه 


نی حدیث راه برخون هی‌کتل 
هر نس کرسیته‌ وش برمی‌کشد 
هی سراید قصه 
برد هردم دگر ک میز ند 


وصی نی‌ران ۳ فتان مست 


بار مرا 


بادل همست خراب عاشقان 


سر کنت کنز میگوید " بدل 


ح<ان استم دیده ارضحاله را 


باگرفتاران عحل سامری 


قصهای عشق مجنون میکند 
دمبدم دردیم رون ما 
یاد غیراز سینه بیردن میکند 
حالت دلرا دذ گر کت 
عاشقان را مست مفتون ماس 
کس نمیداند که نی‌چون میکند 
نخَالكٌ بر سر گنج قارون میکند 
قصه تاج فریدون مُیکند 


شرخ استغنای هارون منت 


۳ 2 ۱ 

مطارب دعبازن اب کوش | جاه دمبدماین نغمه موزون میکند 

حمله عالم فانی و باقی‌است اد 

کل شتی مالك الا وحیه 
محرم این هوش جز بیپوش نیست مرزبانرامشتری چون‌گوش نیست 
دمبدم نائی در آن دم. میدهید" لاجرم نی ازنوا خساموش نیست 
گیعی شَ ازدم دمباز هباست خز درونی سینه اش نر جوش نیست 
برده‌یای ف‌اششتایرا مللیرد سن:عاشتقرا 4 رویوش نیست 
نقش انسانست ‏ . درمعنی حماد هر کهزین دمحان‌او ءدهوش نیست 
دوش نائی نغمه خوش مینواخت درسرم هوش ازنوای دوش نیست 
دم سرا چون ساقیو دم همجونی هستمع حز رند. باده نوش یست 
نیش عغم‌شد بردلم چون کار گر جز لب ی نیش عمرا نوش نیست 

جمله عالم‌فانی و باقی‌است او 

7 شنٌی هالك الا وحپه 
سر من ازناله هن دور نیست لك چشم گوش را آن نور _نیبشت 
گوش کس‌را نناله‌ام مقببول نی چشم کس‌را سر هن منظور نیست 


سر من‌چون جانو ناله‌چون‌نی‌است تنزجان وجان زتن‌مستور 


ّ_ِ 


مه سا 


حان سر درجسم ناله حلوه ون لبث ۳۹ درد حاند سور 


۰ ت 
آیدجهم سب 


# 


۳۹ نعمت ز نی زاید ولی کی کف ان شام شزا ندر سینت 


حی انا الحق هی سر اید دمیدم 


(+ 
3 


دل بود چون‌نائی حق‌چون‌نی‌است 


سر نائی فاش می‌ییشه" " زنی 


دک 
غیر نی آندر جهبانامشم‌ور نیست 
غیر تائی‌را آد گر مذکور فیافت 
آنکهرا چم به‌یرت کور نیست 


جمله عالم فانی ۶ باقیست او 
کل شّی مالك الا وحم4 


سینه خواهم شرحه شرحه ازفراق تابگویم شرخ (دود + راهتباق 


3 حال القلب گفتم نای گفت 
بانیستان کوکه نی جفت غم‌است 
- افتاده ز تو 


یی درحانش 


می‌نگردد صیح وشام وروزوشب 
ای‌خوش | تروز که انتد راتوام 
تاشدم دور ازتو ای تا 
چند دین ایام وبعد انفصال 
انما عنه النقوس فپو قات 


همحو مشتاقیل نغمه سنج 


حالتی وال حالی ‏ لابطاق 
رفرافت طاقتش گردیده طاق 
9 دعش جانپاست اندراحتراق 
فارغ ازناله آلی بوم التلاق 
اتصالی اامی! آز_ 7 افراق 
علخ باشد شتکرم اعد شا 
یاد باد اوقات قرب واتفاق 
اما عنه الا له فهو باق 


بیخودانه هن سراید این‌سیاق 


جمله عالم نی و باقیست او 
شّی هالك للا وحپه 


ستحر 


درحدت انزوه که ست حر ام 


زاده دروی علبی عمرانی 
راده دروی علی جسمانی 


دل ما کعبه‌ایست سینه مقام 
حرع دفح سینه عشاق 
علی مستوی اس ۳ دل 
صو رت مطلق مجرد پا 
حلوه ذات مطلق احدی 
بوشسف ات غیب مطلق‌را 
نقش وحه الاله پیراهن 
بوسف اولست این یوسف 
روح ناد ,مد کر آرشنه ی 
ررح قدسی بود ابوطالب 
وان-که ای طالتالض وه 
مطمئنه زنفتشس را بانث 
روح ودسی تمه دق 
زاید از ازدواج این‌زوجین 
علی مظهر العجائب ما 
صنمی صورتست و او تمثال 


دعبه دیروصنم ضمد بشگر 


‌ ۰ 5 ۱ 
بت بر ستی‌خدایرستی‌ماست 


-#۵- 


زاده در وی علی نورانی 
دل چو بیت‌الحرام روحانی 
نقشص وحه اله . ریانی 
فارع از کسوت هیولانی 
کرده دریر لباس وجدانی 
آمده چون قمیص ریحانی 
دات مطلق جه ماه کنعانی 
بوسف مصر بو سف تاننی 
نفس باشد مونث ار دانی 
پدر. مرتضی سبحانی 
زاده ازروح قدس عرفانی 
فاطمه بنت الاسد خوانی 
ازدو اجی که شرح نتوانی 
در دل ما جنانکه میدانی 
صنمی ليك فرد صمدانی 
صنمی معنی است فردانی 
دل چو دراو نکار دیرانی 


عین کفرانست این‌مسامانی 


در دل مومتان کند تاژل 
گفت ای دل بدل علی‌رضا 
با آن‌باد خوش سکینه‌بود 
معنی آوستی ر ومحجوب است 
صورتاوعیانودر نظر است 


شرح درمز حضوررا کفتم 


-۸1- 


حق سکینه بنصس قرآنی 
نفخه ازبپعت ردحانی 
دل مارا سکینه ارزانی 
و اد لطیت تتزذایم 
و و »> اعیاج 


بشنو آزعارف سخندانی 


دل ما آمده زجاجه زا 


سین هن و۶ نورحق‌مصیاح 


دل چو گنجینه نور حق کنجور 
گنج حی را تن زد بگشاید 
روز بحشودن است دردل باه 
عاششان‌را فتسوح ی وی 
خنك آنستاعتی که بگ‌اید 
عقل کشتی ذصیر چون بر 


عشق چون باد شرطه باعشاق 


عشق چون گنج ونام حق منتاح 
جو ۰ +. تسیر کاهفش فتاح 
عاشقان راست روز ستقتاح 
ش رتست رخا رواح 
برسر من همای عشق جناح 
صیر همچون شراع وحق ملاح 
کشت ار با شرطه بافت فلاح 


سم علی حتاف ات 
که‌ملاحت‌دهد پاهل ملاح 


چشم من حام شر آب ازلی‌است 


ساغرو باده دریکی نظراست 


ساغر باده مشتاق علی است 


عین آن راکه نه ععن‌حولی است 


#۷ 


روی تومصحف اشت و نام علی 


بر رخحت نهش 


عارضت همحو رق منشوری 


قش خطت پلوح سینه ماست 
دل چّو ویرانی ,وعشق تو گنج 
سین ماست ,وادی امن 
استقامت طمع مدار ادءرن 
عاقلان قدر عشق کی ,دانند 
عیسی مامی " روان بخش است 


سم 


۱ 9 ات 
یب ور 


خطبر آن چون کتابمسطوراست 


مسا ما چو رق منشوراست 
این خر اب‌از عم تو معمور است 
عق :و اش است ودل طوراست 
عشق دیوانه عقل مخمو راست 
ی اس 


هریم ما درخت |ییکوواست 


قسم حق سحر صسجور آینیت 


غز ,.دات علی چشتاقی 


که‌در اقلیم غیب‌مشمور است 


نظری برگشا بدفتر دل 


دل مشتاق عین ولام وبا 


تاد 


بینی رسال غیبی 


حلوه اه تقوش لادیبی 


جز دفتر علم غیب نبود 


آن‌دل که زدودهومصفی است 


بادی که ز کلستان 7 ۷ 


ائینه بت وناز فر میا با نیو د 


لمم رس 


یسیو بنبود 


جز. منقمت 


الا که میب عیب مود 


-#۸۸-_ 
آن کوک فا ووتون 


صیبا نخورد صبیب نبود 


انسان چوشجرسخن چو میوه میوه زشجر ‏ لظیف امد 
کر حعیف وا خود میو* ن عطصهضفت* | رد 
اراضل شعد او با پیدا *شلفت ازدطارونث بای 
مادر چوعفیقه بود فرزند ستاز ,کی له آغه 


ازقببه بد منش اگرزاد 
فرزندبسی خفیف آمد 


ادمی چون شجرسخن ثمرش کرت طتی‌انشتی عبوهتیکوعت 


ور خست. است طرد ی شحره میوه‌اش تلخ و ناخوش ژید بوست 
توسسک_ گر زباغبان ریالتشو کل چه‌طیب ,ود که‌خودخودروست 
سخذُان علی هر ۵۱ ی 


همه‌مفز است:دیگر ان‌همه‌بوست 


هر که دراصل بدنهاد افتاد هیچ یکگو ازومدار امد 


زانکه هر گز بجهدنتوان‌یافت از کلاغ سیاه باز سفید 
دون نوازی مکن کهمی نشود در صفا هیچ‌دره‌چون خورشید 


هر که‌را دور چرخ جامی داد بابصارت‌بگشت چون جمشید 
بیدرا گر به‌پرور ند چوعود 


برنیاید نسیم عود ازیید 


مرد حق ثیست آ نکه راست‌دبان 
اوچر قطب سوه تال بو 
آدمی را چو معنثی . نبود 
آدمی شخص عادل الخلق است 
بل ای سا از ا رل > 
دم حق وحی حبرئیل بود 
نظر اهل معتی . وقدمش 
نظرش بیشوای انظار است 
دوالفقارست قاطع البرهمان 


دست حق راقم است وروح قلم 


- 
در همه حال همحو قسطاس است 
ناس نبود و ليك نسناس است 
۰ ۰ مد اشت 

تا انسان کامل اشناس 

خان تناس وجای وسواس است 

دم باطل... ‏ پیام ,_ختناس, است 
وا ارت 

تشون مقتدای انقاس زا 


نشی او که تیغ الماس است 


دل او همحو لوح قرطای است 


ساقی ما علی مشتاق است 


ساعر و کاس ۳ 


آنکه حق‌را براق خویش ‏ کزیید 
نقش باجوجر ا چو دوالقرنن 
عشق‌را بحر حبریا چونپنك 
قایلیایا زاقنزه: ‏ اسلمت"ارنه 
حسن ‏ منظور قبح هی بسن 
حق بباطل شییه کی باشد 


بکرامات خاص مخصوص است 
همتش هو سد مرحوص است 
عةّل بیدست وبا چو دعموص ات 
قیض فیباض غیر منقوص است 
جَقم آن تاظر بکه مرصوص است 


بد و بیصانه دست مبروص ان 


« و 
قاتار مشتاق عين ولام ویا 


تفخه برگلشن جانم وزید ازدم پاکیزه روح القدس 
حاصل انفای مشتاق علی‌است اسطقس. فوق کل الاسطقی 
نقس کامل دح القدسی 
اصل او از دم قدوس بود 
لب تو عیسی وزلفت چو ایب دل عشاق چو ناقوس بود 
روح ونفس ادمو حوا باشد زاف ورخ حیه وطاوس بود 
مه رلاخامی بشرات‌طلان عظیم کف آن کی جد ناقوس بود 
تنك و ناموس محجو ازمن رند که مرا ننك زناموس بود 
این نمد باره که بر سردارم عبرت افسر کاوس بو د 
9ب .: 0 
اسددالنة بو د عاشق و ر ند 
زاهد.خيكت جوحاعوس بود 
ایه جو سرع 9۳ نهال اعتدل عت-دل اعتدال 
حافه ختلهد کرو اجه عاوضتن اشتمل . شتمل اشتمال 
بجظل امانت که کند غس دل احتمل سحتمل احتمال 


باده رخم حانب ساعر گرفت 


ال بان اتف 


سک 
رونق بازار دل‌کیست عظفر علی رشك‌بتان چگل کیست «ظفر علی 
مایه آرام جان واسطة کام جان ممبدم و متصل کیست مظفر علی 
سالك راه سوی بانظر مستوی از قدم!معتدال)! کیست عظف علی 
ازدم شاه ولی وزدم فیض علی 
وارخه ام کل که مظفرعلی 
این نسیم بپار روح فزاست یا دم حضرت ‏ مسیح بود 
حلوه ک: سفیده صمح یا دج آن مه صبیح بود 
غنحه برشاخج گشته خنده‌زبان اب بای زره ملیح بود 


خی لاه مغفری سحری باحکه ان بلبل فصیح بو 


نغمه زن بلبلان «صوت <سن نعره راع سس قبیح 2 
شاهد عنحه برده سته تج لعست درده در وقیح بود 


شاح خنجر بکف خلیل آسا غتجه تسلیم چون دییح بود 
حرف عنحه‌همه وا ورمر سخن بلبلاف ه بود 
دل بلیل جو سین هشتاق 
دایم ازخار عم 7 بود 


سته باانکبین لب ودهسنت ستته با انگین نحکو باشد 


مسعه اد بخندةه بگها سته خود انحنین تک باشد 
بربنا هش دا ند که هم سنیل و باسمین تک باشف 


<ور ممسدد بردلم که و فا اندرین سر زمین نکر باشف 


0 
چون جبین شد ز آستان تودور اآستان بن حفرن نکلویز بشید 
هوی عشکیسن وروی کافوری بر خط عنبر ین .نکو باشد 
عبت چینی ار بزلف نهد از جبین نقش چین نکو باشد 
عجز زاهل نیاز زیینده است . ناز اذ ناز نیر-_ نکو باشد 
حسر. _ احمد بودٍعلعاشق . ااین‌چه آن آن‌چه‌این نکو باشد 


چشم هشت علی مشتاقی غارت حکفر و فیخ ندز داد 


تمام شد قصاید و ترحیععات و بدایعات 


هشعاق رحمتانه علیه 


4 


ای‌نام خوشت صیقل قر وت جنانما 
نجا که‌سخن بگنردازقدرت‌داتت 
درعرصه تحریر عجایب زصفاتت 
تافص رم الات صفات تو مذایح 
با نکه تور اتست نشانی بدو عالم 


مشتاق تورا دل زدو کونشت منزه 


روشن شده از نور رخت دیده‌حاتها 
عاحز شود از کنه وی‌اوصاف زبانها 
بشکسته قلمها همه بکسسته بنانها 
قاصر زقضایای حمال توییانها 
درراه توعشاق تورا هست نشانها 


عشاق نورا بالش زغیر "نو زیانها 


ول گد شته‌مصماً ر رک و3 رت‌همه باشد 


ول 2۳ 


مصطفی فخر ات وبا 
بوالحسن شاخ آسمان وقار 
حسن آن‌دو المحاسن العظمی 
نه امام ی زصلب" حسیلن 
انبیا کبریا بما 


حشمف 


عقل اد تفت که 


ترا 


ات خنانبا 

مرتضی شاه اولیا وکا 
قاطمه نور آفتاب حیا 
و ان‌حسین دوالمحامدالعلیا 
هم شموس لذروة العلیا 
ِ خید( نه ۳ و ریا 


عشق ! درل و ی ده با 


سح 2 


جلوه کاه ظپور نور علی 
وجه مشتاق.عین ولام ویا 


ای رخت 1 تور خدا نود.حق, بیدا زرویت بر مالا 
مرا وعظمت ازاوصاف دات این‌ازارت مرت و آن ردا 
بحر ابثار سه نان ازدست تو هعده ۳۳ در هل آتی 
خواندحق روح‌الامینر اجب زانکه کسرش جیرشد ازانبا 
جنگ و عبودیت سافت رهتماش هد علی مر نصْی 
ما ازنور علی شد عنتحیر شد امین وحی حمله انیا 


جلوه گر نور علی شاه ولی 
آذرخ مشتاق عن ولام وبا 
اکن است آن اع روما عروةالو تقیاست این باطره‌موی شما 
لیلةالاسری‌است‌این باطره مشکینتو قاب‌قوسین استایر باطاق|بروی شما 
مطلع |لفجر است این‌یاجیپه وضاح‌تو لیلة | لقدراست‌این‌یاجعدگیسوی‌شما 
جوهر فرداست این یانقطه لاتنقسم سروحدت باشداین‌باخال‌هندوی‌شما 
آهو ی‌چین‌است باهاروتچاه بابلاست رمز مازاغ البصریاچشم جادوی شما 
لمعه توراست‌این بابرق خرمنهاعدل آتش طور است‌این باشعله خوی شما 
اين‌دم رحمن بود بانفخه روح القدس 
خلق مشتاقعلی بانفخه حکوی شما 


ساقی بده ان حام شرا از لیر تافاش کنم سر نبیر ا وو لی‌را 


و٩‏ 
از گاید یتسه برکاد بر آیم - یکسونیم‌این‌خامی‌واین‌ساده‌دلی‌دا 
رزدانه قدم سوی خرابات گذارم برباد دهم دفتر ردق ۶ دغلی‌را 
«طرب بز ن‌آن برده‌ءشاق‌حجازی تاساز کنم ود بش سل ۳ 
درراه حسین پرده منصور نوازم بردار کنم ساز نوای یللی‌دا 
ساقی که‌ومطرب که‌منم‌ساقیعطرب یکبین شو بربند دوچشم حولی‌را 
من‌ساقی میخانه فیاض قدیمم قسام منم حام هی یبا 
من مطرب دستان رن بزم حبروم ده‌ساز منم ساز خفی‌را وجلی‌را 
رووام کن ازحضرت حق دیده حق‌ببن 
و انگه تا طلعت مشتافعلی را 
الابا ابا المطرب آدر تا لیا 
دقن رتیل دل اند عل مه 
ادر ادوار نغمات ونسق جمح دوارات 
که دوارفلك بس‌عقدهاافکند دردلها 
ای ساره سالگ 
علی الحضار قسماالی من‌غاب ارسلها 
چو ازسست هی دم علام سپلتر گرد5 
که اش هت "1 نتر نماید فطع منز لپا 
می وسافی چو اشت چشم من باقوت‌سیالی 


ولی سشان فرقَ و میان داز ن۵ سائلپا 


رگ 
هی وساقی سفر بگزیده ازخم جانب ساغر 
سرشك من روان ازدیدگان دنبال عحملما 
می سافی زدود ازچهره جان بس غبار غم 
سرشاكت من‌سرشت ازخاك میخانه بسی گلها 
م۳ حوهر دکان خم قدم بگذاشته بیرون 
د گر گوهر ز بحر دل فتاده سوی ساحلا 
سرشت عن حو طفلی جایکاه دست دامن 
شراب ادجنین, وسر,بسر خهیا چه. جایلب 
چه‌مشتاقعلی ساغر شد اندر دور مینارا 
روان‌شد اشکپا ازدیده مردم بمیحفلها 
بنگر رزیبای ما ازدیدة پینای ما . ازدیده بینای ما پنگررخ زیبای ما 
شوفتنه بالای مانا وارهی ازهر بلا تاوارهی آزهر بلاشو فتنه بالای ما 
انکس که شد رسوای‌ها ازنام و نتکش بالنه 
از نام و نیک باله ند آنکس که شدرسوای ها 
دیوانه شیدای‌ماز نجیرزلف‌ماش بس ز نجیرز لف‌ماش پس‌دیوانه شیدای ما 
حز لامکان‌ماو ای‌مااندرمقام لاهمکان اندر مقام لامکان حز لاکان‌ماو ای عا 
چون فامت رعنایم۱ سروی نخیزد درچمن 
سر وی نخیزد درچمن‌چون قامت رعنای عا 
مشتاق بی‌بروای مافیض علیعالی‌است 
قض علی, عالیت هشتاق بی‌برو ای ما 


وب 
ساقی دگر درجام کرد آن باد اطلاقرا 1 
ازقید هستی و ارهاند ان زاهد زراق را 
دردم بيك کاموقدم طی کردخوش سیر سباك 
ازمنزل تقیید تاسر منزل اطلاق را 
مطرب بدستی بربط ومضراب دردست د 24 
رقصان ودست‌افشان کذد سالوس زهد عاق را 
سافی این دوران منم مطرب ببزم جان هنم 
رهیر سوی حانان منم ءشاق وس ون را 
از سر حق جون دم رنم عالم همه برهم زنم 
رفتم برون‌ازجسم وحان چرخی زدم‌درلاکان 
درچرخ آرم این زمان این کنبد نه طاق را 
وجه البی جلوه گر من‌جلوه ادرا جلوه کر 
خواهی علی‌را فاگ تک رخ مشتاق‌را 


گس نه منم بیمیری را آئینه منم سورع را 
سافی بخداهذم دراین دور هستان شراب حبدری را 
مطرب بخدا منم‌دراین فرن دشتان مّام حعفری را 
هن بدر شریعتم که روشن سازم مه ومپرو مشتری را 
تایب بخدا منم دراین عصر آن مپدی را 


من‌شمس حقیقتم که هستم اموخته دره پروری را 


 ص‎ 


درشرع نبی منم معلم 
درراه ولی منم عربی 
من‌جمع کنم بیم پیکدم 
معشوقی را وعاشقی را 
آزفرق شهان برم بیکدست 
برفرق گدا نهم بیکدست 
بخشم بیکی اشارت چشم 
امروذ عیان 
مشتاق علی 
از یار نخواهيم بچز یار فقطرا 
طوی کر خلوارد کل نان کین 
کی‌بلیل جان طالب‌چیز دیگر آید 
ساقی بده راد که‌دل می‌نستاند 
مطرب‌بزن‌انبر ده که‌جان‌از تو نخواهد 
کرطالب‌داتی و ویاعاقی ادخ 
رووام کن ازحق نطربرده شکافی 
ظلمات حجابات صفاتی بشکافد 
سردارخودخویشء بردارچومنصور 


عیار شود ر ندو خراباتی وتر ص یت 


مقدادی را و بودری را 
سلمانی را بودذری 1 
سلطانی را چاحری را 
دلباختکی و دلیری را 
من تاج و کلاه سروری را 
تلج شهی و مظفری را 
فغفوری را ر قیصری را 
وفاش کرده 
ولندری‌را 
از آینه <زصورت د لدار فقطرا 
ره و ار فقطرا 
جزعارض آن ثو گل بیخار فقطرا 
جر او ساتر ورهار فتطر | 
جر نهآ برفظ_خهاز ترا 
ازما کرمگ رات و کردار فقطرا 
کزیار نه بیند بجزاسرار فقطرا 
منظور نازد بحز انوار فقطرا 
خاوی و رش صار مرا 


طالب نشود حزمه عبار فمطر | 


رولیت 


در گردن حدان ناورد ازفر ط ار ادت. 
مختار سار ز‌ خبارات دوعالم 


۳97 دل ازحمله عالم تعتاسزد 


هم وغمش ازناع علی منجلی امد 


اندردم آخر باب خویش نیارد 


۷۱۱ خم آن طره طرار فقط را 


اتحمت مختار فقطرا 


الانظر 


الامدد . حیدر کرار فتطرا 


داکر نشود جزشه غمخوار فقطرا 


الانقس 


ازفیض علی چون گل مشتاق سرشتند 


خواهد دلش ازیار همان يار فقطرا 


ساقی حون بزمیکه خاص خدارا 
بکجرعه دهم دوق فناشان بحشانم 
اول منوا ازمن وماباز ستانم 
من‌ساقی مستان مق-ام ملکوتم 
خاضم کنم ازمی همه اهل تکبر 

بستان زعنابات 


رندان همه نوشند زمن‌حام مارا 
بخشم بدیگر جزعه پقا بعد فنارا 
بس باز گذارم بمن ومامن ومارا 
ازندمه برقصس آورم ارباب وفارا 
خالس کنم ازنی همه اهل ریارا 


خدا عن خدابن 


بین دررخ مشتاقعلی نور خدارا 


گرفاشوعیان‌خواهی بینی‌شه اعلی‌را ازدیده ماپنگر وجه‌اله اعلی‌را 


اندردلوجان‌ماست آن‌دلبر حان‌پرور درجان ودل مابین آن‌بار دل | رارا 


دل‌شدهم کی دلبر دلب رهمگی جانشد حانانه شدیم اینكت هرحانعم افز ار | 


مائیم که دلداریم ماگیم که حانانیم 


بت بات هم‌حا نهارایکسر همه‌د لهارا 


حانشدهمکی جانان‌جانانیمگی انش حانا نه‌شدیم| بندم‌هر جانعم از ار ا 


ید 


دات ءلی اعلی محتاج بکس نبود 


فیض و کرهش لیکن مشتاق بود مارا 


نعرءٌ حیدری زنم از دم شاه او لیا 
اینه‌ام چو منجلی شدبولایت علی 
نعره‌بر آ رم ازجگرضر بت 5و الققار بر 
روی چو افتاب را برفکنم تقاب را 
تخت نش.ن‌شدعد ض باز 34 بقرق‌سر 
بردر شاه لافتی شاه علی هر نصی 
درخدمات‌شاه‌دین خسرو کشوریقان 
آزدو جهانجو برترمزیبدا گر که پرسرم 
عبدژدم من‌آزرشد سر بیرع (عبدود 
کته تنم تمام زر بردخ نقددل‌د گّ 
مبدا اشتقاق‌من‌چونزءلیست زیبدم 


در ایشان می 0 اخلاق 


مراب سا 
کتاب ناطق خالق جو مائیم 


طریق ما دمشائی 4 حوئی 


جام قلندری زنم ازدم شاه او لیا 
کوس‌بیکفدرق دنم از دم بشأه او لیا 
هرحب خیبری دنم ازدم شاه او لیا 


طعنه مشتری زنم ازدم شاه اولیا 


تاج مظفری زنم ازدم شاء ارلیا 
نوبت قنیری رنم ازدم شاه او لیا 
دم ز ابودری زنم ازدم شاه او لیا 
آفسر پر درک رم ازدم شاه او لیا 
دم ر عضنفری دنم ازدم شاه! و لیا 
ضربت اشتری زنم ازدم شاه اولبا 


که <,دری 


گردم مصدری زنم ازدم شاه اولیا 


زنم ازدم شاه او لیا 


مارا 

مارا ح 
حمال حضرت خلاق مارا 
نظر کن‌حزو جزواوراق مارا 
زاشراقی میرس اشراق مارا 


م9 


رواقین رافلاطون و بنو شدت آرمی رواق "۳ 
الست‌ازحق بلی ازخلق پاهم حکایت #۳ میثاق مارا 
بخوان مت النة کی نشینی بئوشی نعمت رزاق مارا 


زقید هردو عالم مطلق ای چویای نشاه اطلاق زا 


نظر خواهی رخ نور علیر | 
سین ائینه هشتاق ۳ را 


ازدر در آمد صبحدم شاقی سیمین ساق"ها 
آورد بر دفم سم اندر قدح تریاق ما 

رافعی نفس‌جان کسل‌مسهومبود آسنخسته دل 
حام شراب "ععتدل تعدیل کرد اخلاق ما 

زین می بیاشام ای‌پسر بشنو نصیحت ازپدر. 
کاین بند نینوشی اگر البته باشی عاق ما 

تس زمشاای صبی تاچند زاشراق ای‌غبی 
2 سویا ازنبی بشنو ببن اشراق ما 

متشای انوا را قل وت ابا ود لشو الق 
زاشراق حق | گاه شو درحلقه عشاق ما 

زاشراق تور وجه هو شمس حقیقت را بپو 


رب‌المشادقرا بجو بشنو ببین اشراق ما 


تزا نیت 


جند ازرواقی ای‌مصل اندر رواق قصر دل 
بنشین ودر کش متصل جام می رواق ما 
خوش تعمةالنة ازکرم کسترده الوان نعم 


برخوان اوبنشین توهم تاینگری رزاق ما 
خواهی شوی زاهل نظر تحصیل‌کن چشمد گر 


نور علی‌را می‌نگر زآئینه 


مشتاق .ا 


ساقی دگر بدور بیفکن پیالهرا کن‌شیرحمله این‌خردچون غزالهرا 


مصیاح‌چو نزجاجه که حق گفت‌اراده کرد مصباح بادءر | و بباله زحاحه‌را 


می آتشاست عقّل بودچون زباله 
زان باده دوساله بیادر که ازدلم 
درهاله مپر ا ۹ نشنیدی سابین 
تاچند همحو لاله بود داغ دل‌تورا 
چند ازر سائلء کتب‌ایمد عی‌بشوی 
بع‌دا لعبان‌چه حاحت شرح بیان‌بود 
دا لک کینست عالم رسمی که دائما 
بریتد کوش دل زهقالات زاهدان 


1 لِ ت 8 
عشق‌اسشت صفو الله وعقلت 2۶اه 


باید فروخت ز آتش‌می آن زباله‌را 
یکجرعه‌اش برد غم هفتاد ساله‌را 
خورشید باده وقدح همحو هاله‌را 
در کش پی‌اله ومکن داغ لالهرا 
اتات شنت عوی ناک اش رریهالهرا 
دلاله‌را بگوی که کم کن دلاله‌را 
جاشیده دانه را وف‌کننده ی لور 


بشنو ز نطق عبر مغان این م_الهرا 


صفوت تورا جو هست بیفکر تقاله‌را 


هشتاقن چون شدی توبفیض علی بجوی 


اتحوال ان سا ار وال رز 


ت۷2 - 
ك ما مطلع انواز صفا دل مامخزن اشرار و فا 
گنج ویران خراب دلما نش رکه ان سرخفا 


سته را ازدم مااستخلاص خسته را ازدم ما استشفا 


زاهدان راست‌حفایسشههدام ها وفا یشه بیاداش حفا 
حق چه‌باشد دهب طیب‌پا چیست باطل زبد خبث خطا 
طیب ازخبت جدا باید کرد و سول از استصفا 
کیمیا گر من| کسیری عشق کدر نقس ازو شد اصفا 
کلمات ال فرقان دل ماست که بعقلش نتوان استفتا 


دم مشتاق علی مارا بس 


ی له تعالی 9 


دخ ما هشرق شمس احجلی چشم را آررخ ماهست حلا 
دل بو د 5 دای بروی این‌مدارات سموأات عا٩‏ 
از الا دل بود قابل گفتار بلی 
دل عنا دید بسی ران‌عینین دل بلا دید بسی زان‌بالا 
هست دردائقه حجان عشمق تلخج معشوق تک اعلی 


حلوه یگ دلبروما حلوه شناس 

روحلا هست زما استحلا 
حجمپه ما مطلع تور سب سمثه ما مخزن سر طبیب 
راهروان حمله مر رصان ت لعل مسییحا ماطیب 


نهس 


ت0۹ 


وصف دلارام زدل بازیرس 
خار چه‌داند صفت لطف کل 
سس رل رل زدر خود مران 
ظلم ستم‌پیشه نهان ازتونیست 
حال غریبان بنگر یاکريم 


دعوت «شتاق دلان کوش کن 


حالت گل کوش کن ازعندلیب 


منقیت یار مپرس از رقیب 


انك یارب قریب 


انك بارب لنعم الحبیب 


۸ 


۳2 باسیر ان بنما بافریب 


دررخج مشتاق علی شهید 
حلوه نما شاه شهمد عربب 


چشم راچشمه خوانداهل‌خطاب 
ک۹ قود ‏ دفیض علی 
دل و2 خد‌است چشمه نور 
جان مردحقاست عن یقیرن 
قیض نوریست رشن ولامع 
چشمه آیینه رد جشمه صفا 
۳1 تور است لك نور" بان 
تور الا نوار مبدء فباطض 
اعللی ونور اعلی‌را 


ید مه چشم داش اوانوار 


قیض 


زانکه چشمی‌است نورچشمی آب 
متحد باهم این سجن دریاب 
و جوا با 
نود وی فیض حضرت وهاب 
نور فیضی است صاف وخالص ناب 
چشم جاماست ونور چشم شراب 
نو آب‌است ليت آب مذاب 
يك دییگر ند 


9 باا ی 


الباب 


جشمه چشم آمات 2 تور آوسیلاب 


۱۵ 
نور معتای آعن-ولام* وفا 
چیست فقیض علنیع لب لباب 
رخسارة ما آینه حضرت لاریب آئینه ما جلوه که حلو لادیب 
در برده ما برده نشین معنی غیبی درصورت‌ما جلوه‌نما صورتلادیب 
شدخلوت‌دل خالی از اعبار که ین دید خلو که آن خلو تی‌خلو ت‌لارب 
چنداز کتب‌حکمت هم عقلی و رسمی از بیرمغان گو ش‌بکرنخکمت لاریب 
حز نام تو بر صفیحه دل مانتوشتیم دلمصحف نام توبز آنآمخلازب 
برمائده عیسی ماهر که نشیند دردایقه جانش‌رسد نءمت لاریب 
ک و و همان زلسینت معصوم شود ازنظر عصمت لاز بب 
دردل چوتحلی گت ازر.ب شود با 
مشتاقعا--ی آینه حضٌرت. لاب 
شاهدعیب جو مکهار ق‌کندس یوب" خویرو بان‌همه گر دند زغفأت محجوب 
حسن فایق بنگ رکز لمعاتش گردد جان خاصان مقرب" بتحیر هسوب 
عشیٍغالب بتگر کرسطوانش گردیت عزم عالی‌همّه‌زان جمله ایروهغلوب 
با کمال عظمت لطف خفی‌را گر که تجلی کند اندر دل اربابِ قاوب 
خویش‌بینی "و درامینکَة دنب‌اعظم حضرت بر مغان نوزم غفار ذئوب 
عاشقان‌مخبحه ۱۳۹ مغان‌حضر تعشق دبل عفوش هی مادم از توب 
رخ مشتاقء‌لی مطلم انوا شپود 


دل مشتاقعلی مخرن اسر از عیوب 


ام ها 
حق راست این‌جهان‌همگیدفترعجب انسان کر د دفترحق فرد منتخب 
ما نیم جامح صفت لطف وقپرحق مستجمع نعوت جمال وجلال رب 
تستجمع العلوم و نستجمع الخلق 


از لطف‌هاست روشن و بسام‌روی‌روز ازقیرماست مظلم وتیره‌چوروزوشب 


نستجمم الکمال و نستجمم الادب 


ازفضل ماست خازن جنت عمه‌رضا ازعدل ماست ماللت دورخ همه‌غضب 
مائیم آنکه گشته مسمی بجمله‌اس مائیم آنکه گشته علقب بهر لقب 
اندر صفت بهر نسبی گشته منتسب دردات خویش گشته هبرا ذهر تسب 
هرلحظهُ بکسوت دیگر عیان‌شوم که لابس لباس وکپی, سالب سلب 
هر دم‌بصورت‌دیگری جلوه گرشویم که‌املح المجم شده که افصح العرب 
نور علی زذات علی مظهر العجاب 
مشتاق حق دفیض علی سر بوالعجب 
نحن مطلوب کل طالب 
ما معنی صورت خدائیم درسرو علن بقلب غالب 


نحن مرغوب کل راغ 


ظاهر شده ازهمه مظاعر 
درصورتوو صفعین ممکن 
ماآئینه خدا نمائم 
مامظپر جلوه . الهیم 
ما مخزن سر دوالجلاليم 


ما مطلم نور لایزالیم 


عارج شده بر همه مراتب 
درمعنیو دات عن واحجب 
ازما منگر تو طین لاذب 
مر آت جمال حق واچب 
کنجینه داب الرغاب 


آئنه ده المطالب 


2-۱ 6۷ 


ها ههد مق تالستهاه با صاح بزينة الکواکب 
ارات انش ارس که بخشیم وظایف ردانب 
مشتافعلی بماأ جو بممو د ازدات علی سی غرایب 


درصورت اوعیان بدیدیم 


ما معنی مظهر ۱ لیحا تب 


درحان با هر نبی‌سر فلین را مي‌طلب درحان احمدلاچرم سرعلی دا می‌طلب 
سر ولایت هستتر نور نبوت جلوه‌گر سر خفی‌را طالبی نورجلی‌دا میطلب 
درخانقاه‌مردمان صاحبدلی کس‌دبده نه از حضرتر ندان‌ماصاحید لی‌را میطلب 
هر صنعتی اندرجهان دارددر اخرحاصلی توازخراباتی‌شدن بیحاصلیرا میطلب 
گرفن دک شرت رو قابلیت پیده کن ورعلم رندی بابدت تا قاپلیر | میطلب 
گرمردراهی‌همجومن ازجامه‌زینت گذر ورچونز نان‌جمله تنی‌زیبو حلیز امیطلب 
نور رخ‌معصوم حیّ درحان‌شتافان بود 
اندر دل مشتاق ما نور علی‌ر | می‌طلب 
شذ بحراذل موج زن از کل‌جوانب ‏ هرموج ات اه شم زفراتب 
يك‌موجزامواجوی انحضر تاسماست هراسم از ای و9 ماس 
موح دوم ازیحر دل حضرت اعیان هرعین از آن گفته باسمی متناسب 
انوار مصفا ز کدورات علایق ارواح محرد زتصاریف ونوائب 
هريك بیکی نوع ذانواع عوالم فیاش افاضات وکمالات ورواتب 


نور هل دور دیم خی جمارم از جسم مماعد ست باجسم مقارب 


0 


دردان حقیقت همه ازوی متباعد 


پس عالم ملکت ذیم موجه پند 


۳ 
آن‌جمله بودغیب و بودهلاکو شبادت 


انموج که خودجامع غیب استوشهادت 


دردات بودبحرولیکن وم 
انسان که 9 بود عظهر کامل 


هردور زادوار یکی کامل جامم 


وزفعل و تصرف شده پاوی متقارب 
مات میتی 
این‌حاضرو وان از نظرحسر توغاب 
انحصضرت انسان بوداین صادق‌طالب 
محذو ب بصورت بحقیقت‌شده حاذب 
مجموعه اطوار ومعالی ومد-اقب 


برروی زمین <عدت قباصض مواهب 


اين‌دور زادوار فلك ححت سبحان بو القاسم ابن الحسن آ دیاب 
معصومعلی جلوه گه مهدی هادی 
قیض علی و نور علی زوشده تایب 
رو یساقی‌جام‌حسن ورو بساقی چونش راب جامهمجون‌ماه‌می‌درجام‌همجون | فتاب 
حام باده‌ماه‌مپر اک ن‌هلال . هررمان جمی‌شو دطالع زاشکال‌حیاب 
ساقیا برخیززان ناب کپن يك جرعه 


مطر با ورد بر دل لشعگر عم‌تاختن 


درز مان‌در کار من کن‌تاشو م‌ کال خر اب 
ساز کن بهردلم‌يك نغمه خوش ازر باب 
کیست‌ساقیاندرین‌دور ان بجز نورعلی رهبر ر ندان‌روشن دلشه مالکر قاب 
مطرب بزم حر قالا کش مشتاقعلی نشاه بخش عاشقان قباض‌فیص بسحساب 
جبهه نورعلی عنو ان‌فرقان حمید 
روی مشتاقعلی دیباچه‌ام الْکْتاب 


رخ ماجلوه گاه حسن یاراست جمالش اذرخ ما اشکار است 


۹ 


دل ما همحو زلف اوست دایم 
پریشانست گاه وجمع گاهاست 
درون جان دلم می‌پرورد عشق 
دل من عفق‌را برورده عشق 
زنور ع این‌انجم منیر است 
مربی علی الا طلاق عشق‌است 
تعالی‌النه زعشق کیمیا کار 
بملک عاشقی اومالك الملك 
علی الذات ‏ نکه‌او سلطانعشق است 
اوجلال .. حخبریائی 


غنی مطاق‌است اآن‌حضرت عشق 


ردای 


۳ محتاج نود عزو شانش 


رح<ه ار لی‌را 


رخ ما گشته چو مرات 


3 
قرارش گاه گاهی بیقرار است 
یش ستاب و کاهی تابداراست 
تعالی ال دلم پر ورد گاراست 


دل 


مر بی امیدواز ابشیک 
رخش ۳ مپر وه آحینه داراست 
زعشق این‌سقف عالی‌را ۳( 
که زقش قلب از و کامل عباراست 


بشپر دلبری او شهر یاراست 
که ملکشن ثابت استو بایدار است 
ازارش غفلت‌است واقتداراست 
کمالتق نه کمال 


مستعار | ست 


وی محتاج مر هشتاق ارات 


۳9 


مصباح رخش‌رادل‌ما گدته‌چومشکوت 
بح یست دل هاقل کش هم‌شو جیایست شمسیاست‌دل‌ماو کوا کب‌همه‌ذرات 


لوحیست دل ما قلم صنع الهی‌است 
و او عنم که‌خدا رها 9 ر 
بردیده ما منکشف انوار تجلی 


اندر دل مامختفی رای ولابت 


بنکاشته بروی دقم کل عمالات 
مخز و نشدهدر وی‌همه‌اسر ارو خفیات 
درسینه م۱ روج اقسام افاضات 


واند ررخ ما «نجلی انواد نبو أت 


5 
خوبان همه مر آوح صفات احدیت 
رخسارء مشتاقعلی آبنه ات 
آ نماه کهاز نورش‌ر وش دلعهاق است دونق ده‌انفس او ز بنت‌ده فاد ان 


اح 
سح سم 


هر ات صفات او هرحصرت تقییدی ائنه دات او | نحضرت اطلاق است 
آن‌حضرت مطلق‌را آن‌ذاتمحققر | انسرهوالحق‌رابر گوء که‌مصدا‌است 
آنجامع اعیانست آنمجمم اکواثیت آ تحضرتانسانست کافنه خلاق است 
حقراست‌صفت بیحداوجامم اوصافست حقر است‌خاق‌بیهداومجمم اخلاق است 
درجمع چه‌غرق یداب بسته خاموشاست درساحل‌فرق آیددستانون نطاق‌است 
که مطرب دبانی ازندمه‌اد کاراست که ساقی‌ره حانی ازباد» اشواق‌است 
از نورجمالش دل‌مغلوب‌مو احیداست ازفیض جلالش جان‌مستغرقادواق است 
هر آت جمال حق نور علی اعلی 
محلای حلال حق رخسازه شتا است 
درسینه مامخزن اسرار نها نیست بردیده ما منجلی انوار عیانیست 
درنور خدا طور دل ما متد کوله درهستی‌وی‌هستی ماها لت وفانیست 
دلدار بود قابل انتی انتا ربك خل.طور کیه گاه کلیم عبرانیست 
دلبر بمقام دل ما آخه و ناهی‌است دزحضر تا ومتسبذل‌چیشت نشانیسبت 
دلدارهمه‌دل‌شد و دل‌شدهمه‌دلدار تفریق9 تمایز زدوبینی قوو,دا تس 
چو ن‌گدت دل‌مابحقیعت‌همه‌دلدار دل پادشه ماهمه خلق دوحهانست 


برصورت دلدار دل ماست بتحقیق او آدم اول بد و مار ادم.تاتیست 


2 
قرآن عظیم است ول ما بحقیقت . رخساروی اندردل ما,سیع‌مثا نیست 
آعران‌هم4 چون‌دره دلشمس‌حقایق | کوان‌همهحو ن‌قطره دل‌بحره‌عانیست 
دل قابل فی‌جبتنا لیس سوی رد دل ناطق سبحانی ما اعظم شا پپیست 
اسرار جلالش زمعارج متعالیست انوار جمالش بمناژل متدا نیست 
شدنور علی مطلع نور احدیت 


مشتاقعلی مخزن صر صباثبست 


دل آمته یال داته شتا مر آت تجلی صفات است 
مجلای تجلیات دایم بیوسته محل ماورات است 
حلوات صفات بردل ما دایم متفالی از جهات است 
هر لحظه تجلی دگر "گون وارد بردل زلایحات است 
هرلايحةٌ . لوایح . غیب آینهء + ,ازمجردات امت 
هر آئینه. ‏ مجردی‌را عینی. ذعیان ثابتات است 
حرعان؛ ‏ زفالعاس ری لین حرف قلم مسمتات است 
اتدا هید ظابیاک له (ستاعط داتیی"بری ازتکقوات "است 
موحود یک ات لک اووا درهر محلی تجلیات است 


عنوان رخ علی مشتاق 
کنز اسرار خفارا دل مافتاح است قفل دل را شس کادبل «ا عفتاح‌است 


ساقی‌باده فیضیم وبکف ساغر می ‏ دل‌مامجوقدح‌فیض‌عای‌چون‌راخ‌است 


-۱۱۲- 


سینه‌ماست چومش کوقدم‌حق چونز یت دلز حاحه بودژنور علیمصباح است 


نورحق‌شعله مصباح رحاحات‌اروا 


۳ قیض‌حق باده ارواح‌همه اقداح‌است 


هت هرمملکتی لایق‌سلطان د گر روح اعظم شه اقلیم همه ارو احاست 
اسم اعظم رقم حق ویدالنه راقم روح‌اعظم‌قلم و جمله قلوب‌الواح‌است 
چیست مفتاح دلت جزدم مشتاقعلی 


باب دل‌را نهس کامل اوقتاح ات 


قد توباغ ودل‌را چونهالی است 
زفکرت نله آسا بقدا تو 
قد من دال کو را اتحنائی است 
تورا این بك‌کمالی شد مرا آن 


تورا زلف است دام وخال دانه 


زقدت فامت ماچون «لالی است 
خمیده قامت همجو دالی است 
الف قد تو کورا اعتدالی است 
بلی هرحرف‌را دیگر کمالی است 
مرا دل مرعك بی‌پره بتالی است 


خیال قد مشتاق علی‌را 
بدل بنشان که‌رعناتر نهالی است 


لمع طور تور سید ماست 
گرظپور کلیم درطور است 
ملق کار در ری ۳ ۱۳ 
دهد ارطایر سلیمان است 
هردلی‌را که‌خوش‌سروری‌هست 


هر سری را که شور عشق فتاد 


نور معراج طور سیدم‌است 
طور اندر حضور سیدماست 
ند رو »2 نییزت 
جیرئیل ازطیور سیدماست 
سرورانرا سرور سمدماست 


شور ان‌ستر زشور سیدماست 


باده برحان هر که زور ورد 
گرخطائی زما.. برفت کنون 
شدعطا گرزما خطا چه عجب 


ماقلندر دلان خود کامیم 


نت رگا 


۳۷ خطا نز قصور سیدهاست 


این غرور غرور سیدماست 


روی مشتاق عین ولام ویا 
حلوه گاه ظهور سید ماست 


ساقبا درد حام تو صافاست 
دات‌تومحض‌رحمت!| بتو کرم 
سیقت رحمتعی علبی عضمی 
موج, بح ر؛ نو کوه بر کوه است 
گرانبودی ظهور عشق عرض 


عشقیهای حسن را یشناخت 


رسم درو یش ‌راه حق ابن است 


قبر توعن مس ولاف اشت 
وشن ز اوسوات. است 
زین‌معانی پبازع شاه( ات 
بحر عوج نو قاف تا قاف است 
نون کن‌راچه ربطباکاف است 
علم این‌خاص‌اهل اعراف است 


در پاستوالشی السافدابصت 


توجه‌دانی کمال مشتاقی 
کهاستانوعلیشی وصافتاست 


دوتی هبین ا گرت چشم راجت بان بتن است 


کات قامت و آید بحلوه دردو لباس 


قلم مثال دوسر دارد ویک 


مش , نن‌امست 


ورن 
یکی (طیفه غیبین وسر وحدانی است که گاهیوسفو که نفخه کاهپیرهرن است 
گهی بتخت براید که‌ملاك مصراست این کب بسگوشه نشیند که خجانه حزن آست 
یکی حقرقت واحد بود وجودبسیط که‌گاهر و ح‌شمار ندشو کپی بدن‌است 
بحوی جوهریاقوت راذباطن چشم ازآنکه‌هر گهریدابممدنی ون است 
ظهور نود تجلی ز وادی ایمن وزیدن دم رحمان زجانب یمن‌است 
عتان دل بکف نفس بدسکال مده که‌این نگین نه‌سز او اردست اهرمن است 
نهال قامت مشتاق عین ولام ویا 


بباغ‌دل‌بنشانش که‌سرو | نجمن است 


تتویت اویش برون آورد ورقت نعمت‌النه عشق چون وود قح 
صف خو د بینان‌زهم کیت و كت وصف نحن ااصافو ن آورد رفت 
دوستان را سرفراز تاج کرد دشهتازرایترایکوین لا رزفایفخ 
حلو » فرمود درعیان ظهور باز رو سوی بطو ن آورد رفت 
ازحجاب .تن بنروز تازه کی دورخ‌سو ی کمون ورد رفت 
بهر نقی مشرکان از لافتی دو الفةاری ابکنا ن آورد رفت 
بود جانها بی‌سکون ازفرقتش بیقرارانرا سکون آورد رفت 
از کتاب جامع رخسار خویش دفتری کامل فنون آورد رفت 
چشمو لعل‌او چوهاروت وهسیح انش اعجاز 5 قسو ن‌آورد رفت 
کر ور داویزلن »و ترا ورگ رسم نعم الماهدون آورد رفت 


حبل و نادانی رعالم و عم ماکان ویبدون اورد رفت 


۵7 


عقل شد آوارة کوی عدم 
شقه ‏ رایات سلطان الرضا 
نعمت‌النه خوان احسانی نهاد 
زابر فیال کرم فیض علی 
نور عن ولام ویاشد جلوه گر 


عشق‌باز | مد حنون آورد رفت 
بشرح انا موسعون یت رفت 
نعمتی ازحد فقرون آورد رفت 
جود نحن‌المنز لون آورد رفت 


نسخهاز کاف ونون آورد رفت 


تعتلق اجلل 
سرادین خرقه‌برون آ ورد رفت 
حلوه زأیینه ما کرد رفت 
بپر مپمان عائده کیت 5 رفت 


کرد نامردان تمامی‌مرد رفت 


نعمت الله سر پرون اورد رفت 
میهمان 


رسم مردی مردمان‌را یاد داد 


ماگده کف د‌ هر 


صاف درمان داد بپر درد درد صاف درمان دادودرد درد رفت 


گرد راهش نورچشم‌مردم‌است شد سو ارو ماند ازوی کرد رفک 
گرم سرد افراط وتفریط نفوس معتدل فرمود گرموسرد رفت 
ازدواجی بود دل را با هوا زازدواج نفس کردش فرد. رفت 
بر مغزاده 3 میحکده 


نعمت النة بود مشتاق علی 


مغر مغزاد کان. پرورد رفت 


سر از ین خر فه‌برون اوردرفت 
نع ما نور و لیا لحسنات است 


و العرش‌رفیم الدرجاتبکه خدا گنت 
‌" 39 


عشق دل ما سر «فیع الدرجات است 


عشق‌است که‌بیر ون‌زحدودو زحپاتست 


صا لا 

مق است مسمای :متام همه اسما عشق است که عوصو فتمامی‌صفات است 
عشق است که اند رچبر و تش‌عظمو تست عشق‌است که‌اندر ملکو تش‌هلکات است 
اندر ظلمات هوس نقس حفا حجوی دل‌همحو خضر آمده‌عشق نتاس 
ظلمات هواهای تفوس است‌ستکندر عقلست که‌حیرانشده‌اندر ظامات‌ارت 
عقلاسشت جم‌وخاتم‌دل حافظملکش نقش آهر من دوخن نازل در کات است 
ازاهرمن ایمن‌شود آنرا کهمنقش برخاتم دل نا عظیم البررکات‌است 
شد نام علی نقش نکن خاتم جمرا ورنهز کجاش اینهمه عزوسطوات است 

دل مجمح رکه مستان الهی 

مشتان‌علی‌ساقی‌شیرین‌حر کات‌است 
رخساره ماآئینه خلواه *داقجتت آئینه ما مظپر حلوات صفاتست 
هتراسم زاسمای الهی و ربوبی مرآت مسمای رفیمالدرجات‌است 
هرعین زاعیان ثبوتی ووجودی ده اه عظیم البسر کاتست 
77 گ لت پار خط سبزه دمیده خط چون خضرو لءل لیش ات 
هم‌جبهه‌ادصورت فرقان‌مثیراشت . هم طره او غروه وهای تضاتلت 
انطره‌ور خ‌عبدعلیل استو تاواسشت:. "ور کشت ععان تلیل.دل- ار | انغماشت 
اس سا کف هچ ستان معانی و دل متا برشکر او طوطی شیرین لپجانست 
و وس زر احت‌عالم‌همهر بح است بذاک لیس ند کی حهله ماس 
عت و است لدم اجءقاماتر فیع ات حسن است که مر آتور ماس 


بر در که اد نماة از خدماتش وانذرره‌او یس بر کات‌ارحر کات‌نست 


ات 


گه‌نورظ,وراست کهی‌سر بطون‌است 
کاه ی چونین مبجن‌جمالن. ز کم آرمد 
که ز انش سوزنده هجر بدر خود 
گاهیحوحسن جام‌میش‌ساغرزه راست 
گاهی ز مجالی مرابای سلاله 


که «راطلو آنست و کب درخلوافیت 
گاهی چوولی عین جلال سطواتست 
چون فاطمه مستفرق بحر قفا مس 


اندر درحجاتش عشوات وحلوانست 


۳ 


قتیتاق علتی, ائبنه ‏ جلحوم دانست 


ریاد مهها میا طانعان عوت 
درمنز لا یهت حازباسر با هرت 
ابدال همه دایردرهفت سمای قطب 
کام نجبا سیراب ازماء معین قطب 
گر دیدهه م4 ساسا لک زسلو قطت 


سالاگ همه سمعند اندرطیقات قطب 


آعینه, هااشد_مجلای, صفات: غوت 
در منهج تلویناست داراحر کات غوت 
او تاد همه ثابت در جار حپات عوث 
انیا لمیر ازطار .نویه 
جذب‌همه مجذر ببن‌هست از حذ بات‌غوث 


عشاق همه حمعند اندر خدماتغوث 


از نور علی جانا چشمی که منورشد 


دید درخ مشتاق ظاهر حلوات عرث 


درخ مامطلم نور حمال اسم الو ارت 


دل ۳۹ مخزن سر حلال اسمالوارث 


بخه ان الله‌میر اث‌السمو ات از کتابحق وه از دل بشتکر تیال اسم‌الو ارث 


عبادیالصالحونراتاشدالارض بر ثپار | عیان از حالمابین و صف‌حال اسم‌الو ارت 


رت من ال بعقوب بشان‌ماشده نازل رخوان نعمت الله خور نوال اسم‌الو ارث 


۱ 
صفات اصفیا بشنو خصال او لیا نکر ببین‌آندررخ سیدخصال اسم الوارث 
چودار ده ريك از اسمای‌حسنی‌فعل‌تاثیری شد از تورعلی‌ظاهر فعال اسمالوازت 
چومشتاقعلی وارث بودسر ولایت‌را 
بود درجببه‌اش پیدا کمال اسم‌الوارث 
ایجاد دو عالم‌را عشق ازای‌باعث عشق دل‌آدم‌را این علی باعث 
زاغیار چوبکسستم بایار به پیوستم ‏ این‌متصلی‌را شدآن متفصلی باعث 
چو نعدخدابستم عپدهمه بشنکتم این‌عهد فسذدر !ون عجد بلی باعث 
ازحسن عمل‌زاهد حنت‌طلبدازحق برقرب‌خدا مارا شد بی‌عملی باعث 
مقبولی انحضرت‌پاکیزه گی‌تن نیست بر<سن قبول حق پاکیزه دلی باعث 
با کیزه گی دلراحل‌همه مشکلرا تکریم نبی‌هنشا تعظیم ولی باعث 
تعظیم طریقت‌را شدنور علی‌مبدا 
تکمیل حقیقت‌را مشتاقعلی‌باعث 
زنقی و فطرتش الفوث الفوت مکرو حیلاش الفوث النوث 
کجا عقلت کشاید عقده شن" " زعقلو فکرتش الغوت النوت 
ساهی ثیست عیر ازخصرت عشی بیر در حضرتش الغوث الغوت 
نباشد ملحا و منجائی الا یناه دولتش الغوث الغوث 


بتکو چبود حرف از تحص رات هدوت تس و رتش ات1۳ رت 
زدست قدرتش شد عتدها حل بسوی رحمتش الغوت الغوت 


نید 


علی الذات ات عشق باشد 


بباب رفعتش 


خلفه درزمین مائیم وو ارث 
یماشد من‌کشف ازرب ححبی 
<مام علم وانواع وقایع 
داز ام وشیث وادریس 


چوموسی فالق البحریم وفارغ 


فقوت الغوث 


قدیم الذات اندر وصف حادث 
بماشد منجلی ازحق باعث 
نظامع فهم واطوار حوادث 
گپی نوحیم و گاهی‌سام ویافث 


7 یس ناج الرو - و نافث 


بسان چرخ سایر گاه دایر مداوتفلتت تاک گاد لابت 
بحز مشتاق که اندرین دور 
علی را درولاست: مت" وارات 
سینه‌ماست چومشکوءدل‌ماچوزجاج نوررخسارتو مانند سراج وهاج 
فتاب ر خت ازهشرق‌دلهاچودمید جلوه‌نیستد گرشم‌س وقمرراچوسراج 
دل مارانکتد جازه مداوای‌حکیم دردعشقاست بجزیادتو اش نیست‌علاج 
طینت قدسی‌ما طینت علیین است برتراز کون:هوالید وترا کیبومزاج 
چون گشائيم نظر براحد لم یولد بکسلانيم دل اذعهر ولادوز نتاج 
قدم صدق چو برمنزل تفرید نهیم فرد گردیم زافراد ومحرد زازو اج 
جون بدریای فناعو طه ز نیم ازهمت بس 3 ها که بساحل‌فکنيم از امو اج 


پادشاهیم و دراقلیم بقا صاحب تخت مالك الملك بملك از لی صاحب تاج 


سم 


| شنار | بنواژيم که ازاستع‌طاف 


۷ 


قدسیان جمله درآیند باستقبالش 


چو نکه‌شتاق علی بای‌نهد برععر اج 


دمد ازسنه ها شمس وهاج 
رخ ماشمی‌واعبان‌حمله ذرات 
منزه دأت‌ها ز ار تاد و اشفاع 
بفرق سروران ما تاج شاهی 
مقام عذق‌بس عالی‌مقامیاست 
من‌الشعرادق اوراست مسلك 
چونمسلك گه‌عیانجو نرو زروشن 


کی چو ن روی‌ها وضاحو بسام 


تجالی ان غنی مطقم مرن 
بملك دلیری بنپاده‌ام تخت 
منم آن شاهباز دست قدرت 
من آن شیخم که‌تارخر قه‌عشق 


من آنر ندم که دایم پرسردار 


چکد از دیوتا و تجاج 
دلما بحر واکو ان جمله‌امواج 
مقدس شان ما زافر اد وازواج 
بتاج خسروان مادرة التاج 
ن‌افلاکش یکی پایه زمعراج 
من‌السیف احد اوراست منهاج 
چومنهج که نبان‌همجون‌شب‌داج 
گهی‌جو ن موی‌ما ظامانیو داج 
مان که مشتاقم نه محتاج 
عرسا شفیان تن فته‌اع با 
که دنقارم نمالاید بتیماج 
برای عاشقان بافم چونساج 


بود دات علی چون دربکتا 


دل مشتاق چون دریای مواج 


مارابذات خوٍ یش بکسن نیست احتیاج از نور ما گرفته حمان رونق «رواح 


2 
بررو ی ماست‌ضاحكک و بسام‌رویروز ازموی ماست منظلم‌وداجلیل ساج 
ازقر ماسیاه رخ‌شب چو آو نوس وزلطف ماسفیدرخ روز همحو عاج 
ساقی‌بریخت لعل توبس درزدیده‌ها باقوت ازبلور روان سازد ازز جاج 
سنك جفای چر جزجاجی زجاحجدل بشکست پس زجام ز جاجیش کن‌علاج 
مطرب مزاج‌دهر بسی گشته‌منحرف قانون تدل زن که شود محل مزاج 
خمخانه‌ش راب ازلر | که‌سافی است فردی که بابتول ور اهست ازدواج 
حق در کلام خویش‌سراج‌منیر گفت او حد یی بدر همه آتیسا نتاج 

مشتان هاست فیمم, علی ار زه مکرم 
لیکن بغبر ات ورانیست احتی‌اج 

درراه‌عشق آن صنم‌ه رکه و تج 

درصتر ک تابت قدم کاالصبر مفتاح‌الفر ج 
بکدم‌میاساازطلبز آ ثرو که حدمن‌وحد 

میزن دردل باادب ۳ که من‌لج ولج 
دل از کدورت کِ صفی عمدخدار شووفی 

همواره باد ک رخفی‌هیباش خوش بر بك‌نمج 
پیوسته برراه سوی میباش عدلو مستوی 

کِ زراه هرغوی ورهر طریق دیعوج 
ربانی باهوش شو باخاطر خاموش شو ْ 

از بای تالسن کوش شو ورنه دعائیدهمح 
دبانی کل شود حازل هرهخکل ,شود 


لاشاگ زاهل‌دل‌شود من‌من هو ألنفس<رج 


سا۳- 
ان جمع عشاق علی اصحاب میثاقءلی 
بکسر زمشتاق علی آموخته بذل مهج 
درجان با انبیا سر ولایت متذرج درسر حان اولیا ذات البی مندرج 
اسر حقملحق شوم وزقدهامطاشوم_ازپای‌تاسرحق‌شدم بگذشتم ازع لو 
گاهیچوحلاج از لبم سر حقیقت منتدر گاهی‌چونساج ازدمم نسج‌طر یقت هنتسج 
آ ثرا که‌شدنام‌علی< کر خفی‌دردجلی شدهم وغعشمنجلی«سرور گشت دمبپیم 
راه قویم شاه‌را ناهج شدیم‌ومنسلك هنهاج سر له را سالك شدیم ومنتهج 
من و جه‌مخد و )و لیءشاق‌حسن‌منبسط. من‌نور معصوم علی‌مشتاق فیض‌مبتهج 
اندر دل نورعلی علم نبوت منطوی 
درجان مشتاق علی‌سرولابت مندرج 
رخسارهماباشدافر وخته چون‌مصباح ارو احزجاجاتش‌مشکو ة همه اشیاح 
مصباحز خداتست‌ار و اح‌چو سر ۳ احعیانزاشباحر خسارعیانز ارو اج 
آن عالم یاف خمخانه روحانی . روح جبروتی خمفیض‌صمدانی‌راح 
تفس ملکوتی‌را مینا وصراحی دان اعیان‌شهادی‌را هريك‌قدحیزاقداح 
ساقی می‌يزدان‌مائيم دراین دوران بخشیم شراب جان‌ازجام رخ وضاح 
نها رورا ادهم ماجامع دلهای مناق‌را باشد کف مامفتاح 
۷ دلع کار بین‌حزماش کهشد کشاف, سدره‌مححویین حزماکه‌شیش فتاح 


بحرست دل‌عشاق اقلادر انغواص یمیاست دلءشتا‌املالدر ان‌سیاح 


اب 
خو بان‌همه‌هر آ تیف ابدال,خوقلکوقتد 
اوتاد ز<-اخاتند مشتاق علی مصباح 
رخ‌ماهمجوقدح حسن ازل‌همحون راح 
دل ماهه‌حو زحاحه درخ اوچون مصباح . 
عشق‌حق‌روح ودل‌ماست جوحسمی نازك 
حسن‌حق‌نور ورخ‌ماست‌چوشمسیدضاح 
دل ما کعبه خاص همه ارباب نحات 
رخ همه قبله عام همه اصحاب نجاح 
نیست حز درگه ما ملجا ومنجای ظفر 
نبست حز ده ها هشمد و میقات فلاح 
کوی ]| مسجد دلپا بشر وقی ودعشی 
سوی ما سجده جانا بغدو برواح 
داتفا ماه شکوو وباصیل 
فکر ما خدمت صادق بمساء وبصباح 
جان عشاق چوتن‌نور علی دروی روح 
جان مشتاق چوخم‌فیض‌علی دروی راح 
رخساره‌ماچون‌قدح وحسن‌ازلراح رخسارزجاجه بودو حسن‌چوه‌صباح 
ذات ازلی جلوه گر ازحضرت‌اسما هراسم یکی آینه زان‌چبره وضاح 
اسمای الهی متحلی است دراعیان اعیان ثبوتی متجلی‌است درارواح 


ارواح محجرد ۳ ملکوتی دایم متجلی است در ائنه اشیاح 


و 
اشباح‌چوشکوةشدارو | حزجاجات اعبان چوه‌صابیح بودردشن وضاح 
اعبان <و مصابیح فرو رد اسما چون نار کز احجار بر آرندیمقدام 
دات علی ان نور علی‌نور که ناهش فتاح مغالیق قاو بست چو مفتاح 
اه دل‌عشاق جونور علی وروح 


رخ ما ساغرو حسن ال راح رخ‌ماچونزجاجه‌حسن مصباح 
هویت درحجاب عشق مستور دراین آن‌مختفی چون‌نشاءر اح 
ودجود لاتعین هست چون عی تعینپا صراحیها واقداح 
هسمی قارع واعبان خرائن بود هرك زاسما همحو مقتاح 
مفاتیی القلوب اسماء‌حسنی است غیوب اعیان وغیب القیب فتام 
حضور حضرت اسما دراعیان حضور حضرت اعبان درارواح 
حور حضرت ارواح دایم بود درحضرت احسام و اشیاح 
حضور حمله این‌چار حضرت بود درحصرت جامم اباضاح 


حصور حصرت وحه العلی‌را 


اص 


دح هی هر نی ای( وضاح 

2 ِ ۰ 1 اه 9 زه ءِ ۱ 
دخ ساعر وداح حسین وضاح دان ان‌خفی چو ۲ راح 
آن آن خفی‌است نار مطلق رخساره رحاحه حسن مصماح 


1 » ۰ ۰ ۰ ‌ ۱ 
ان نار بسیط ذات عدی‌لیت اوچون می‌وعاشقان چو اقد 2 


اوچون می «عارفان چو مینا 
اودل همه انبیا رپانا 
بحر اوهمه وصفها چو امواج 


0 


اش 


اعیان چو خزاین 


محردات 


او بحر 


9۵ 


اوروح و موحدان چو اشباح 
اوسر همه اولیا چو ارواح 
1 
اسماست فتانح اوست مفتاح 
او یم و مقدسات سیاح 


مشتاق سفینه نحات است 


ات علی اندران چو ملاح 


معشوق ربانی نمودازچهره عشاق‌رخ 


را سس( 5 ۱ نندو ان‌حضر تفر درو 


سلطان‌فردانی‌نمود اذانفسو افاق‌رخ 
اطو از حقانی نمود ازچهره عشاق‌رخ 


عمین مقید أ بنه وان حصرت اطلاق‌رخج 


۱ نشغمه هکت ۶رابشنو توازم زماردم وان ناز نین‌هفهو مرابنگر نو درمصداق‌رخ 


ان‌و جهباقیر ان زائینه‌ساغرعیان اآن‌رند ساقیرا نگر درباده رواق دخ 


دلشدزمی بیکینه‌امائیذه‌سان‌شدسینه ام بنمود در ائینه‌ام حسن شه خلاقر خ 


عشاق مستور علی افتادشان شور علی 


مود تانور علی 


سم 


تم ها و 
زائینه مشداق رخ 


منه كت ی خرابات عاقدم کستاخ 


حناب بیرمغان حرمتی دگر دارد 


8 
شهان محتشمانند بندگان درش 


شدی‌چومحرم بیت| لصنم مبین ز نپار 


مر و بخدفت شاهان‌محتشم گستا 7 


مزن‌بحطرتر ندان‌من‌قدم کستاخ 


کت ۰ 


9 بح نب انگاه هدر ۳ ر کَ 


ب‌ 


بسوی‌حضرت خدام | یدرم کستاخ 


۵  - 
چوشدعنارت مخدوم «ستیگنوا دلت ادب‌بورزویکه ش‌پای‌سوخدم کستاخ‎ 
۱3۳۲ عتایت مفتدی. آکه‌ها نظر "شکند بِ مت مها مار‎ 
عیان‌زج,ره‌مشتاق کبر بای‌علیست‎ 
منه ببار گه کیریا قدم کستاخ‎ 
آ زجیهه مشتاق‌حق بان طلعت معر وف کرخ‎ 
ز آئینه‌عشان‌حق بین‌جلوت هعروف کرخ‎ 
برسر حق گرواقفی ازوجه معنی کاشفی‎ 
ز آئینه‌هرعارفی بین‌صورت هعروف کرخ‎ 
درسینه نورافز ایدت‌دردل سرورافزایدت‎ 
درجان‌حضور افزایدت ازحضرت معر بفیکیخ ک‎ 
دربانی شاه رضا سلطان تخت ارتضا‎ 
ابن‌علی مر تضی‌شدخدمت معروف کرخ‎ 
برخالك این‌در گه جبین مالید اذردی یقین‎ 
خر اسان 2 دین بدخلوت‌معروف کر خ‎ 
قدرت نگر ای دوفتون کامواج درباشدفزون‎ 
ی‎ 
خواهی اگر کامل شوی ازصاحبان دل‌شوی‎ 
حلال‌هر مش _کل‌شوی‌در کسو ت‌معروف کر شخ‎ 
حمله نقوس کامله شد ازدم او عادله‎ 
شد منتظم این سلسله ازنسبت معروف کرخ‎ 


- 


آن راهپای مختاف شدازدم اومرتبط 
وز نعمت‌النه‌منبسط شدنعمت معر رف کرخ 


و انجه زمعصوم علی سر خفی نور جلی 
شدهنتهر ,سروالی‌ازسیرت معروّف کرخج 
فیض علی ن-ور علی آئینبای منجلی 
هريك‌چوآن نما 9 و لی‌برفطرت‌معروف کر خج 


خواهی‌علی را تو لا مشتاق‌را بن‌اعفتی 


خواهی‌مالاقاترضابین طلعت معروف کر خ 


هیدمد باژ سرافیل ازل صور فراخ 
جزز کل‌جمله‌از آن‌زلزله دراستمال 
برخدامیر ودازخلق همه‌حرفغیات 
هس‌کند نفخه رب سده دلها مفتوح 
تیغ خونبار قنا نقس دنی‌را فتال 
ازغضب‌میکسلد جمله‌بزر گانر ادل 
برهوامیرود ازدل همگی‌ناله‌ودرد 
می‌شود عارحپا داخلها خانه‌وقصر 
آن زمانشان یودرا حلپای آمال 


علی اکیر اعظطم 


میدرد برد دلپا وححایات وصماخ 


مردو زندمله‌از آنو لو له‌در استصر اج 


میکند صیحه حق پرده‌جانپاسوراخ 


دست.قصاب قنابکیش موالید اسلاج 
ازسخطمیشکندجمله د رختانر اشاخ 
بر سما همر سرد ازجانهمکی‌نعره آخ 
می‌شود عاليم-اسافلپا شرفه و کاج 


حزدرثامن ضامن بیخد! ۳ مناخ 


با .۱ قلیم رضا 


۱ هدز <ضرت‌حق نیست حز او ای کستاخ 


,۶ - 
دوجپان درنظر ععق یکن خانه دا 
دل مشاق علی چیست یکی بحرفراخ 
آن کبریارامی‌نگر بنموده‌درایات‌وخ جاوه‌نمارامینگر بنموده‌درجلواترخ 
شمس جلال او ببین بدر جمال‌او بیین نور کمال او ببین بنموده‌در آ بات‌رخ 
انوارزباب‌نگر اسر ارسبحانی نگ اطوارحقانی نگر بدهوده‌درهر آترخ 
1 نحهره وضاح , بین آنجبپه لو اح‌بین | نشعله مصیاح‌پین بنموده‌درمشکو رخ 
آندلکها نورش تور سا مش‌ورش ك 
آن حلوه طورش ی بنموده در میقات رخ 
اثرند ساقی‌را ببین ساقی باقی‌رابیین عین‌التلاقی‌راببن‌بنمو ده‌درجامات‌رخ 
آ ناهدیاده ۳ هساو ز هن[ 9( مت م بنمو ده‌در کامات‌ر 
غلمان زیبارا ببین ! و لدان‌رعتارایبین رضوانآبهار اببینبنموده‌درروضات‌رخ 
چون‌حضرت:دات علی گفتا که المشتاق‌لی 
آئینه کشت حلی بژموده دروی دات رخ 


استه 


در صورت موجخ ومعنی بحر ظاهر نم 2 باطنا م ات 
درصو رت حام ومعخی هك ظاهر نی 2 باطنا دم ات 
که اسم 91 ۳۳ هسمی که حام | مد ۳ جم اهث 
گاده یی چوثمر موّخر 9 ۹ جوشحجر معدم اد 


گاهی حسن *استه کاهعشعست گاهی فرح هک عم ۱ 


کاهی ملکوت کل شتی 
کاهی شیتامتِ گاهیادژیس 
گاهی ابراهیم تا اسحق 
گاهیست‌شعیب و گاه موسی 
گاهی داود که سلیمان 
گاهی‌حیدر ات اتید 


؟‌ ۰ 5 ِ تا 
کاهی حسن و گهی‌حسین است 


گاهی بحر است و گاه کر 
اما میتی کاوفن ماس تا 


که حلوه ژمنا کشت میحالا 


۱۳ اد 


گاهی حبروت ادوم امد 
کاهی ملک سس ۳۹ 
که حضرت جامع آد؛ امد 
گاهی نوح بت ع مد 
گاهی بعقوب اعلم لت 
گاهی هرون احلم 2 
که عمسسی این ۳۰ آ مد 
و پا خانم او 
که و لد جسین اکرم 1 

دل آن نباه عظیم سبحان 

مشتاقعلی اعظم آمد 
در بحر ال حو گوهر آمد 
دز بجر سره شناور ۳4 
- آئینه ماو اس 
که ظاهر و گاه مظهر اق 
که‌سفتی ماگاه مصدر ات 


گاهی مطلق ور مقرد 


گاهی راهیمت و گاه مصل 


که رب قوی ,و شاه باشد 


عم ۳۹ 
که رهرو و گاه ر هر اد 


عِ 
۲ 
اس 


که عبدضعیف وحاکر 


دلباخته عاشق است کاهی 
که بنده عاجز ضعیف است 
که عه ر مضیتّی نوربخش است 
مظلوم ع وداد خواه‌است 
»غلوب که و رسمه ده 
که صوفی خرقه پوش باشد 
م<دوب 1 و گاه ساللت 


کاض مخ رضا شه طریشت 


ات 


گاهی معشوق ودلبر [ ۲ 
که شاه ضعیف «ر2ر اه 


کاهی چون ماه انور آمد 


سم 


که خیر وداد سر امه 
هتصور؛ " 45 و متفر هد 
گاهی وی (قاتنونا ون 
سلمان که و گاه بوذر آمد 
گهاحمد و گاهی‌حیدر آمد 


که شارع جعفر احمد امد 


دل ایت کیریای یزدان 
مشتاق علی ان ند 


آنکس که بما کین درافتاد 
اتمم که شک اس 3 
ان کی که دسست تارقانون 
تحروف رقاب کبریا ٩‏ نود 
کیب یال لیا یکر3 
جس گس رل الا دود 
نعمت شمرد مرد عاشق 


راحت بشناخت شخص صادق 


یامانه که باخدا درافتاد 
باس‌اقی دلر با درافتاد 
بامطظرب حانفزا درافتاد 
ان کس که بکبریا درافتاد 
ان کس که بمصطفی درافتاد 
سار اولیا درافتاد 
انگاه . که دربلا دزافتاد 
انگاه که درعنا درافتاد 


نت 


مهتاق. علی کوفت,ادستتل 
اتکا که‌زغم زبا درافتاد 


یداه چون دستگیر تور شد 
بذیرفتی اسر قزر تفت 
بیرداختی دل زاقوال خلق 
بدیدی پدال گبر :اکن نها 
رفر عون دگر مو سا لا تخف 
تو را عقل‌همحون غز الیو نس 
غرالی چرا ترسی‌از گر لدچون 
تورا شیر اگربردردغم مخور 
بشبری خ دا چون‌شدی‌مستجیر 
زنورعلی چون شدی مستنیر 


سمپرت بشاهی سارت دود 


مخور ح که عالم اسیر 
اسیر توان کو اهیر 
مقالات حق دلیذیر 
ور ف دنیا حهیر 
دلیر چوموسی وذیر 


جو ۳1 رین وس 


بناه نو شیر دلیر 1 


توشبری چواوطعمه گیر 
یقن دان که فخش‌هنیر 


چو فیضش الهی بشیر 


علی گرنه مشتاق فیاضی‌است 


فتادی و 


۱ هت کر تو شید 


نو شد 


توشد 


نور علی مطلق بردیده عبان رن جول‌د بده تور ردنت آن 5 2 


چون‌عیر بقین باشددل لوح‌مبن باشد چوند,ده‌چنین باشددل‌نیز چنان گردد 


حون‌راه‌مغان بو بد | دابمءان‌جوید 


تن ازحر کات دل ائینه دل گردد 


اسرار مغان گویدخودبیر مان گر دد 


دل از بر کات جان گنجینه‌جان گر دد 


1 دم‌چوز 9 د ۳ اهمه‌دل‌ساژد ‏ دل‌جانمدل‌سازدجان‌خو دهمه‌ان گردد 


آن‌نور علی‌باشد آن سرولی باشد مشتاقعلی باشد کآشوب جهان گر ود 
مشتاقعلی آئین خوبان همه آتینه 


سم 


باز ساقی درمیخانه کشود 
چشم احسان نظر لطف مدام 
مطرب همست بتالیف نغم 
مالك ملك بقا پیر مضان 
هريك ازسلسله مستان‌را 
خازن کنج البی درگنج 
طلیر شاهد شوخ عیار 
چون گره آزسر گیسودا کرد 
عیسی رفت پمفتاح نقس 
ازجگرهای علیلان فرأق 
سده منز و دماغ جان‌را 
تفص : کاعل», ,سلطا .وان 


قلیه خیبر دلرا حیدر 


آئین چونهان‌باشد | ئینهعیان گردد 


بست پیمان سر پیمانه کگشود 
از کرم برهن مستانه کشود 
بند غم ازدل فرزانه کشود 
بر دا دیده شاهانه کشود 
نظر لطف جدا کانه کشود 
دردرون دل دیبوانه کفود 
گره آزمو بسر شانه کشود 
سلسله ازدل دیوانه کشود 
قتل ابواب شفا خانه کشود 
سده ازلعل چو رمانه کشود 
بوی‌از ذلف‌چو ریحانه کشود 
نطق آن استن حنانه گشود 


ازدم همت مردانه دود 


جون که مشتاه, علی شمع‌صفت 


اسم حق‌را چوجان ما جا شد 
اسم‌جامع که جامع الاسماست 
دذات مطلق ودرا مسمی دان 
مظهر اسم جامع احدی 
مخزن اسم اعظم صه‌دی 
اسم اعظم نبی اعظم دان 
آن چو ۳ داین چو آئینه 


ت سحم 


۲۱۳۰ له 


۲ بادشاه اه سشت 


ی 
تسیز مان عا خهاعل آشد 
اسم اعظم ی اقا شلد 
صورت آن | مداین‌چومعنی‌شد 
درنظر آتکهرا که یکتا شد 


روی مشتاق عین ولام ویا 
مظهر اسمپای حسنی شد 
دل که نور علی اندرو ظهور ۳8 سزد که حانی ازوالتماس نور 1 


تحلی ازلی صعق ود که راز حالال تک حواله بموسی یکی بطور ّ 


محرد از همه جویاش‌درصو امع‌قدس دل مر | زکرم خلوت حصور 9 


محاز قنط-ره ۱ مد حفیقت حق را خوتا دلی که‌از این‌قنطره‌عبور کون 


فراق‌یوسف و یعقوببذرغرت عشق که هرچه‌میکند ان‌دلبرغیور کند 


زغیرت ازلاین بو العجب بدیع‌بدان که آن‌بدرزچنین نوردیده دور کند 


بسی حجاب زنورظلم فکنده‌برخ بدین دقيقه که عشاق را نفور کند 


بغبر یت بان علی مشتاقی 


که خرق این حجبوشقاین‌ستور کند 


شاه اقلیم جسم وحان ۲11 
ناتواننها 


جان خفاش‌وش کناری‌حست 


رخت بر ست 


بحر توحید موج زن گردید 
غنحه گلستان ی ۳ 
سرخم شراب بگشادند 
میکشان‌را زبانك نوشا نوش 
عاشقانرا زلف برمغان 
پیر فرتوت جام می‌نوشید 


نو ر معصو م جلوه گر وین 
مپدی دور آه‌ارا شلد 
متابع 


خی عیسی دلدل 


سع2۲ 


ماه فلا لامکان 
دل عشاق‌را تو اواجد 
نور خورشید درمیان 


وت جاح ماهبات 1 


شور دربلیلات حان 
راحت حان میکشات 
دوق و وحدی‌بحان‌روان 
دل غمدیده شادمات 


عمر باز امدش حوان 


قطم عرق مخالفات ۲ 


نامع او آه و او بل 
مذهب حعفری عیان 
رند وقلاش میهمان 
انس درجان شیعیان 
ما روت ور استل 


دحال درامان 


ناصر حق علی مشتاقی 
تابب صاحب الز مان ۳ 


عقّل شد عشق دءوفنون آعد 


خرد اواره شد حنون 


اسب 


مل 


-۱۲ ۵- 


عاشقانرا ردل تزلزل شد وقت آ راما کون امد 
حپل وحمق‌اذمیان کنار گرفت علم سای تعل یکت نید 
صفاعدای دین‌زهم بکسیخت تیاه دزن متا ضسافوزو:: آ مد 
سوک خلوتکه ظهور درک بشالد خلو که بطوص 3 
دوستان حمله سرفر از ثدند دشمن آزعر صه تمات‌گزی ۳۷ 
ور تشر خفاه افلم نافت ماه وال شوت جوویا هد 
نعمت ال تتاظ ار که نعمتش ازعدد فز ند آنشد 
نور لماع عبر لام ویا دوش بردوش ‏ کافو نون اض 


شقه رایت علعی رضا 
شرح انا لموسعون امد 
مرادمیدلیکروء» وجانبکدله‌بود که‌جسم‌رانه بجان‌الفت‌وه‌عامله بود 
غم توبود من‌اندم که شادی غمرا بهم زصورت ضدیت ومقابله بود 
اگر رسید بلاثی زعشق بالایت متام شکردلم‌را نه موحب گله بود 
دبای دل بگشودند قید ین( که‌درطر بت‌عشاقزاهل.لسله بود 
بحشم عقّل مجانیمن عشق‌را دیدم تمام را همه زنجیرزاف عاقله بود 
7 زماخطائی| گرشدزز اف مشکین پرس صواب گفتمت‌این نکته حق‌مستله بود 
شراب ساغر فیض علی عشتاقی 
لاس کشها ک4حانه | فر اخ‌حوصله‌بود 


ا: اج : 2 


لا - 
دیده ازهاهقدح طلعت خور شیدشر اب عوج اورا بنظر آینه دربا شد 
مدتی سر عمش‌رادل‌هن پنم‌ان‌داشت 
دم ازلعل‌شفابخش توعلمیاموخت 
انکه‌ر اسر مه مازاغ کشید ندبجم 


دیده‌ام گر به‌چوسر کرد دلم‌رسواشد 
که باسرار اشازات ازل دانا شد 
ناظر بت کبری بشب اسرا شد 
انکه‌رابرده‌غفلت بدر بد‌ند ۳ ساهع تک پنبانی ما اوحی شد 
هر که نوشید می‌ساغر مشتاقعلی 
منطق جانش باسرار خدا گویا شد 


درخرابات فنا بادءٌ داتم دادند بادء دات زمیتای صفاتم دادند 


دردلم نوز رکه زخدا نازل‌شد 
بعد تلوین بدلم قوت تمکین امد 
بیقر اریم ببردند وورار آوردند 
فقر ازمن بگرفتند وعنا بخشدند 
ضعف ازمن بر بودند قوی گردیدم 
ضکتوان معانیم حوالت کردند 
حافظ ات فرقان دلم فرمودند 


تم انز بی‌نزل دلم کی گنها 


این سکون از بر کات‌حر کاتم دادند 
۳ کانم سکنانم داد ند 
بی‌تبانيم گرفتند وثب‌انم دادند 
موت‌ازمن بگرفتند وحیاتم دادن 
فد آزمن بگشودند نجانم دادند 
منطق طوطی شیرین لرجاتم دادند 
لوح محفوظ مبین کلماتم دادند 
و اند رال تعمت عظمی‌بر کانم دادند 


جوا که مشتاقعلی دردل من‌حلوه تمود 


رت فد وا و درجانم دادند 


درد ازدل گر وتندودو | بخشید ند 


ز نگ زاگنهزدودند وصف خشیدند 


۲ لب 
ریت زخم پی راحت مرهم دادند دردی درد بامید دوا بخشیدند 
درخرابات قناهمست وخرابم کردند بعداز آ ن‌حر عه‌ازجاءبقا بخشمد ند 
حجب ظلمتم از پیش نظر چونبر خواست مردم چشم مرا نور لا بخشیدند 
مبتلا شد دل عاشق ببلای بالاش میتلارا بگز بدند وبالا بخشیدند 
کرم شامل مردان ده حق علگر که خطاباز گر فتندوعطا بخشید‌ند 
هت عالی رندان خرابات ببین که شهنشاهی عالم‌بگدا بخشیدند 
دردلم نور علی چونکه تجلی‌فرمود دیده حان‌من انوارخدا بخشیدند 

شمس‌مشتاقعلی چون‌بدر | مدزغمام 

دذرهارا فس تن نور و ضیا بخشیدند 
رهروانی که‌قدم بر درمیخانه زداد " الرکت ببر مغان ساغر مستانه زدند 
دررخ معتکف صومعه انوار قبول چون ندیدندقدم بردر میخانه زدند 
جلوه‌نورصمد کعبه‌نشین‌را چونبود لاجرم‌کام سوی درروه‌نمخانه زدند 
حرعه نوشان بدل بالكو به پیمان‌درست ازخودی‌باكشده حرعه بیمانه زدند 
صفحه‌ساده جان‌رارقمی نعرو نظیف خوش نویسان اذل ازخطحانانه زدند 
۳۷ ارشلسله,زافبتان بگشودند وان گره بردل هرء لبق دبوانه زدند 

کیست مشتاق‌علی ساقی‌رندانه‌دور 

جملهر ندان‌ز کفش ساغر مستانه زونه 
عاشقان مذده که فرناد ود تابن شاه روحانی عیسی نفسی م آید 


دل‌بود | که بتگوا مت | یدم‌ازءی‌سخنی باکه‌ازدیر صفای رتش م تئیه 


سا1 ۷۳ 
پاب‌احسان وعطارا زکرم بکشادند هر کس اینجازپی ملتمسی‌می آید 
عمزدائی برسد خاط-ر هرغمزده را . بیکس دل‌شده را باز کسی‌می آ ید 
بوالعجب بازی‌شطر نجی دودان‌ینگر .۰ ییدقی . میرود اينك فرسی‌می آید 
تأجیعییره بسن ات ایرد یابسر منزل عنقا مکسی‌هی آید 
عشق‌سلطان وخ ردشحنه‌بی پافسری شاه بروا که کی خی عییبا نت 
خوان احساندلی نعمت‌هاهر که بدید .. نه‌فلك‌درنظرش چون‌عدسی‌می آید 
جانو دلرا زهوا وزهوس با کنید که قلندر دل باك ازهوسی‌می | ید 
ارحعوا فالتمسوا نور علی هنا,. موسی اینجا .بامید قبسی‌می آبد 
تنکلان شکوّه مدارید زسدادفلكت 
که‌چو مشتاق علی داد رسی‌هیآید 
دیدن جمال‌خوب تو خاموشی آورد یناد رخت ز غیر فراموشی آورد 
زین عقل هوشیار ملول آهدم بسی ساقی بباز باده که بیپوشی وود 
دهشت فزود فرط تجلی کلیم‌را ‏ آری جلالحق‌همه مدهوشی‌آورد 
تحوی مکن بغیر وبا ظن بدمبر کان‌بد گمانیست که‌سر گوشی آورد 
ععقست آنکه برده‌دری عادتویست عقل ات عکمحالت یهن [وزد 
ربحانز گلستان‌بدمد خوش‌عذاربار ‏ . ریحنان سر ژزخط بنا گو شی آورد 
مشتاق چون زفیض علی گعت مستقیض 
ازخم <ات بداده+سوه حوشی, ورد 


عشق عالب شد خرد مخلوب شّد الک قااد خدا محذدب شید 


رازاب 


عاشق بیدست وبا توق گت 
اولا حوشش نما بود ومحب 
ناصر جوا حلوی کر دشبت ور فرب 
بار نیکو سیرت خوشخو رسید 


حم 
تعیبت» * أنر ۳۹ لتحمت علیه 


طالب بی‌پا وسر مطلوب شد 
2 2 حکوشش محبوب شد 
گشت هم‌مخذولوهم منکوب شد 


بدسیر ازیا در امد خوب شّد 


شالم زو غیر و هم مفضوب شد 


صفحد رخسار مشتاق علی 


عین ولاویا بر آن مکتوب‌شد 


هر چه گویم ۱ برثر بود 
عشی که رب‌است و کاهی <ب ر گیل 
که بمثبر احمد کامل نس 
گاه مجذوب و کی سالك شود 
که هسم-‌ی کل آسم اعظم است 
عشق گه دم‌باشد و گاهی نی‌است 
عشق که یر غنی ‏ نو بخش 
گاه‌چون‌نم خوردو گهچونم بزرك 
کان رب است و و عبد ضعیف 
که باشد ‏ عاشق دل داده 
گاه باشد آدم مسجود با 


گاه نوح آمد گهی طوفان شود 


عشق امیر المومئین حیدر بود 
که امین دحی پیغمبر بود 
که ببیجا حیدر صفدز بود 
داوس لمات است و که بودز بود 
دا هیکتقیستو له مصدر بود 
عشق که باده ۹۹ ساعر بود 
تا دوش انور بود 
ئ بحر است فوکبیل کوعر . بو د 
کاه شاه‌است و کی چاکر بود 


ک معشوق خوش دلیّر بو 3 


2 


هی‌سحود آور بود 


دلب ای لنگر و2 


گاه فلك 


_- 


گاه در که براهیم خلیل 


گاه موسی کلیماله 


که برون‌ارد یدوییشا زجیت 


شود 


که سلیمان پادشاه انس وجان 
گاء آن‌داود خوش الحان شود 


_ 
گاه‌محمود رحمید واحمداشت 


دک 


گاه آاندر تکده ۷ 


:ود 
کاتش اوراسوی حق‌زهبر بود 
که عصائی ازدمش اژدر بود 
ححکم او جاری بیحرو بر بود 
که ان تعتلی عبانقی زرد ود 
که علر اعظم حص نز 


دات مشتاق علی عشق‌است عشق 
هرچه گویم عشق ازآن برتربود 
شکردارد ان شکابت میکند 
که ار آن اتک دا رتهسکلاد 


بشنوازنی‌چون حکایت میکند 
وصفی ازشکرستانگاهی‌صریح 
نی‌بکو چبود لسان‌ال قلم 
خالی از خو یش است‌پر از نفخ‌حق 


ی اعظم ایمّ 


ناثی حضرت فرد صمد 


ات "کر ی ع 
کیست 
عیسی وقت ازدم روح القدس 


اندر دلم 


دمبدم 


۱ 
ِ می‌الله مد مد 


عون اواندر نوائب 


مالك ملكت‌است دراقلیم جان 
سلو 4 


دربدایات معنوی 


که اکتا خی که روایت 


فتکناد 


تقلتعل ااقداردل‌شن نع بحت‌کند 
مصطقی #سمر ابت کته 


نفخ در نی 


ان عتانه لکد 


دمینم<ان‌را هدایت میکند 


سح 


لاش کفایت میکند 


خوش ضیفان‌راحمایت میکند 


ذیر دستان را رعایت میکند 


نهایت مکن 


ما و 
ن. تقلایتانشد. قدق؛ بردکام. وش باز رو سوی هدایت. میکند 
نی‌بود مشتان و نائی خود علی‌است 
بشنو از نسی چون " حکایت میکند 
بیش اذین کاین‌شمس‌رونق بخش‌چارم‌طاق‌بود 
لمعه نور علی رونق ده آفاق بود 
عالم جات‌را سماواتی وآفاقی جدا 
بود پیش از آ نکه این آفاق رانه طاق بود 
پیش آذین کاین سلسله منظوم و بارو نق‌بود 
قصه گیسوی ما در حلقه عشاق بود 
پیش آزین عهد الست رب ف میثاق بلی 
ر مزی ازمیماق ما آن‌عمد آن میثاق بود 
حرعه نوشیدم وازفیدها مطلق شدم 
زآنکه اندر حام ساقی باده اطلاق بود 
نور اشراقی که اندر جات افلاطون فتاد 
اه از ۲۱ رب وخشاود با اقا 


‌ 


بر 
فص «وای که در کام روأفیین بربخ<ت 
رشحه از قیض | نام می رواق بود 
ات د رحمان ده سوی شرب اک ازیمن 
شخه شم نبی دا بپر استنشاق بود 
1 
نع مت ألله نعععی کرد خوش از بپر ها 


نعمت‌اله, خوان بگسترده خذا رزاق بود 


3 4 


سم 


هم وغم دل‌شد اذفیض‌ولابت‌منجلی هم‌دغم سم | مد وقیض‌علی تریاق‌بود 
دیخت گرفیض علی‌درجان‌مانبودعچب 


۳ باو محتاج‌بودیم اوبما عشتاق بود 


چشم از بور دل نمی دارد 
دل بودیمواشك چون کوهر 
باد روح اللپست ومریم زر 
رخ دلبر عرق وراک 
دورخ عاشقان فراق بود 
جنت عرفان وصال بود 
ما عم یار زاهدان غم خلد 
دل بلیل درید پرده گل 


نشائه گر بعالمی دارد 


«#ن و حای در :می دارد 


. عیسی البته هریمی دارد 


یا گل‌است‌اینکه‌شینمی دارد 
هر کناهی حپنمی دارد 
ز آنکه هرجنت آدمی دارد 
هر دلی طاقت غمی دارد 
زآنکه هربلبلی دمی دارد 


دم مشتاق جان سر علیست 

سر هرسینه محرمی دارد 
ماه فلك بالا دایم سفری باشد نور فلك دلپا ماهی حضری باشد 
ماه حضری چبود آن نورحضوردل کزوصمت عیبوبت البته‌بری باشد 
آن نورحضوردل نورعلی اعلی است گه‌پرده کشی کارش که‌پردهدری‌باشد 
درم تبه‌هستی پستی‌استزبردستی افتاد اس دیستی عالی گهری باشف 
تور علی اعلی شمس فلت جانست شمس‌استهء لی‌دورش‌دورقمری‌باشد 


ست 


ازد بده حجسمانی گر اعده پنوانی ز ائینه‌ر وحانی درجلوه گری باشد 


وه 

کوخص‌چواهریمن پوشدزفلك جوشن چون‌تیرد کمان‌من آهسجری باشه 
نبود عجب اربرماشد بیرمغان مشفق بامغیحکان اورا مپر بدری باشد 

دیدن زر خ سافعی نور علی تس 

[زدیده مشتاقی روشن بصری باشد 
این‌صفحه رویاو یاتور همین باشد این‌طره موی اویاحیل متین‌باشد 
اندلثر هشمور است بالامعه طوراست یانور علی نوراست باعین بقین باشد 
این‌قاطع برهانست باابروی تیخ اس این صفحه فرفانست‌پالوح هبان باشد 
از هر حقیقت این م و حیست‌عیان گشة 2 برحب۵ دلدازم,ا صورت جنن باشد 
بر گر دلب‌بارم خطی است‌دمیده‌خوش ربحان جنانست این‌با ماهمعین باشد 
بااین‌همه بیدائی درعات ینهانی هم پرده‌دری کارش هم پرده نشین باشد 

دمح نها دلهیا مشتاق‌سابه وان اس 

چون‌نام‌علی ادرا خوش تقش نگین‌باشد 
باده را بباده فام کرد استاد ‏ آنکه آبی لطیف-بود چو باد 


قیض حقرا که نشاه‌بخش دل‌است و نام کرد استاه 
رات نت ار ی که زو راد 
ی بو خاده . شنبین ۰ که لز ال ونده ره داحتا 
نخه روح‌است وروح‌خون‌اطیف باده باداست یاب ناه نهاد 
باده باد آن مخت هن تروحی ساغرش انصفی باك نراد 


شخه دنی بکیست ای عادف ساغر و می‌یکیست ای شاد 


ه تایات 
عين ساقی حقیقت مطرب احد آن کلی کثیر افراد 
۰ ِ 9 ك متر. افر 
جام جان علی مشتاق است 


باده فیض‌عل-ی امام جواد 


کلم ازطینت جازم آفربدید دلم ازنور جانان آفریدند 
کم زعین لطف واحسان آفریدند 
ژلعل ما لطافت وام کردند وذان‌باقوت مرجان آفربدند 
لتاق ما تست سر تن 
ببوکیتتد هشن زلف مارا ورات بو تیلستان در یدید 
زلطف قپر ما درعشوه دیدند جنان کردند و نیران آفر یدند 
ی تبران یکی مالك نشاندند با حنات رضواب. افرزدند 
رخ‌نو ر علی چون جاوه گرشد از آن‌خورشیدتابان آفریدند 


قد مشتاق عین و لام و بارا 


نپال گلن جان ۳ بدند 


بان سای دار ناد مالك حلك اقعدار آعد 
بلبلاف ضعیف بی‌دل را نی دی وه ان ی 
قمریان نحیف بیکس را سر وبرطرف جویبار آمد 
طوطی تلج کام دل خوشدار رازن باین دیار اس 
ماهی خشاک لب‌دلت‌خوش باد موح دریا سوی کنار آمد 


بیقر ارف عشی را ۸ بدل آژامش وقر ار اس 


خاکساران" کوی می‌کدهرا 
ستاقی باده: بخش پیدا شد 


مطرب خوش نوا بنغمه دیر 


توبت عز و اعتباد یی 
وفت شادی مسکنار یرت 


ناسخ. ., نالهای . ذار. آمد 


حلو ‌ حق علی مشتافی 
مظهر (ملف کرد کار 0 


مطلسم سای ال اعد 
نود افزود و کاست ظلمتها 
ارات ار یال کار در وت 
رخ برافروخت ماه ام یزلی 
هل شاان فده مت لبود 
رفت دور ظپور دن صفتان 
3 وعشغالب‌شد 
زاهد خفك گوشه سب 
روی معصوم عین ولام وا 


سشیعة اععل ست 3۲| 


مظیر عشوه حمال آ مد 
قص ۳۱ ارهشت صال مد 
درمیبات خلقاءتدال امد 
شاه اقلیم لا یز ال امد 
شاه شاعان باحمال امد 
نوبت سطوت رحال امد 
قال‌بکر بت حمله‌حال امد 
وان سر نت۱ بال امک 
حلوه گاه باس و آل امد 


عاقبت خوب خوش‌سال اند 


ات4 وت جون‌الف‌شدراست شت وتو نیکو چو «ات اسن 
عن راواو خوش بار در ار نی عسین. وواد دال امد 
۱ بن‌زمستان ششم‌ین بگذشت 


خوش بهار <حسته فال امد 


واه کلف تحبال ودات ید 
شاه (ولاك حلوه گر گردید 
روز روشن سیاه‌چون شب‌شد 
از (عمر از نیاد پزتنی؟ تاج 
شاه دلدل سوار دریا دل 
دوالفقاری‌چوحرف لابرردست 
تج لب طوطیان پیدلرا 
تشنه کان سراب را گم 
قردهای تسف اسیران را 
سیته ائینه لوایج شد 
سوی اقلیم دل زملك‌غیوب 
ح 
معلکالات دل غیر بیان | 


بیمارهای هالك را 


سخت شطر نج بازیعجبی است 
تصات ام با 
لطف معصوم عنن‌ولام ویا 
هو جزن گشت بحر جودء کرم 


باز اندر عو الم سفلی 


اب 


جامع حمله صفات امد 
مقصد کل کاشات امد 
ليلة القدر بابرات اعد 
وتیل طقشات: کمن 
باکرامات ومعجزات آمد 
بهر ابطال ونفی لات آمد 
ارشکر- خانیا بسا 


سحم 


اب عذب خوش‌فرات امد 


وقت بگشو در اجه 
دل محل ححلیات امد 
کاروانی زو اردات امد 
مد صحت حیات امد 
از کرم حل مشکلات امد 
ءشق شد چبره‌ععلمات امد 
نعمتش بیحد وچپات اعد 
عون مجموع نابات امد 
قیض اعلی سافلات امد 

امد 


بور 


<< 
جلوه گاه جلال ذات‌امد 

آستان داستان. تا سدلان دا شد ملاد 
در که روشندلان صافی گلان‌را شد ملاد 

جون رما کاملتری این دور نامد در ظپور 
خا باك درگه ما کاملان را شد ملاد 

جوٌ نما و اصل‌تری‌این‌دورنامد درظهور 
استان خلوت ما واضلاف را «شد ملاد 

کّ زمارخج کس‌بتابد سوی غیری‌دورنیست 
در گه بیحاصلان بیحاصلات را شدملاد 

گرزحق روجانب باطل کند کسلاعجب 
استان مبطلاف هم مبطلان‌را شدمااد 
غیر کوی مقبلات کی‌مقبلانر اشدملاد 

گ کات ول ند رو کن ب‌شتاقعلیی 


کاستان حانفز اش بیدلانر | شد ملاد 


ع نی _کمالاک ریاف نستند من کافری کمالاك بالله نستعین 
با خانم الرسالة فی‌الك الوفا ممن . جفا بالك, بالله نستعین 
باجامم الملاحة فی‌حالك انحیا محر نس «باحالاک. بانه! تستصین 


یامنیع النبوة فی‌قربك الحیات شاه طالن) بزلالك باله ان تین 


یافانج" الولایهقباضاف( یلافس < شیاین 
یا کاشف الهداية «شتاقك الجلیل من کاتمی جلالك باله‌نستعین 
باایها الرضا علیت" ظامة ال من عنکری فعاللت باله‌نستمین 
باصاحب الزمان مرن الدهرالامان من مبطلی مقالک بالهنستعین 


شخاهود. ) عليك سللام ورحمة 


من‌قاطعی حبالت پاله‌نستهین 


خی اسان دربتاه :و3 الکو اف نب اد وید 
زطفیان سجده بر آدم اباکرد من الطغیات. ۰ بالله «اعوذ 
رعصیان‌یشت برروی‌خدا رد من العصبان بالله اعود 
علیک ا ستاو و امزون تک ی ار ۳۳ 9 
زتعبان لاتخف قل یاکلیمی ۳ 
چوعیسی‌داد عمیان‌راشفا گفت العمیاز ۰ ۰ واه اعود 
هر کت اهل بیتم فلت نوح‌اند من الطوفان ال اعود 
جوا مت و سر تم و۴ با نز کدی من البطلان با اعود 
دعا من راس اعدا دوالفقاری هن الندوان ‏ باله اعود 
بود مشتاق ایمان خصم او کفر من الکفرنان ۳ باه "سود 


علی تور وشیاطین حمله ظامات 
مر- المیطان باله اعوذ 


۳ 


نکارم درسخرن امد شو دخود زان سخن ماتذ 

بحسن خویشتن عاشق زعشق خویهتن ملتذ 
1 برخویشتن حلوه شود برخویشتن ناظر 

بغیر دوالمئن گردد ز وحه دوالمشن ملتن 
حنن میا خطاورا حسین گونه رخش‌ددبر 

حسنبین برحشیین و اله سین بین ازحسن‌ملتن 
کین حسن حلی‌د ۱ بین وسر انحفی ور 

رحسن خویشتن انشاه درسر وعان سم 
چومن ار کردم داومن شود لافرق فی‌البین 

م اررخساو اومحفوظ واو از چشم من‌ملتن 
فنون ساخریرا خود بکاز خویشتن کی ده 


میرح | آ شکه‌خجوبه بشتن گردیداز آن‌سحروفن مرن 
علی محتاج 5 س نبودولی هشتاق خود باشد 
سلونی‌درسخن گو بدشودخودزان سخن ملتن 
نکند پزتو مصباح زمشکوة نقود میکند گرچه زاحرامزجاجات‌نفود 
طلست مُشکوقتن خاکی‌ظ! مای تو نوررا کی بو د آذپرتو طلعات نود 
روح قدسی تو مصماح البی :۱ نور نقادوی از کل ححابات نود 
قلب‌توهمجوزجاجه که بوی ازصباح تابمشکوة کندعکس شمعاعات نفود 
بردل ازحان‌شود وی و الی‌فاش ننرززدل میکنداندرتن‌و آ لات‌نفو د 


دل‌چو ۳ ودراو نورعلی‌همحونعی شیک میت بکلینا ندز همه حامات نفود 
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نور مس رخ مشتاق علیرا باشد 


دایم ازفر ط سعت درهمه درات‌نقود 


سینه‌چومشکوتودل امده‌وقت حضور 
حسن توزت لطیف ۳ نار سیط 
نور علی نور جیست ات علی بکیتی 
اه دراطمارعان پرده‌دروجلوه گر 
شاهد غیب الغیوب درتتق کبریا 
جلوه‌چو آغاز کردپرده‌زرخ‌باز کرد 


فامت رتاک او یادط و القیام 


همجوزجاجی‌در اوردیتومصباح‌نور 
شروله مصیاح را دین دو نموده ظرور 
بحر عظیم محیط <ضرتعشق‌غیور 


گاهدراخفای‌دات‌پرده گیست وصبور 


بودنهان کرده‌رخدرحجب ودرستور 
در همه عالم فکند فتنه وعوغا شور 


طل(عت ژیبای او ناشر دوم النشور 


جات چواقداح راح عشق‌ویاندرقلوب 


هست‌چومشکوةنورحسن وی‌اندرصدور 


این دلمشتاق ماهمچوزجا جر لیف 
رابت له نور گشت د گر شکار 
وجه الهی نگ نور فشان دربلاد 
حاضر هستودبین غایب مشهور بن 
حلوه نوری نگر سرظ‌وری ۳ 
عاشق‌محبوب‌بین طالبمطلوب ببن 
ءدل ومر وت نگرحلموفتوت نگر 


معر که سخت بین‌شاه ۳ 


نورعلی‌اندر او «هست چومصباحنور 
ددنق دیگر گرفت عالم بی‌اعتبار 
افسر شاهی‌نگر سایه فکن دردبار 
نور علی نود بین لولم تمسه تار 
وحه حضوری ۳ بر ده گشاازءذار 
سالْك‌مجذوب‌بن برده‌در وبرده دار 
تم توت بر هت مروان کوز 


برزبر تخت بین ظل خدارا قرار 


ت 3 

رز بهدایرت تگه اوایه فیایت کگز نور ولابت تشک خناء عظیم الوقار 
مطرب مرتاض بین ساقی فیاض‌بین صورتمقراض‌بین در کف‌اودوالفقار 
وتات نینک مرگ ی زگرهکیت پا 

ازلب نطاق‌مانطقعلی‌نکته سنج 

ازر خ مشتاق‌ما نور علی آشکار 
چپره وضاح ما مطلم‌انه نور . جیپه لواح ها مطلع نور حضور 
یکقدم ازطور ما دادی طور کلیم ‏ یکبس ازنورما نور تججلی طود 


کانب لوح قضا برورق کبربا 
وامت مامسطری چون الفی مستقیم 
یم مستخافا تاتالي دافجیل دل 
ان دل مس کهتواندنمود 
گفت‌خدا | نماالمشرك درجس نجس 
اذهب من‌اهل‌بیت کل قبیح‌ورجس 
عترت بالر سول روح اضافیست کو 


درصفتدات‌ما راست کشیده‌سطور 
باقلم کسووکنا برصفحات صدور 
وین دل داود دمصفحه صدرشز نور 
حز کف‌رو حالقدس کامده‌باكطو ر 
مشرك رجس نجس نفس کنود کفور 
ست دل اهل‌دل ردح ودود شکور 
طیب وطاهر بو دازهمه رحسوقصور 


نور علی درنبی سر بطون درظهور 


بررخ مشتاق حق لوح‌علیحکیم 


"لك الیش توشت ( لبنت" اد نشور 


دراول ودر آخر مشتاقعلی مذ کور در باطنو درظاهر مشتاق‌علی‌مذ کور 


فی‌الاول والاخر فی‌الباطن والظاهر 


فی‌الغائبرا(حاضر شتاقعلی من کور 


- ۱۷۵۲ - 


درهرفرح وهرعم درهر فرح وه رهم 
دراول گفتارت در خر 
فی‌ظاه-ر اقواك فیباطن احوال 
درفتح عبارتها درختم بشارتپا 


کردارت 


ی بدء بدابات قی عود پهانات 
ددع شرابعتها در کت حشمقتها 
فی‌فانحة الایمان فی‌خائمة الاحسان 
اندردل هرعاشق درسینه هرصادق 
اندردل ودزدیده درسننه غمدنده 
فی‌مصطبه لوحدة فی‌عرتبه‌الوحدة 
درمجمع فد جد درمحلس مستانه 
فی‌مشهد اطلاق فی محر اشراق 
دوت ده وه کت تدارا حان‌ودل 
ات لاهوت فی‌خلوت ناسوت 
درمنژل اهل دل درمحفل اهل‌دل 
و 
بستات الهی‌را مستان الپی‌را 


فی‌نز له الذور فی‌محملة النور 


در هر نفس و هردم مشتافعلیمن کور 
درحالت رفتارت مشتاقهلیمذ کور 
میدن رخ ۳۹ مشتاقءلی مذ ؟ور 
درعین اشارمها مشتاقعلی‌مذ کور 
فی‌رسط ‏ کنایات مشتاقملی‌من کور 
در پج طرتقتها مشتافعلی مذ کور 
فی و اسطه العرقان عشتاقء‌لی‌مذ کور 
درمنطق هرناطق مشتاقعلی‌مذ کور 
درحان پسندیده مشتاقعلیم۵ کور 
فی‌مةر بة الوحدة مشتاقعلی مذ کو ر 
درمجدو میخانه مشتاقعلی مذ کور 
فی‌حضرت خلاق مشتاقء‌لی‌مذ کور 
درهروطن ومنزل مشتاقعلی‌مذ کور 
فی‌حضرت مکی ت‌مشتاقعلی مذ کو ی 


واندر دل اهل دل مشتاقعلی‌مذ کور 


فی‌هعشر معصو م مشتاقعلی‌مذ کور 
هستان الپی‌را مشتاقعلی مق کود 


فی موصلة النور مشتاقعلی مذکوز 


نطاق‌علی <ا کرمشتاقعلی هذ‌کور 
میثا‌علی‌دا کرمشتاقعلی مذ‌کود 


شاهنعه "داد ند 


مائیم بدور سرور دو دور 
ساطان عظیم شوکت وقت خاقان بلند افسر دور 
ک حام حپان نما و کحم که آئینه سگندر دور 
که شتطقه سیر و گه قطب که غ رکزی گاه مخوار دور 
فیاض فیوض ‏ دوالجلالم سافی بدیع منظر دور 
ساقی شراب لایزالیم برخلق جهان بساغر دور 
رک جرعه ژناب ساغر ما ازیا فحند سر اسر دور 
چون ما ,ححمال تابامر دز فرزند , نزاده مادر دور 
9-1 یافت بقلزم معانی چون ماگپزژي شناور دور 


چون عارض ماه ما ندبده چشم تک ان یاختر دور 


نور علی ااست هادی" عصر 
مشتاقعلی . قلندر دور 
دیگر شه عشق غیور 1 برون باکر وفر 
شد مات عل برغرور ازشو کتش زیروزبر 
عشق قوی دل عیرسد حالال مشکل‌هیرسد ۱ 
سلطان ,عادل میرسد عشاق را نم المفر 
ای‌عقل ترك جاه کن تلو کلاه وکا کن 
برخیزو عزم راه‌کن کامد برون‌شاه دگر 


۵8 
سلطان عش آمد برون‌ازخلوت غیبو بطون 
باوقر آرام ایکون پاتاج ددهیسم و 
عون نوائي تب میرسد شاه عجایب هو سل 
بحر غرائب میرسد ظل خدا دربحمر وبر 
غمخوار هر غخواره او مادای هر آواره‌او 
بیجاره گانر اچاره‌او ماه شفر شاه حضر 
کتعناف "کوب دعم وهم نطقش شفای هرالم 
بردشمنان‌زهر استوسم بردو ستان شیروشکر 
سر علای داور او فیز عل.ی ابر او 
نور علی انور او ردنق ده صبر وظفر 
شاه رضای دوالءلا معصوم فرخنده‌لقا 
مشتاق عين ولام ویاصدق علی‌را هبر 
باز پیتا شد يدالُ برگرفته دوالفقار 
بپر نفی غیر واثبات خبیب کرد کار 
دوالفقارمرتضی‌دارددو سرچون حرفلا 
این‌زدل نفی رقیبان عیکند ان ازدیار 
حرف لادر لا اله ازبپر نفی مشر کین ۵ 
دو الفتار سا دوسر ان‌رابود مقراض‌وار 
دوالفقار شاه دین‌را ۳ جمادی بی‌شعور 
تو بدانی مرتورا کور است‌چشم اعتبار 


جوهری حی ومحرد بود شمشر علی 
۱ چلوه‌یگر کشت ایدان‌ضورت ,که گفعندع کیار 


99ات 


جلوه‌گر گردید درمر ات سیفی آبکون ۳ 
ذو الفقارش نام ان رات شاف ۱ بدار 
وه چه مرات اشکارازوی حمال نصروعون 
وه چه آئینه رخ فتح وظفر زان اشکار 
جوبت بودحی محر د دو الفقار عرصی 
هست باقی بالقای حضرت یر ورد کار 
ثابت ی و نافی اغبار باشد درگ ون 
باقی‌است ومفتی اشرار اندر روز کار 
دوستانر | فانی ازخود سازد و باقی بحق 
دشمنان را فاني ازنور اورد باقی بنار 
نیست جز ات علی مشتاق عشاق علی 
دی الاعلی لاستیقت الا دوالفقار 
حام ماه‌است و باده هپر هیر ۱ ن مه 2 مهر را هلال #ذبر 


چیست دانی هلال‌ای درویش اصبم ساقی لطیف ضمیر 


باده‌دانی که‌چست ایسر طشتت حسن شاه ازل حکیم خمبر 
وجه‌نور علی چوجام لطیف ور ار وت ال دنورا 
باده چون‌حام و حام‌چون‌باده این‌از آن ان‌ازینست لطف‌پذیر 
(طلف باده منز ه از توصیف (ماف ساعر مقدس از تقربر 


حام نور نبو ست عبات باده رل وت ی سیر 


۱۵ 

رد افو - ثبن و حام آئینه صورت َّ هنزه ازتصویر 

باده وجام عین #کنی گنت دومبین ر 7۳ ین عان بصیر 
ردی مشتاق عن ولام وبا 


مظهر جلوه علی حخبیر 


مائیم حقیقت قلندر هعتی" و اقوبت . قلتدر 
بردیده حان زصورت ما بید آشده صورت واندر 
رخسار؛ جان فزای ماشف ۹1 وق 
ازمطلع جان رشن ما طالع شده طلعت قلندر 
دل چون زغبار پاك کردیم شد لایق خلوت قلندر 
بر دفق مشیت الهی تفت هی هت . فد 
پیداست جمال قدرت حق رت فاتفر 
ازفرق. شهان کلاه شاهی بر بوده ارادت قلندر 

محتشمان ظهور حشمت لت رجشمت فلندر 
دریای محیط وبحر اعظم رشحی زافاضت . قلندر 


۳ ررخ علی تس ق‌ 


دعی حصوت ولذدر 


دل مطلع طلعت قلندر اند جلوت قلندر 
ببن دات وصفات حقتعالی درمعنی وصورت ولندر 


خورشید حقيقة الحقایق شارقی رحققت قلندر 


درزاف بتان وخال خوبان 
درخلوت مل نگنسدالا 


هم حصرت عبت وهم‌شهادت 
حرف شمپداله ای حریفان 
ازاسم شرف مالک الملك 
عوالم الهی 

همین . الوایع 
طد گنج حتایق ومعانی 
برخوان لیف 
معصوم علی فرد اعلی 
قیض علی ان یم معانی 
علی است 


مححمو ۴ 


تانر 


نعمت النه 


نور 


آفتابی 


رات 


محتی رهوببت 
بین کثرت و وحدت 
ان حضشرت,عزت 


میج رحصرت 
هی 


رمزی. ‏ زشپادت 


شاهنعه ماحکت 
اندرید قدرت 
ظاهر هگنت 
در گنج فداصت 
بد مائده نعمت 
۹1 اش عصمت 
قباض افاضت 
در دروه رفعت 


کرم علی مشتاق 


ذازل شده رجمت 
رخ زیبنده ما مطلع انوار ظهور 
دل‌بوداینکه براونقش رخت هیبینم 


ولندر 


یاکه برمصحف << و ۳ 


نور رخساز تودروادی حان ِ ت 


باکه خود اه 


ش فر خنده‌ما مخزن اسر ارحضور 


ر‌ایت‌نور 


-۱6۸- 
سک لیب استرک که برعارض گل‌تکته سر است 
باحکه داود بود تالی تورية زبور 
جان بود همجو قلم نام علی همچو رقم 
حق بودراق. ودل. همچو کناب مسطور 
دودح درحضرت اجمال چونوحی مبعوت 
لب دزمحصر فصیل چودق ‏ منقور 
درخراب دل ما کنج اذل بنهادند 
زان .شت وا دل ماشده بیت معمور 
دل بود چون خضروعشق توچون | بحیات 
دل‌بود همچو سلیمان ومشاعر چو طیور 
دل مشتاقعلی‌مخزن اسر اربطون 
رخ مشتاقعلی مطلح انوار ظپور 
رخ زیبنده ما مطلع نور الانوار دل فرخنده ما مخزن سرالاسر ار 
تور الا از بو و كی اعلی حصُرت‌فر د صمد عالم اعلان‌اسر ار 
سر الاسراربود قیض علی فیاض . حی قیوم ابد واقف اسرار وجهار 
حبهه نور علی مطلح نور احدی حلوه َ گشته از و حسن حمال‌غفار 
سینه قیض ءلی‌مخزن سر صمدی هسعتر گفته دراو عشق حلالفپار 
عارض‌نورعلی‌مشرق‌شمس‌جبروت نور بخشنده درات قلوب ابرار 


باطن قیض علی‌منبم فیش‌علکوت .. فیض‌بخشنده مستان شراب جبار 


ر ظ 


دل‌بود آینه 2 نور ین ۳ 
دل مشتاقعلی مطلع نور الانو ار 


مائیم بادشاه قوی دست ملک ناز 
مستور درسرایر ما سر کنت کنز ‏ 
بحر معارفیم بینداز چشم ریب 
هارا بو بضورات #کل باشد انستالا 
زان اسان هس نان اقعاه 
۳ التفات کنم ازره وفا 
گرازمن احتراز کنی ازره جنا 
درشعله حلال ازل دائما سوز 


خویان نازنسی هج‌ک را یمانتاز 
مطمور درضمایر ما گنج علمر از 
عین حقايقیم سکن دیده مجاز 
مارا دنو بمعنی دل‌باشد امتباز 
زین امتبازهست توراازهن احتر از 
برروی دل‌تور آشودابواب‌فیض باز 
درهای‌جور بر رخ‌جان 1 ددت‌فر از 


دات علی زغایت وجود و کمال فیض 
مشتاق ات تست رما هست بی‌نیاز 


حسن انوار ازلرا رخ ما مطلع ناز 
نبود سر بطون ابدی‌را انعام 
کر ی کن بطر مت نظر ی کنَ مقین 
تاشودبردلت اسر ارعانی‌همه کشف 
آیت حنسّن بو دشار ح هرحا اشکال 
موج تفسیر بود ساتر بحر احمال 


درعیبت سوی احمالزتفصیل‌عبور 


قیصض اسر از ابدرا دل ما مخزن‌راز 
نبود نور ظپهور ازلی‌را آغاز 
نظری‌کن بحقیقت گذر ی کر زجاز 
تاشود بررخت ابواب حقاءق‌همه‌باز 
حصرت عشق بود دمح هر حاالغاز 
زلف تطویل‌بود حاجب وجه ایجاز 


عین‌فرضت سوی‌ایجازز تطو بل‌جو از 
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چیست تفصیل‌همه بحث‌خبالات‌عر یل چیست تطویل‌همه‌نقل مقالات‌دراز 
علم احمال زیروانه عارف 2 چشم بستن زهمه جمع بجز شمع طر از 
درس ایجاز زمحمود محقق بشنو گوش بستن‌زهمه‌حرف بجزحرف‌اباژ 
چشمدل پوش بجزچهرهفکر ازهمه وجه گوش‌جان بندبجز نقمهد کر ازهمه ساز 
غیر رخساره ساقی به هیححجمال غیر آوازه مطر ب مشنو هیچ 1 از 
گاه درنار جلال ازاعی, پاك بسوز گاه بانوز جمال ابدی پاكبساز 
گوهردا ذبود فیض علی یکتا 


دل‌مشتاقعلی چو ت«صدف ۳ هرر از 


سینه ماست کنز گوهر راز جبهه مایت هرق اختزاراز 
عشق مارا بدیدنی انحام حسن مارا عبان‌نشه از 
ماحقیقت محاز قنطره‌است پاید ازقتطره عبور حواز 
نور عین الیقین حقیقت‌را هی کت شنوی زر فص ان راز 
حسن معشوق بیند ازعاشق جلوه‌نساز ازجبیر: _. نیاز 
تست ارعنولشب تچلوم کل هم زیروانه نور شمم طر از 
بیند. ازقیشس +« جلوم " لخلی هم زمحمود حسن‌روی ایاز 
شاهد چست وچايكت و عبار هام طرار و دلیر طناز 
هر زمان حلوه کند اظار هر نفس عشوه دهد اير اد 
سمجر تجمبت کین کشد مردم که لبش زنده سازد از اعجاز 


گاهی سای شود ۳ باده شا مطرب شود 1 اواز 


وه می گردد ی میخو ار 
باده بخشد که ازشط غداد 
حان نوازاست گاءوهم‌دلدار 
حا کارت گاه حا تفت 
سر فعاتست گاة و که سرداز 
که شود ختم انا احمد 
3 شاه اولیا حیدر 
زیرران که بر اق عرش‌هسیر 
گاه زهر اشود که جبریلش 
چون حسن گاه زهرغم نوشد 
چون‌حسین گاه‌حا دهدبگلو 
زهر نوشد گهی زجام عنب 
که گذارد بر آشتان رضا 
که نماید ز ید سیر | رخ 
که چوم‌صوقطب‌وقت کند 
که چوفیض‌علی ذفیض‌دهش 


که چونور علی ز نور رخش 


2 


گاه دم گردد و گهی دمساز 
نغمه سازد که از مقام ححاز 
دلستانست گاه وروح گداز 
حانفقانست گاه وحان بر داز 
شیزفر ازاست گاه و که سر باز 
بردلش باب وحی گردد باز 
شاه :دلدل سوازء معر که تاز 
که بکف دوالفقار سرانداز 
مهد حنیان شود بوقت نماز 
زن که‌زهرش‌دهد کی بد باژ 
تیغ شمر لعين شعیده باز 
چونءلی رضا 


سر چو معروف سالهای دراز 


شود ممعاد 


رعد عمد اشتگار| ابجاز 
حل شده رمز عشق‌را الغاز 


باژ گر دیده دیده‌های فر از 


گوهررا ز چیست فیض علی 


دل مشتاق بجر و راز 


رخ ما حسن حق را مطلم ناز 
درین کنجینه پنهان سر انجام 
ر چشم ماست بیدا آات سحر 
بغمزه چشم ما جان می‌ستاند 
1 3 مائیم هحمی که همیتیم 
هنم شاه همه رندات عار 
گبیمانبن بطو نم که در اظپار 
که سافی شوم گه باده که حام 
گبی فیض علی پر خطا پوش 


۱3 


دل ما عشق حق را مخزن راز 
ناه یر هد 
بلعل ماست پنهان سراعجاز 
بشوه لعل ماجان میدهد باز 
زلعل عشوه سل ی چشم عماز 
منم ماه همه خوبات طاز 
1 اندر کمون که درابر از 
وتان ب‌شوم که ننمه که ساز 


کش دز بحر راز ۳۹ چو گوهرز 
دل مشتاق بحر گوهر راز 


رخساره ماست مطللم ناز 
مخزون خزانه دل. ماست 
برچهره جان ماست دایم 
عارج بمعارج مایم 
ازماشده سرفکنده دشمن 
گاهی بموافقان گله بخش 
مبزان طلب‌شده ز ماعتل 


جون مد اس وعده‌بار 


گید نور علی ند سر افر از 
آئیته شاهدایرتتب. طیاز 
سر انجام . وعلم آغاز 


ابواب فیوض سرمدی باز 
خوزشیی نوا« سمان از 
ازماشده دوّستان سر افراز 
گاهی زمخالفان سر انداز 
قائون طرب زماشده ساز 
بگرفت زما وفا 


‌ 
‌ 


ان 


فتدل "دما *عقو3 اشکالن 
بنموده بطون حمال اظم-ار 


تم بو صل بار همدم 


2 ۲ 


واضح شدمافک رموزالغاز 
تطو سل قلی لت نقاب ایحاز 
بذرفت کمون کمال ابراز 


سيم دقاق نکار دمساز 


شد ساقی شاه بخش اش 
زان بر بجوی کوهر داز 


رخساره ما مه دل اف روز چه مه شب دل زنور اوروز 


ماهی رجه ماه هر افزای مپری و جه مپر عشق اندوز 


عشقی و <ه عشق درد اور دردی وحه درد عافیت سوز 


عشق‌است طبیب وعقّل مار آن ببرادیب و آن توا موز 
مفتوح ذعشق باب مغلق مکش وف زعشق سز مرموز 
عشق‌است چونفخه‌دل بودنی عشق است‌چو باده جان‌بود کوز 
عقور آن#9مداند. فرش اد عشق استغژال و نفس‌چون‌یوز 


دل چون‌هدف ابروان کمانها ای توافت کي لقیز 


درمرتع حرص‌وشهوت و از مگشا خرنفس دا لب دپوز 


ماه فلکی حپان فروز اي 


مشتاق علی مه دل افروز 


حاجت نبود باطلس وتوز 


دادیم و گرفتیم عوض ساغر لبریز 


ما خرفه سالوسی ودراءه برهیز 


سوت 


کردیمدل اندرسر آن‌دلیر ضو هست 
۳1 دیم سیه‌رور عدورا چوشب تار 
می‌نوش باواز نی وچنك وچنانه 
اندرطلب ملات جهان‌حر ص‌تو تاچند 
بی‌پا وسران ره حق‌را منگرپست 
ج رنه خراباتی و گرزاهد هسیحجد 
عشاق همه دامن معصوم گرفتند 


دادیم معا فدین ری ناد دلاویز 
از اه سحر گاهی و ازناله شب خیز 
پروا مکن ازسبلتاك محتسب تیز 
کاین‌حرص‌دریده شم خسر دیرویز 
بارند خرابات مغان آین‌همه هستیز 
روی‌سوی‌عنایات کنو ازهمهبگر 3 


ازتر پیت قیض علی نور علی نیز 


مشتاق علی رند لندر دل سرمست 


بر کند ژاصحاب ریا خرفه برهیز 


بدلا 9 اقمار وش اوعاد شموس 
وطبغان شمس شمو شا ن‌ماك کرت ملی ص‌ 
نور الانوار بود. شمس حپان ملکوت: 


ان چوشمس ا مده درات عقو لست‌و نوس 


عیسی دیر نشین دلبر ودل «مجون دیر 
تا ان‌هو عل اف یراتس 


صوت ناقوس همه وصف حمال رح 
ص ناقوس همه بعث حالال قدوس 


عقل‌چون‌مر کب رهرو که حجمو <.-ت سموس 


هست عشیق کت عمقّل خرونرا متقاد 


صفت حضرت عیاس بود خلق لد 


۱,۱۵2 

ساقيابانك خروس‌سحری شدنزديك ریز در جام‌از آن باده‌چون‌چشم خر وس 
مسند ملت کن | ماده که باز آمدجم ساز کن تخت کیانی که در آمد کاوی 
آفتی نیست بتوراهروانرا ازعجب پر طلوس بود آفت جان طاوس 
حفظ ناموس کجا مقصدءشاق کجا عاشقانرا نبود سم بحفظ ناموس 
قصه شپر شبا باز شنو "از هدهد منطق الطیر کجا کشف‌شود ازقاموس 
۳ طور بود لمعه ازنور علی لمعه نور علی شمع ودل ها فانوس 
جز بمعصوم علی نیست‌دل‌مامالوف جز بمشتاقعلی نیست دل ما مانوس 

قطب هعصوم رضا شمس شموس اوتاد 

فرد مشتاقعلی چون فلك شمس شموس 
ساقیا ری از آن باده انسم در کاس تاشود وحشت حانم تس استیْاس 
ضءف ازتن بروه تن‌شومه سخت‌قوی حمل از جان‌بر و دحان‌شودم‌حملهثناس 
ناصبوری برودجمله‌شودصبر و قر ار ناسیاسو برود حمله شودشگرسیای 
مطربا پرده قانون طرب راکن‌ساز که‌برون رفت غم ازحیز قانون وقیاس 
دل‌برون‌میر و دازبرده خدارانفسی حرف دز برد بگوزان که بیشتر و لباس 
بعداژین نغمه بی‌برده | کر بئوازی پرده برده شکفد فلات برده اسّاس 
اسم اعظم رقم حق . ویدال ادقم روح اعظم قلم ولوح دل ما قرطاس 
نس حق چه‌بودمعنیالهام سردش نس باطل وسواس رجیم خناس 

نفس حق چهبود فیض علیی اعلی 


ی مشتای‌علی شاه‌الهیانفاس 


سا با 


رخ ما قبله گاه اه شناس 
فقر آزما همه غنا گردد 
دأت مابرتر ازحدون صفات 
ملک ازلطف ماست. دو الالپام 
زاعدات از معارفند نقور 
کیستابدال دانی‌ای درویش 
۲-1 اوتاد دانی ایعارف 
انم اسان درسلی آ ماد 
حلوه 0 اله معصو ) رت 


فرد مشتاق 


دل ما کمبه اولوا الانقاس 
وحشت آزما بدل باستیناس 
صفت مایبرون زحد قباس 
دیوازفپر ماست‌دوالوسواس 
راهق ازوی وساوس خناس 
متنفر ز.بوی . گل کناس 
فرق باشد ذنای. .تانسناس 
هک ات اس 
نکه پنیادءشی راست‌اساس 
ملك النای‌را و ,رب الناس 
ارچوقطب اسمان‌بودجون آس 


عین و لا ویا 


کب مظان[ سمان کر بان 


ماجلیس ال خاصیم وخدا خیر جلیس 
ودسیانرا| همه درصو معه عالم قدس 
خاطر ماست مرا زفنون تذویر 
شدلطیف از نفس‌صافیماطبع کثیف 
ازدم م بزام ععنی دم گفته لطیف 


هم 9۱ 5 مختتا ها تفریع 


۲ 
حاصلی نیست بجر مدحتااز تقادیس 
باطن‌ماست مصفی زصنوف تلبیس 
شدشر یف ازدم با کیژه‌مانفس‌خسیس 
نقس کامل ما از نی خی سین 


از ب حان ر 5 م عاطفت ماتنقیس 


لباز - 


بای تأسر هسگی حییرت حبریل شود 


نوشد ازساغر مشتاق علی گر ابلیس 


چیست <سن‌شریف وعقل نفیس 
همه عالم وضیح وحسن شربف 
حسن‌را میخند ملك تسبیح 
حسر _ م-ونس‌بود همه دل را 
عشق صاحب بود همه جان‌را 
حسن باعشق جنس یکدیگرند 
صادق الوعد حسر:_ بی‌تذویر 
عرنت عصفق. ‏ بود سح ابا 


رن 


همه کونین خسیس وعشق نفیس 
عشق‌را روح میکند تقدیس 
1 


و توس 
مرحبا حبذا زهی. تجنیس 


موفی العپد عشق بی‌تلبیس 


3 از انقیاد سر ابلیس 


مشتاق عبن ولام وبا 


وله عشق خالی اعدلّس 


مارا دلی باشد ببر با اژهواو ازهوس 
ازهردو عالم‌ای پسر این‌پا کدل ماراست پس 


رزد قلندر هشر ‌ صوفی صافی هدهمم 


مشتاق عشاق ربم محتاج کی‌باشم بکس 


دل وادی ایمن بود عشق 3 روشن بود 


ممخازه جون دارا(شها میخوار گان بیمارما 


«مر ای بت باصفّا عیسی اب حاز 


تین ان 


-7۸- 
میخانه دبرعیسوی پیران مسیح معنوی 
زلقتن ایب علتوی دل‌هسجو ناقوس وجرسص 
لعل لبش‌شکرستان عشاق عمجون طوطیان 
طوطی‌زشکر کامران برسرزند هسکین مکس 
رعنا قدش نخلی رسا الب رطب بخشد بما 
کوتاه‌دستانرا کجا باشد بنخلش دست‌رس 
سلطان اقلیم سخا خورشید بانور وضیا 
ود تور وصفا از نور رویش مقتیس 
نورعلی, با صفا صافی بود از هر هوا 
مشتاق‌عین و لام‌ویا خالص‌بو دازهرهوس 


پشری صبح الهدی تنفس 
افکند جهان پلاس ‏ ظلعت 
بلیل زدم بپار حان بخش 
استقبل مونس ولا 
انجنن: خدانبستکن ,در ابر 
باخد صبیح وساعر صاف 
بح حمال حق ععالی 


ی ً اک ناد 


در.شاغر ما ففی که گردد 


لیل الظلم الضلال عسی 
پوشزیین فلت لبای اطلس 
گردید فصیح وزاغ اخرس 
استانس مونس تقیس 
خوش مخبحه لطیف و نورس 
با قه دشیق وساق املس 
محلای حلال رب تقدس 
بآقی اثری نمانده ازکس 


۳ 


از قور ن عماب رت 


وم 


موسی شش از و مور 


سین نثس از دم مقدس 


صبح از نقس علی مشتاق 


خوشب‌وی شود ادا قاس 


میدمد صیحوعیان می‌شو دا نوارنفس 
مطلع نور علی از دم معصوم رضا 
فایضآزسر نفس نورحضوری بردل 
هر نفس‌طورد گرجاوه کندنورحضور 


دل‌پودچو نفلکی‌همجو کوا کب‌جلوات 


در بطون فلك دل بود اقلا دگر 
نهفلك‌را که چنین ساثر ودائر بینی 
دام اعلی دم قباص‌ازل قول کرد اس 
گردش عرش عظیم ازدم روح‌اعظم 
جنبش‌عرش‌دلت ازدم اهلد کر است 
جلوه‌عنید کر است بدلصورت فکر 
نس ذکزینکین بال و دم فکر د گر 
شب معراج قطن که براق‌دلرا 
چون ز رفتار فرء ماند براق دلتو 


احم‌دادزشب‌غهعر اج کجاخوابره است 


پیرروشن نقسی میکند اظهارنفی 
دول هت ان علی مطلع انوار نفس 
سین فی علی مخزن اسرار نفس 
طور طور آهدء ائواصزابلواز ی 
دوردور آ مده‌جلوات زادو ار نفس 


روش هر فلکی تابع رفتار نشس 


تاشّداینجتبشو گردش‌همه کر دار نفی 


شس اول حق اول گفتار نفس 
1 نفس کاز <قست و دوحهان کار نس 
وان مقادیر مدارت بمقدار نفس 
حوت و لیی <لوه مذ کور باد کار نفس 
باشد اد کار نفس منتج افکارنفی 
دو الجناجین ات <عفر طبار نس 
زیر ران رام کند امد مختاز نفی 
رفرف‌رورحشود هل کدنا رهوازشی 


بایدت هو شدل ۱ ماده و بیدار نس 


م۳ 
من سول حقم دودح امین جبریلم متصل حاضردم باش توهشیار نقس 
جانب‌سدره‌تورا میطلبد رب‌الءرش هم دم توببطون حیدر کرارنفس 
نقس شیر خدا قوت انفاس دلست ‏ . ورنه ازباد هوا میکسلد تارنفی 

دوحمان زنده‌شد ازیکدم مشتاقعلی 
چشم بگها سین قوت آ ار نقس 

لیل ضلالت میرود لایح شد اسراز نفی 

صبح هدایت عیدمد داضح‌شد انوار فس 
اللیلعسعس کاشفی‌در کشف ظلمات حیحعب 

صبح تنفی واصفی دروصف آبار نفس 
حلاك ازتاثیر دم سایر براقدام همم 

انوار اطوار قدم برطبق انوار نفس 
ذانقاس ارواح بقا دایر سموات العلی 

اقسام ادوار سا بردفق ادوار نفس 
ازيك نقفس‌شد یر ما کون ومکان ارض‌وسما 

خلق نقس کار خدا خلق جهان کار نفس 
هی مکی خای فقو و سل ارت 

نس ث؟ ن در کار شو دلدارهشیارنفس 
کاهل مشو در کارشو زاهد مشو عیارشو 

غافل مشو بیدارشو خوش باش بیدارنفس 
خوش‌سوی‌جانان‌روی کن برخوی‌خو بان‌خوی کن 

مغز خرد خوشیوی کن از پوی عطار نفس 
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ازدم چومشتاق علی دردم «می‌سازددلی 


مکشوف کشت ومنجلی بر خلی اسر ار نفن 


قلپارا کرم مازت3 اکسیر قی 
عترت بالنبی شارح فرقان حکیم 
زعناسدصقت کی مل‌اهل‌الذ کر 


حق بودرامیو دم تیرودلت‌هءحوصدف 


دم بو د سشه حق‌خوابکه شیر نقس 
ازدم شیر خداچون‌دم‌ت و گشت‌قوی 


بحسلاند تفس نس قوی بازور| 


خسته کانر | زلب‌ماست‌تباشیر نفس 
پیر کامل کند ازبپرتو تفسیرنقی 
حامل وحی کند بپرتوتقریرنقس 
پیرچون‌قوس کزومیگذردتیر نفس 
دل بودبیشه خق‌خوابگهشی رتش 
نکسلدآزنفس نقس‌توزئجیر تفس 


ذوالفقار اسدالنه دم شم‌شیر نف 


دم مشتاقعلی چون‌زدم شیرخداست 


م ااگک ه « 


زه 9 و ۷ ازقوت تاثیر نفس 


مائیم جامع الفرق اژقدرت نقس 
مائیم ناسخج العزمات آزرسوخ دم 
قتال مرحبیم که از دوالفقار دم 
مقتول‌ماست‌دشمن نفس ازحسامدم 
چون ازدم‌خدادم ماراست‌اشتقاق 
کات و ات ۶ از کبریدی دم 
مخلوق گذته ازدم‌ماحماه کابنات 


ازدغ‌عداست سلسله کو 3 منتظم 


مائیم فالق الفلق از رحمت‌نقس 
مائیم ناقض الیمم از همت‌نفس 
فتاح خيبريم که اذغیرت‌نقس 
مفتوح‌ما-ت حصن دل از صولت نفس 
هارا بدار محترم ازحرعت‌نقس 
هم‌نون کن‌بکی,نیاه ازعظمت‌نفس 
مفطو ر اینجمان‌همه ازفطرت‌نفی 


اتقان نقس گل‌دمه ازحکت‌شس 


ات 


ایز د کهر حمتو وسعت وگو 

مارازرحمتی وسعت گشده موگت 
مشتأق‌را چوقوت 
آفاقر ۱ هم 

میکند گر به‌د گر طفلك حلو ای‌فروش 


کینتا انطفل ده رازآه کر شاب 


چیست‌حلو ایو یان‌ستیهو هومنفس 
مشدر ی 9 هستی‌مو هو تور 
ات کر رکشت خدا اسهم بالجنة 
طفلر اچو نبخرء قندوحو ابش ندهی 
آشقی. اببخدا رکه یه مت شرا 
طفلم و ۰ بههر اهست‌ه+4عادت و خو 
خوانده‌ام منز کلام آیتء لببکورا 


طفل‌چو ندرطلب‌شیر زسر هوششرفقت 


ی 0 دحرفوی آزوسعت نفس 
تن روسعت دعحق بسطت نفس 
تم ازع علسشت 

ارقوت نقس 

میز ندديك 1 انش دم‌دیگر حجوش 
ماما ابن‌سبیل آمده دروحی وسروش 
شیر ون کنادواق خلایق‌چون‌نوش 
رهبر رأه طر یقت یه اسر ار یوش 
میخرد ازتوتورا نیزتو خودرابفروش 


اوز تاخیر ثمن ساز کند سوز وخردوش 


ق#رض بی نسیه نباشد نوه‌سوزومخروش 


تاعایر س اعد مادرم ادن لت 
۱ تقدر گریه کنم ی سل آازدوش 


مادررحمت حق باز سخشمدش «وش 


ِ ۱ ‌ ۰ ۱ ‌ 29 ۱ ‌ [ ه‌ اه 


۳ ۳ 5 حر ۰ سم 
ساقیم داد 2 حرعه رمینای وا دشتم از نشاه ان‌مست‌وخرابومده‌وش 


۴ رس ۰ ۳ج ‌ 
جون زصیبای‌بقا ۹ شدو خو دم‌همه‌هو ش‌وهمه‌دیده‌همه گوش 


قارعه جست دم قاطح مشتاق علی 


حیل النقس پاصار یو المتفو ش‌ 


ماراست دلی چوبحر درحوش 
اندر دل بحر بس گهرهاست 
بگوشی| کهرسخن نیفش یامد 
دانی خر معذوی چه‌ب-اشد 
دوزست ختران :مام ناطاق 
ای خر نفسی زروی عیسی 
قوت تو علوفه زمین است 
عیسی خورد ازموائد غیب 
خر چون صفت خری گذارد 
ازرك نقسش زخود ستاند 
حپلش همه علم 33 دم 


ند هلا ک 


عیسی زمان علی 


باقی درگ خر فا 


جان کرد چپان همه‌فراموش 
حانانه بحان نمود رخسار 
دلدار بدل نمود دبردار 
انقن ر 2 لامکانی و گفت 


امد شه اسمانی وشد 


درد سا مت 0 
یدیم فسام جنت ونار 


ای قطره مدعی تو مخروش 
هر بت ای رینت گوش 
نه گوش خران عاری ازهوش 
زاهد صفت وردای بردوش 
وان آدمیان تمام خاموش 
سشرقی کت وال هفروش 
ازالن ستا کسن قوف 
خرهیمه کشد مدام بردوش 
عتشیش بگیرد انذر آغوش 
بیپوشی اوشود همه هوش 
تلخش همه فررگر دد و نوش 
مشداق 

پوش 
دل جز رخ دلستان فراموش 
کردیمزجسم وحان فراموش 
کردیم زفلترابی فراعوش 
مارا کون ومکان فراموش 
ماه ومه ‏ آسمان فراموش 


شددوزخ‌دهم چنان فرا‌وش 


ب ۱ 
ديدیم بدل علی مشتاق 
کردیم همه جهان‌فراموش 
هر که‌را جلوه کندنو رعلی دردلفاش ذوق انسش بدل آید بدل استبساش 
زایداز نور همه لذت‌جان‌راحت‌روح 3 ازانس همه قدرت دلقوت حاش 
قدر ت‌وقوت‌دلر ونق دینست‌ودلست لذت‌وراحت جان نظم‌معاداست و معاش 
راحت‌جان طلبی ازغمدورانمخر وش قوت دل طلبی سینه رندان میخراش 
ءشق حوئی بطلب دردل مرد عبار حسن‌خواهی بنگردررخ شوخ ی عیاش 
شوخعیاش من آ ناه که‌ازفرط‌جمال دست اله بود نقش رخش را نقاش 
رند عیارمن آن شاه که درعین‌جلال _ بتوظ حور بود خالك درش را فراش 
شاه نع ار متر ات نور علی اعلی جم خورشید کله پادشه عرش فراش 
ماه عباش ع آن شاه علی مشتاق قد رعنای فلك درنظرش‌چون خفاش 
لذت قرب در ید غم وحشت ببرد 
چون بدل جلوه مشتاقعلی گرددفاش 
معشوق با تجمل و با ینت ورباش کزمقدمش بجان وبدل آ ید انتعاش 
حسنش که بود درتتق غیب مختفی برقع زرخ‌کشود در آمدعبانرفاش 
خورشید را چودر نظر مدحمالاو افتاد ازحمال وحلالش درارتعاش 
رخسارش آفتاب فروزان و آفتاب اندر هواش ذره‌صفت میکند تلاش 
بر گرد شمععارض‌اومیکند طواف پروانه سپپر که تاجان کند فداش 


عنقای قدرتش چوزند بال دیربم طیار < خ‌را نبود قدريك فراش 


2 
بامن‌لنا خلفت جمیم المکونات یارافع السماء ویا واطی الفراش 
لوح دلم نیافت عالیت یاعلی جزنقش نامت ازرقم ذنتگر انتقاش 
مشتاق‌چون زفیض‌علی کشت مستفیض 
حان مجردان ز دمش بافت انتقاش 
بگیشگ سلطان کدا صورت شاه ودروش 
آن قلندر دل سکانه ز نگ انه وخویش 
حان شد خالصش از وسوسه وازتدلیس 
دل‌شده فارغش ازتفرقه وازتشویش 
غیر عشقش نبود مذهب و کیش وملت 
ور ازم‌ذهب وازملت و اکیتن 
قوت جانش هب‌گوا هیده غیب بود 
خبز یابس بودش قوت تن وتلخ چریش 
گاه برخاك نشیند بیکی جامع دلق 
گاه بر نخت بر اید همه ریت دی 
عا<ز با زک بعبو دبت وکم ازهمه کم 
گهر اوخاصیت زهر ند در:سریاق 
لطف او منشعت نوش گذارد وف ره 
ارازل هم کی رف نان «ایط 


رزد مشتاق علی سای قیض ازلی 


از آزنه ۰ نیال زور وین 
هر ناقص ست فطرت دون 
خلق افر اط وصف تفر بط 
آبات بلیغه سماوی 
افعال جمیله ربوبی 
ازقول رسول فقر فخری 
اخلاق ححریمه الهی 
عالم که همه خیالو خواست 
چون سرو سپی یبا ستاده 
باخصم تک مباش ایمن 


ها سلطان قلندردل‌شاه‌ودرویش 


اک دیده عیان حلال درویش 
کاغلی» نشف از کال دروسش 
عادل شده,و اعتدال دردش 
0 بود ازمقال دوش 
ظاهر بود ازفعال درویش 
يك‌نکته‌زوصف حال درویش 
بیدا بود از خصال درویش 
ششی بود ارخیال ددویش 
در گلشن دل نهال درویش 


و بو د محال درو ش 


از آینة علی" مشثاق 
گردیده‌عیان‌جمالدرویش 


معصوم مه حام درو ش 
فیض علی‌است پیر ار شاد 
نور علی‌است لد جر بد 

شتاق علی قلندر دور 


ما 
نداد روا مدار بر 


سلطان همه سیاه دروش 
۳ بخانقاه درویش 
تاج شپیش حکلاه دروش 
ناج شهیش 

باب حرمش پناه درویش 


ِ خواه درویش 
حی‌است چودادخو ی 
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با جوشن اسمات بپرهیز از قوت تیر اه دردیش 
,۰ هت ۳ ک‌ ۰ ۰ 
مسپای طبایع ونشاس زر گعته ربت نگاه درو س 


مشتاق علی‌است شاه شاهان 
سلطان فقیر وشاه دروش 
لش کر مسجت از وود هویش وش 
بردیم ما براد سبق هم ازءرب هم ازحبش 
چون کشتکان کربلا بد هریکیشانرا جدا 
فسعطی زرش و با پر نکر 3 نف ارءطش 
آن کو بحق‌ملحق شود ازقیدهاه‌طلق‌شود 
آازرش نور حق‌شود صافی‌دلش اذغل وغش 
یکرشحه‌ازرش حق‌باشید چون‌حقبرخلق 
بدرید خوش‌جیبءسقو ارست از نناك عطش 
قیاض اعیان صور ازنورد حق رشی ۳ 
پاشد بر انجم‌سر بسر گرددسما ورسید تس 
1۳ حق فانی شود علویه سفالانی شود 
بکباره‌ظلمانی‌شود خور صقان که وفش 
آیا کب یاشدروا بررش حو رای نی 
کرت دبموم مامنفگ شود آزرشو کش 
گردید جاری ازقلم رش حق ورشح ظلم 
لوح دل مازد رقم مر وم گشت ومنتقش 


۳ 
فایض‌شد ازهشتاق ماثیض علی دو العاه 
قیض علیر اچون‌خدا بر طینت‌ها کر درش 
شمس حقیقت عیان شد زحجابات طش 
گشت ز خجلت نهان زاهد خفاش وش 
اپ ررخ زهدریخت رشته تفوی کسیخت 
عشق چو امد گربخت عقل بآن کش‌فش 
حامل نقل کتب چون خر بار کش 
هرت ول سا ۳ دب نواخت 
زاش حرمان گداخت و اعظ باغل وغش 
جام می صاف و درد ززت قلها نی د 
رشحه ساغر سترد ازدل مستان عطش 
رده درخ رت حلوه دییر کرفت 
دلیری اسر گرفت دلبر زیبای کش 
جاوه نما ا(حکرم شاهد بزم قدم 
گاه ری ری گاه زروم. دحش 
سینه شدش میقلی هم و شمش منجلی 
آنکه معا 1 و 2 
بر گل معتاق ما قنله ععای ها 


صاحب میثاق‌ما فیض علی کردرش 


فا ۷۱۷ - 


عتّاق زفیض ماگردیده قلندر وش 
درمجلس مستانه عشاق چه پروانه 
عابادشه دوران عالم همه درفرمان 
ماسافقی دریادل دل گشته زما عادل 
چون جام می‌بیفش‌دادیم بعقل کش 
آن زاهدل عاقل آن‌نا قصاك غافل 


کلی‌همه‌از کونین‌سر کششده‌چون‌اتش 
وان نورجلال‌ماچونشمع‌شده‌سر کش 
افلاك‌چوشادرو ان گردیده زمبن‌‌فرش 
یال آهذه‌ازهرمل‌صاف آمده‌ازهرغش 
سرهست‌شدوسر کش با نیمه کش‌دفش 


شدازمی‌ها کام( سری شده وسرخوش 


چونشمس‌عبان گرددیکباره‌نپان گردد آنو اعظطك افی آن مفتيك آخفش 


ازقید نهد مطلق آن زاهدك احمق زان روی زنورحق خفاش ندیده رش 
مشتاق علی کبود ان رند قلندر دل 
سای ی اد در له ی وش 


چوشمس الحق گشایدبرقم ازرخسارهدلکش 


اک زان زاهد خفاش وش ازمفتی اخفش 
زسر عشق کی دانا شود آن عةلك نادان 


بنور مهر کی بنیاشود آن چشمك اعمش 
شهنشاه دوعالم کشت آن رند قلندر دل 


سمواتش‌جوشاد روان ارضین ی 
بود ابلیس اندر صورت ادم عبان کته 
بل ص ادهی از فیض نور حق ندیده‌زش 


همه زاهد دلان ازفیض ماهست وخراباتی 


همه صوفی وشان ازیمن ما رند قلندروش 


بت 
کلم ان هستانه برقص رگ چو بروانه 
چودرو ادیایمن‌شمع وش‌سر کش‌شد آن‌اتش 
دل مشتاق عین‌ولاموبا چون ساغرصافی 
دردفیض علی دوالعلا چون باده بیفش 
چونشمس حخقیقت بنمایدرخج لکش خاش صفت کورشودزاهد آخفش 
ازعدق جه‌داند تون کی ععلك‌نادان ازمپر چه‌بیند ی دیده آعمش 
ساقیزمی‌عشق‌یکی حرعه بمن بخش کزوسوسه عقل دلم ک۹ مشوش 
مطرب بسرا پرده ازپرده عشباق کارام بگیرد دل مسکین‌بلاکش 
ماساقی دربا دل میخانه ءشقيم برطینت‌ماکرده حق ازفیض‌ازدرش 
ما مطرب کامل نفس بزم الهیم جذاب دل غمزده ازنقمه 9 
دل بالك شده از قلب و غ۶ش باده کونین 
مشعاق علی داد,م-ا من تز 
تعمت النه منت ۳ ورد خوش‌با شید خوش 
خوان نباد ومائده کسترد خوش باشیدخوش 
گرم وسردی‌بردژاطر اف‌قصورانداز خوش 
ساخت نامردان تمامی مردخوش باشیدخوش 
عاقل هشیار شد سرمست ورند ولاابال 
کامل بیدرد شد بادرد خوش باشید خوش 
ازدواجی بود دلرا باهواهای تفس 


زازدو اج تین کر دش هار3 خوش باشیدخوش 


-۱۷۱ 2 
گود راه تست زره تور - مردم ات 
شدسواروماندازوی گرد خوش باشمد خوش 


آشدود ندان بسی پرورد خوش باشیدخوش 


توت اه کیسنه مشتانق علی خرفه برش 
سر ازین خر قه‌برون آ وردخوش باشید خوش 
خاص‌حقیم وزحق‌ماهدایتمخصوص ازلب شاه ولایت بولایت منصوص 
سا کی محقق ببراهین‌حجج حق ماگشته مصدق باسانیدتصوص 
زاهدا حنس عوامی تو کالانعاهی ۰ لب‌فرو بند زاسر ارو کر امات‌خصوص 
با بلنك که عزت چه ستیزد روباءه بان‌نكت یم قدرت چه‌سکالد دءموص 
عارقان بر نمط اوسط حق‌رهبرخلق رهز نان‌در دو طر ف‌فتیو زاهد چو اصوص 
کف رطعنان منهج منهح اقوم مفرط کدزخسر آن‌یکیءسااکاعدل‌منةوص 
طالبا پابکش ازصحیت اصحاب‌ریا راغباسرمکش ازخدمت‌ارباب‌خلوص 
هم جموع والوف کفرید واحد هم توف و صقوف کبنا»ه مرصوص 
نص اشتاق الی‌قربك فی‌المشتا قن 
بر هداعا وا تولافت متصو ی 
جبپه لامع شاه جلوه خاس سینه جامم ما گنج نقود اخلاص 
سوی ماحق‌طلبان راهمه اقبال‌لجا کوی‌ما صافدلان‌را همه‌منجاومناص 


رو با ۱ ر که گردی ردوعالم فانی خوبماساز که‌یابی‌زدو کون استخلاص 
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رو بهر کار که آریچه بغیبت ج4حصور 
ءایب از خو یش شوو حاضر ماباش مدام 
طفل ره شیر معارف خوردازسینه‌ما 
هم زما کامری ازشیر هو ابافت فطام 
سازدت فاطمه مفطوم زیستان هوا 
شیر ستان کرم‌خوردمحمدزان‌شد 
طفل چون‌ازلبن‌فیض‌علیلب‌تر کرد 


ساقی 


او لا پایدت ازحضرت ما استرخاص 
تا که‌ساز بم تورامنسلک ازساك خواص 
زانکه بستان گرا را لب‌ماشدمصاص 
هم زماذوقویازشیر خدایافتمصاصس 
بخشدت شیر خداز ان لین خاص! لخاص 
مادر رحمت-حق‌شافم هر مجرم و خاص 


کشت درمجمع حان‌دو ق کنان‌ور قاص 


صحیع خالن مسبت علی مشتاق 


که دهد شیر ال باده تسم خلاص 


آنکه‌دادش کرم‌مای کر امت تخصیص 
شاهد برده عسفاه کشت الیف 
حان او گعت زتقلید علایق آزاد 
۱ که از«مهمه عقل تور ا نیست‌مناص 
۸ 
دل بکنجمع که‌حانت گذردآرتفرتی 
عشق آندر نظ ر عق لو حودیست نقیس 
همت ازعشق بحو درخطر ات‌ابلیس 
ءشقدل ادلعش | نکه بقر اشتحاق 


قبله اهل یقین‌نورمبین حصن متیع 


رست ازافت افر اط وزنقص تنقیص 
حلو حضصر ت‌لار بب باو ۱ 
سراویافت زتخلیط شواب تخلیص 
ارو ی 
قشر تطویل تو را ساترلب تلحیص 
د کل( فرن که عیت بر طوا شش 
ععّل آندر نظرعشق متاعیست رخص 
وت ارهز ای درعرقات برختص 
کرد برحضرت‌داتش بولایت تنضیص 


مر شدرو ح امین حبل تین شذزرصیص 


-۳ 

کف توراهست ببلتقرق کبالاقکطن روشنو-ر حقیقت که‌مجاز است نقیص 

۳ بدر گاه علی مشتاق 

بایدت سود که‌یابی‌بکرامت تخصیص 
بر بند گوش‌جان‌خودازه ر حدیتنص بشنوحدیث عشق که شداحسن القصص 
۳ زحهل عامومده‌دل‌بعقل‌خاص رو کن بباب حضرت عشق ‏ نشه‌اخص 
جهل‌است‌رافم اخص وجادب بطر عقل است عاقد همم و موجب غصص 
عشق‌است درمیانه مب-را این و آن هم فاستخ العزایم و هم مانم الرخصر 
بانور عشق روشنی عقل را بپاست گردد ممائل بد و بیضا ایکی گز ۴ 
دلچشم حق وعشق بودنورچشم‌حق عقلست منفصلشده زانحشم چون‌حصص 
ی وه له بصیر دل اهمل دل بود نه مصْغه صنو بری و لحم منتقص 
چشم خداست‌احمد ونور علی‌دراو مازاد انکشاف غطاء ولا قص 

مشتاق‌را که «محو سلیمان روز کار 

بر آخانم اد" آمده- دات علی- تج قض 
مائیم دراین دور سلیمان مخضص برخاتم دل نام خدا نقش رخ قص 
اندر صفت ماست برالواح سماوی بنکاشته آبات وبراهیین منصص 
هر کس که زمار وی‌بتاید بدوعالم صفوش کت شود وعیش منقص 
باعشق مقدس چه کند عقل مدنس . آخر چه‌کند باید وییضا یدابرصس 
عارف گذرد برنمط اوسط اعدل وان مفتی زاهدیکی ازیدیکی انقس 
افراط کندمفتیو تسرخیص عزایم تفریط کند زاهد وتعظیم مرخص 


ان 


هفتی دهدت رخعه که از پر ترفه 


زاهد کندت منع که از نغمه بلیل 


«ر هبز نمائی 


ابوان مقر نس بکزل وطاق مخصص 


بحدرت وحبر ونص 


ژانرو که‌بود شبه تغنی و توقی ازشبه تغنی بودت احوط واخاص 


اينان همه باشند شیاطین مضلن 


عرطل مان نکندجان‌تو مخلص 


مشتاقعلی را اک سلیمان 7 


برخاتم دل تام علی نقش رخ فص 


اول هرسابقی سر بدایات فیض 
چست و<و دحیات چیسمت او ثبات 
فاتح ابواب دل رافع‌اصحاب فل 
حاذب ادواق‌جاندوق بشارات‌فیض 
حو صحاب قلوب محو نقاب‌قلوب 
باعمّه شوق روح و اسطه دوقروح 
خاقصض زین 9 رافع عبن داست 
مصلح‌هرجا فسادرونق هرجا کساد 
فاطم برهان بود ساطع بنیان بود 
ماحی ارقام کفر کاسر اصناع کفر 
نعمت کاعل‌بود رحمت شامل‌بود 
عمل کفایت بود نوز هدایت بود 


داد عبروت بود شهر فتوت بود 


آخر هرلاحقی رمز نهایات فیض 
حیست شفاو نجات‌علم اشارات فیض 
ناصب ارپا دل حسن عبارا‌فیش 
باعث ارزاق‌جان ذوق بشارات‌فیض 
کشف حجاب‌قلوب‌عین کر امات‌فیض 
رارطه طوق‌روح عمی شللالات‌فیض 
فاتح عین .دلست نور هدایات‌فیض 
نظم بلاد عباد فیض کف-‌ایات‌فیض 
جامع فرقان بود حجت آیات‌فیض 
خافص اعلام کفر رفعت رایات‌فیض 
تعوات فاضل بود فصل خطابات فیض 
ععی ولادت بود حکم دلالات فض 


م9 ۱۵ 


یاف« حتاف کست قنله فعفانی کیتیت 
کعبه مشتاق کیست‌فیض احل دات‌فیض 
ای تیان تیگ اف امجزد 
؟ 

اب سموات العلی اشفقن ان بحملا 
ظبر السماه لولا الابا لاانق عنها وانتقض 


گرباغبان باخبر درب.اغ می‌کارد شجر 


چون مذشق 


ردید بر دیوانه گان حمل امانت مفت-رصض 


مقصود وی باشد ثمر از خدمت انشاخج ع 
بینی طفیل خاکرا مقصو د یی وغعرض 
قح ان وین گر ان اسَةٌ یله گر 
این‌میوه‌استو آن‌شجر اینجوهر استه ان‌رض 
5 ای ععوب می‌ای عاشق فرخنده ی 
دیو انه‌ام عفلم کیحا مستانه ام شد هش مرا 
مردانه‌ام ترسم چرا من‌از هلاك و اژمرض 
الجفن بالحصر الرنق ها ابصرو ا کیفاتفق 
الجسم بالارض التسق‌هاا نظر وا کیف انتقض 
مهربتان دلربا از دل بروّن کردیم‌ها 
مشعاق‌عین و لام‌با ۱ مد بدل‌نعم الءوض 


قباض مطلفیم «راعبان همه مقیض اعیانزفیض ماهمه گر دیده‌هنتفیش 
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آعبان تما ذزه وماشمس بس متیر اکو آن تهاقطره ومایحر بسعریض 
فانون فیض بسط دل تو نبوده‌است مالیم چون‌طبیبء دل‌ماست‌چونمریض 
اندر کف کفایت مانبض دل گذار -ااعتدال دل دهدت رافت نقیض 
دل پاك کن‌زغیرو بمارة کن انکیی زانرو که نیسترخصه‌عیادات‌درمحیض 
فیاض کشت برهمه اعیسان کاینات ‏ مشتاق‌چون‌زفیش علی گشت‌مستنیش 
فیاض جودجوی دل‌فلك مستوی 
ماء البطون فاض‌وماءا لطرورغیش 
انقس‌چو مراکب همه‌مارا کب‌رایش تسلیم پذیر ازدم مانفی معسازض 
و سوه زعنا نداری ماتابع ومنقاد عزمن ذ پرستاری ماقائم وناهض 
تقویم پذیرفته رمامنهیج اعوج تعدیل پذیرفته ما خلق عشاقض 
تعدیل زمایافته بحث متشایل توقیق زا یافته درس متعارض 
ازهاشده عجم‌وع مقالات برشان از ما شده مالوف صفات متناقض 
چند ازطلب دینی وتحصیل دایم طاعت متقبل نبود از زن حایض 
تاکی طلب رذق زدر گاه خلایق چون‌رزق‌توراهست‌خدابا-طوقابض 
مرو انه جانپای مقدس همه طایف معشوق ازل‌شمع‌وش افر وخته‌عارض 
فیض علی اندردل مشتاقعلی ریخت 
ات گشت زو دردو جهان‌خاری فایض 
وا تا مزرع دلرا ۳ فیض نورحلال ی چون شست 
دلحون زر الق حمالازلسو اب شدز آب فیض‌طینت‌قدسی بر آب‌فیض 


-۷/۷۷- 


تخمیر طینت دل مارا چهل صباح 
طینت گرفت صورت صلصال معنوی 
صلصان ۳ آدم ناجی چو از کر م‌ 
روح قا چو آدم باقی عیان نمود 
فیاش کیست ساقی میخانه ‏ قدم 


ساقی‌فیض ریخت دمادم‌شراب قبض 
چونز آ فتاب فیس بروتافت تاب‌فیض 
روح بقا دمید براو بو تراب قیض 
فیاص‌شد زحضرت عالیجناب فیص 
عشاق حق خلینه مالك رقاب فیض 


عشعاف): ک هقف آنکه زروی کرم مدام 
ناطی بود بجیکمت فصل الخطاب فیس 


عبن ما جمسات یکی بجر وم مسسدو ط 
بحر مارا مره اعبان همه انپارو شطوط 


عیذپا راهمه زین‌عین عروحست ونزول 


موح‌ارا همه ذین بر صعو د ات هبوط 


سطح بحر است جک صفحه مبسوط عریط 

موجها جمله‌برا همجو نقوش‌وچو خطوط 
دلبر ساده چو بر حاشیه عارض او 

خط عیانشد رخ او گشت چو لوح مخطوط 
۳ توخواهی که شوی منسلك سك خواص 


دل مخصو از تاو وان نه لحم مخروط 
رخ عیان گشته براو خط چو کتاب مسطور 

خط عران گشته برو خال چوسطری منقوط 
بکفا دیده دل باش دو ره دوز محسود 


با برون از کل شو دولخبان را مقیویل 


زمر مو توا بشعو از نقس زنده دلان 


قبل‌مردن:شو استاوخ اکقان وحدوط 
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چون‌شدی زنده‌جاویدابد میگر 2 دقالی همه عالم بحیات تومنوط 


تویکی بحرشوی هردرجپان را موحش 


موحارا همه هستی بوحودت مشر وط 


بحریست دام عربضوهبسوط 
اعسان ه مره موحهای این بحر 
ازوی متمایزند ومفروض 
بر ختساشیه عتذار دلكتدار 
اویخته زلف بررخ پار 
دی لطیفه ای 
که حاوظ سر 5 محفو ظ 
که آدم و گاه شمث و که ۳99 


که فیض علی وحید محسود 


امواج‌بات منوطومر بوط 
یو ۳9 اببحیر . مشروط 
باای متمازجند ومخلوط 
سطریست زخط بخال منتقوط 
گاهی مجعود و گاهی عبسوط 
نه لحم صنو بری مخروط 
که ضابط علم و گاه مضبوط 
که صالح و گاه‌هود و گه‌لوط 


که نتور فش قر ید مغبوط 


اعیان ح<ه حمایا وامواج 
هد قعلی جه دح<ر میسوط 


رحسن خط نمایان‌حسن خطاط زاطف نقطه بیدا لطف قاط 


ال عشق رند زد را ان کحا دانند ین زهاد معحتاط 


دلم زان زاهد خود ببن ملولاست خوشا وقت خوش اوباش والواط 


که دایم تفس را اندر ملامت 
مرید تا تراشیده چوتیراست 
مرید نفس‌را پیران طبیب است 
بنفس أخلاق چون‌اخلاط درتن 
تورا فیض علی معیار تعدیل 


جومشتاق ءلی ات دراین‌دذر 


ان رد 


کشد ازمدرج تفصیل و اسقاط 
4 مرش می‌تر اشدهمحو خر اط 
که یف مابدش تعدیل اخلاط 
معدل بای ازتفریط افراط 
تو را نور علی میزان اسقاط 


فان الساعه عحایت. بالاش اظط 


براندامش لباس کبریائی 


تعالی‌الله ذهی نساح‌وخیاط 


کرد اد گر حودازل نز لو سماط 
عقل بی‌قدر شد و عالم رسمی‌ساقط 
عارف فرد محقق کند از خط عذار 
صفحه عارص دلدار زخط بافت‌ز رب 
2اه خال عیان برزیر خط لطیف 
جامه عقل کجا قامت تحرید کیحا 


ِ 


فی‌الهژل حضرت‌ادریس بود گر خباط 


1 بگسترد دگرخوان ساط 
عذق‌شد معتبر ورسم خرابات مناط 


حرن| خط خوشاننده تعالی خطاط 


۱ 


چو نکه مشتاقعلی کر د دراین‌دورظرور 
انما الساعة حائت قبلا ببالا شراط 


دل‌بحرواعبان د گر هر يك‌چو نب وهمجوشط 


عشاق‌درویعوطهور هريك‌چوحوت و هجو بط 


امواج را یادالبی از جر باشد رفع و جط 


۵ وا 


و جی‌فرحمو جیش غم‌موجی‌فرح هوجیش«م 
هوجو و نعم عوجی ت#م‌مو جی‌رضا موجی سخط 
0 اش مامنم ک ترسم ازخصم سقط 


آن دو الفاز معتمد دردست شاه دوالرشد 


لما استهال الخصم قد اما اذا استفرص فقط 
کفر من مد عین‌دین ظلمات من‌نور عبین 
مشتاق‌عین ولامیا دربحر<ات آمدچو بط 


دل ما خواسته ازیار همان بار فقط 
عندلیب دل‌ما بین که ز گلذارجپان 
طوطی‌جان من‌ازدهر نخو اهدچیزی 
مطلعی کی بودانوار حمال رب‌را 
مخزنی کی بوداسرار جلال رب‌را 


دیرده حان مرا ازرخج معصوم علی 


دیده ز آینه همان‌صورت‌دلدارفقط 
می‌تخو اهدبجز آن نو گل‌بیخارفقط 
جزشکرریزی آن لعل شکر بارفقط 
جز رخ نورعلی مطلع انوار فقط 
جز دل فیض علی مخزن اسر ارفقط 
نیست منظور بجز حیدر کرارفقط 


کل هشتای جوایافمی عای سرشنتت 
دل او کی طلبد غیر همان یار فقط 
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میا 

حهظ حان جوا ن‌زجمالازلی .گر فتیم چشم رعیت نکشاديم بالخ‌ات‌حظوظ 
چشمو امق‌شوداز عارض‌عذرا ملتذ حانمجنون‌شودازطلعتلیلی‌محظوظ 
چشم عارف همه بروجه کلام‌ناطق گوش هفتی‌همه برحرف کتاب‌ملفوظ 
نس |هاره‌چو خرروزشبوشامو سحر دایما فکرعلف و فذ کر تعو ظ 
صدهز اران حجب فکنده بر خ‌شاءازل_تاپچشمت‌نرسد أفت‌تفر بط وجحوظ 

نفس‌فیض علی‌همجو قلم‌حافظ علم 

دل مشتاق‌علی آمددلو ح‌هحفو ۳ 
رینا اغفر لعبادك سقطاط الا لفاظ ربنا استر لامائك رمزات الالحاظ 
این‌غلامان‌توراحز کرمت‌نیست‌ملاد این کنیز ان‌توراحزحرمت نیست‌حفاظ 
در که حود تورانمست حجاب‌حجاب مامن لطف تورانیست حفاظ حفاظ 
عمُرات همهرا ساتر عفوت ستار خطرات همهرا حافظ عفوت حفاظ 
بنگر احوال همه بی‌نطقات نطاق بشنو اقوال همه بی‌لنظات لفاظ 
عاشقان را کرمت گشته بلی نو فصاح صادقان‌را نعمت گشته فعیح و لفاظ 

عین مشتاق علی منبع‌فیض‌ازلیست 

چون‌عنایات علی‌راست بروعین لحاظ 
جانابکشای کوش غیبی بر منطق ویر کلام حافئ 

تابشنوی ازسروش‌غیبی خوش نذمها کلام حافظ 

جان پرور وحانگداز داخف امه حسن ناژ باشد 


رنه عم ر از دباشد دیوان خوش انتظام حافظ 
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که خواجهو گاه بندشازد که هر دوه کافز یت ازه 
که گریه و گاه خنده‌سازد شعرخوش‌بانظام‌حافظ 

حان‌ را زدو کو ن فردسازددل‌راهمه عشق‌دردسازد 
نقس نامرد مرد سازد تاثیردم تمام حافظط 

دفاع همومعام و خاص‌است کشاف‌غمو عم خاص‌است 
قر اج عموم عام وخاص‌است‌خاصیت فیض ‌جام‌حافظ 

دلراهمه کوش غیب بخشدینام سروشغیب بخد 
جانر امه‌هوش غیب بخشده دردل‌چورسد پیام‌حافظ 

ذاتش که مجرد ازصفانست مطلق‌زهمه تقیداتست 
از باده ناب‌خم داتست مستی‌علی الدوام حافظ 

چون بردل اوبیان غیبی نازل شدهز آسمان عیبی 
اف ال سس ارت وت امک 0 

مشتاقعلی که از مقامش کاشف باشد علو نامش 
یکرشحه زفیض ناب جامشلبریز نموده‌جام‌حافظ 

عين تل‌ها وحه ازل‌را شده لاحظط کنر کل‌ما سر ابترا شده لاحظ 
زآئنه اعیان ثیوتی ووحودی پیند رخ فرخنده ماعیین ملاحظ 
محفوظ بماند زتصاریف نوائب رکه تسوت ماعون و محافظ 
با سا یاه کی هستد‌تدر س دایم بافادات بود ناطق ولافظ 
شکرش تمد جزشکم جاذب | کل < کرش نبود جز د کر قائم ناعظ 


بت[ ات 


چو ن‌شضن حقیقت حجب از ح بگشاید تاکن شو دش دیده خفاشك واعظ 


آرشمس حلی تیره‌شودچشمك آخفش از نور علی تبر دشود عمیلگ حاحظ 
اسر از قلم دردل لوح | ند محفوظ 
مفتلقغای ایس قلعبرا.: یلا دنل 


عين ما لاحظاست وتو ملحوظ 
چشم دلپوش ازحظوظ دو کون 
اصل وفر ع درخت شیپوانی 
قلع 0 بیخج وریشه شهوات 
تاحمال ارل. . تماید رخ 
ام ازدرس صفیحه مکتوب 
چند گردی به‌ردو زب واعظ 


ها نف کل )ی 


تاشود از حمال 


عین ما <-افظاست وتو محفوظ 
عنایات مباشوی محظوظ 
نیست جز فکر نان ودکر نعود 
قطح کن ساق وشاخهای حظوظ 
وا رهد چشمت ازعمی وححوظ 
تاکی اذعلم وحرفه وملفوظ 
نفسی شو دمرد ودن موعوظ 


بررخح پاك پار عیر:_ لحوظ 


ءشتاقی 


<سن نورعلی تورا ماحوظ 


بازشمس ازل‌ازمطلع‌جان کرد طلوع -- 


جمع‌دذرات پریشان شده ز اسیب‌فراق 
عاشقان کزحرم وصل سفر نگزیدند 
: گهت‌جانشان‌هم» باحضرت‌باقیء وصول 


سم 


حمله اف اخته کف‌حمله در او است#اصیفب 


چشم خفاش و شان گشتز نورش ممنوع 


فرقهفرقدهمه گشتندزو صاش مجموع 


باز کردندبسویوطن واصل رجوع 
گشفت دلشان‌همه ازعالمفانیمةطو ع 


در قیاه‌ندو قعو د ندسحودند ور کوع 


و سا 


در مقامات طاب جامع‌ار کان ادب بانصو عندو نصوعند وخضوعند ت«خیشوع 


حیف با آدمی ابله نادان ضعیف که‌ظلومست وجهولست وجزوعست ومنوم 


هم‌مکر عین عنایت "نظری "فر ماید 
ر مر کزاین‌دورنبودی‌نشدی 


این مداران سمو آت عطیم وتابع 


۳ 


۱ بداژهمتر و سَنْ نقسان بسطت‌روح 


عمق ؟ 


ی کال شه بارتبه علی مشتاق 


نظر اوست رحیم و همد حانهامرحوم 


ورنه کس‌جان‌نبرد ازخطر نفس‌هلوع 
سای دا همع رقو ۶ ورعینماموضو ع 
قطه مر کز ءشی است عطاع دمتبوع 
زایدازبسطت باکیز مدلان وسعت‌روع 
آفتاب نظر کاهل و باران دموع 
رش کر این نه طبقات هر قوع 


1 شفیع‌وهمه جانها مشفوء 


حان مسسا تن بود قیض علی‌ر | تم 


دل معصوم‌بود فیض رضا دا ینبوع 


ماحليميم و كريميم وجوادیم وشجاع 
شیر بحشیم بکام تو چه ام مشفق 
هر ضنع طفل 3 و مادر امینیم 
ابر نیسان فیوضیم 7 
ساقی مصطب جانیم در اندازیم 
مطرب بزم جنانیم ورمیدء بمعاد 
چون نواریم بتار قورازل لحن نشور 


همت»اچو در این‌راه‌تورا همر آه‌است 


خیر فیاضی مارا نود کس عناع 
قطره باریم ببکشت توچه ایرنفاع 
لبن فیض چکانيم بحلق رضاع 
مطر حود فشانیم مککت زر اع 
ساغر باده چو عشاق کنند استجماع 
رهر وانرا ای بصوت وجاع 
همه اشیاح زارواح ت استرجاع 


له ۵ نسست و ر ۱ هیج‌خطر ازقطاع 


سا اب 


رخ مگردان ز در فیسض علی ققعای 


که کر یم است ورحیم است و عفیف است‌وشجاع 


نظر (طف ماست درهمه حال 
ولد همعوی وه م1 
کر وجه حق بحشم بصیر 


کوش بکشایدا ن کلام‌فصیح 


عصطفی شمس اسولت <مال 
هر تضی لوج افتاب حالال 
حسن حق دررخ حسن ۳ 
عشق حق ازدل حسین بطلب 
ره امام رگن ز‌ طاب: <-ین 
نور این چارده شفیم تمام 
دردل باه چارده مولی 


,سیت‌ای همه 


از یذ بیع 
دذات اعلی‌است اصل‌این شحره 


قله تاه همه شریف وضیع 
عاصیانرا همه کفیل وشفیع 
شیرعرفان خوردچوطف لرضیع 
بعذو نطق حق بگوش سمیع 


تیکماید تعمال بدیم 


۳ 


ی الک دیا مایم 


آنجلیل ‏ النعم امام منیع 
سول ادن روان بار‌بقیع 
اب شهید حفا بسم بقیع 
ات‌فتیل ستم بسیف قطیع 
شافع سیثات . خلق جمیم 
شده برحان اولیا توذیم 
هست سر علی جلی وطلیم 
گشته فیض علی مدام منیع 


جارده دات زاید 


وزج 


آستان علی مشتاق است 


اسان بلتث وعرش رفیم 


رخ ما صورت فرقان جامع 
رخ ما بدرودلپا چون مشارق 
ما را هن عالم روج 
زافاق دل ما گشته لایح 
و ۳ مارا زشرق دل نمابان 
موف مارا براوج جان‌فروزان 
)0 ای طالب دانای عاقل 
بگو تاچند مانند پهایم 
توگی سیاح دات بحر بیحد 
جوار الخنس الکنس چرائی 
بخو ان۶!شمس تجریفی‌النهار 
چو شم سا ندرمجاری‌هستقر باش 
سوی و هستوی انسان کامل 


بودوال‌س‌تجری نزد عارف 


4 


دم ما ععنی برهان فاطح 
رخ‌عا شمس وحانهاچو ن‌مطالع 
تجلیپای سبحانی . طوالع 
لوایح چون دراری لوامع 
رخ دلدار ه«محون بدرساطلع 
حمال باز همچون شمس طالع 
الا اه »او آعری! «نلتاط سامع 
بود نقس توراتع درمر اتع 
بشفجن قانع بعدو ان مصانح 
چرا گاهی مقیمی گاه‌زاجم 
بالاستقر ار دان تقدیر صانع 
سوی و عستقیم ‏ وبی‌عدافع 
بری ذافراط وتفریط ومنازع 


بدان مشتاق عین ولام وبارا 


کلا؛ ناطق وفرقان جامع 


دل آینه 


جمال ‏ سانم 
۵ حه ارلم جو آفتابست 


مس 


حان اینه واندر و نمادان 


منت ظور وحه جامع 
نزو مطلح جان‌شداست‌طالع 
۳ الندایر 


۴ خشار ه 


انوار بدایع لولیح 
اتواع لوامع تجلی 
جلوات حقایق هی 


خورشید حتیقه الحقایق 
اعیان چو مطالع وه‌شارق 
اعبان جو مو ادع ومخارن 
اسما حو شو اهد وسوافی 
دات ازلی ِ_ خم باده 
ساقی‌وشراب وخم ومیخوار 
خم ومی‌ناب عين سائیست 
ساقی اذل امام متبوع 
دانی که بود امام متبوع 


را علی اعلی 


و 


ازملمع جان مدام لامع 
زان گشته علی الدوام‌ساطع 
مجلای ظبور حق واقع 
اقسام حقایقش مطالم 
اسما چو شوادق وطوالع 
اسماجو خزاین و وفایع 
اعیان چو مجالس ومجامع 


فیض _ اذلی ‏ شراب نافع 


این حمله اتد تیم بی‌مناذع 
این‌هر دو لیهست بی‌مدافع 
بافی وک همه توابع 


خورشید ترا السواطع 


او بادشه او لیا طلایع 


مشتافعلیست اندرین دور 


هس 
ینه وجه , ح 


نور علی زمطلم جان‌مکند طلوع فیض علی ز منبع جان میکند نبوع 
زان نوردل بسوی سمامیکندعر وج زین‌فیض‌جان‌بسوی خدامیکندرجوع 
تس حشت قان کر ۱ نفیضان‌میکندشعاع چشمست‌حا گکز رس ال هه هو ع 


ادفهر ماست حستیع دل‌4۵ فردق از اطفتقاسشت منفرق حان‌هم4 ۶9 


۳ 


اف 9 کم 
رحلال ۱ بر رز ل اساس دح ۳ از حمال ما متوصل ای ددع 


نفس‌تورا هلوع‌چو فر ءو ده <متعال 
از شوب تابچنددمی‌پیشه کن‌خلوص 
که زاست کن بخدت‌حق قاهت‌قام 


6 ح 3 
داهی بسورخرهن حانز ۱ اش‌ععاش 


ازشر گهی جز وع‌شد ازخیر گهنوع 
از کبرتایکی‌نفس ی کسب کنخضوع 
که‌خم نمابهضرت‌سیحان ود ر کوع 


ک" برفتروز شعله دلرا. بناو جوع 


مشتاق‌را دم علی وعصمت رضا 


رخ ما چوشمس ومظاهعر عطالع 
لوامسع زشرق دل ماست" طالع 
بود سینه مشکوة و دل‌چونزجاجه 
رقم نام حق و بدالنه را ئ 
دل مرد حق چیست لوح الپی 
دلا جند باشی چو خیل به-ایم 
توئی سابح بحر آلبی 
قناعت اگر میکنی باش بازی 
زمرآت جان بیر:_ تجلی اعظم 


ار ها نواعت نعفتة ان 


دات 


دله-ا چوشرق و لوامع طواعح 
شوازق زگمش رخ ماست لامع 
رخ بار دروی چو مصیاح ساطع 
قلم روح ودل همجو فرقان جامع 
د) مرد حسق چیست برهان قاطع 
تو درمرتع خواهش فس راتع 


چرا 
بدیداز یار آزهمه چمر قانع 
ظور علی جلی السوا 


شنشاه اواولیا ,چونت طلایح 


دل پاك مشتاق چون مطلم امد 


رخ خوبٍ نور علی سییی طالیع 


ده بز ۳ 


جانی که بز اسر ارحقش‌هست تطلع 
ً نرا که ۳ بود ازصورت دلدار 
ازیار بجژ یار نخواهيم که مارا 
بردار رد جو متصور که باشد 
با 
تاعقده مشکل سود ازدست تومنحل 
احسان چه عمز ده دلشده‌را 
ام مقشع ررخ باز قمکی ار ۱ 


در راه خدا ماس نظر د بدد بساید 


درعین ترفع بودش #<ز هزم 
تیوه زمتاع دو جپان هیچ تمتع 
قانون طمم نبود و آئیز_ توق 
مارا شیم از بر افاق ترفم 
سبحان له بوالعجبی بی_ وتصنع 
پردار : پدز گاه خدا دشت اتضرع 
بی‌قصد توقم کن دیاقصد تبرع 
تمتم 


نیاید بتتبع 


از امتعه عالم فانیست 


آن‌را که دل ازنور علی نید مترر 
بر در که مشتاق نهد روی تخشم 
بگهای براسرار خدا چشم تطلم. ‏ تاباز بپوشی زدو کون نم توقم 
هارانسشت تخشع بدر-حق وشمارا : پر در که شاهان_ خپانست تخشم 
رو کسب ترفع بکن ازخاك نشینی درصدر . نشینی نبود هیچ ترفم 
متشافعلی رند قلندر دل چالاله 
زاهدهمگی کلفت وزرقست تضبم 
فیض اعلی‌است باده دل چو ایاغ " دل چومشکوة ونور ذات چراغ 
آنکه تاد لمعه زیر نور بردلش بافت ازدو کوف فراغ 


انکه نوشیه "جر 3یژن.می . کرد ازهردو عالم ‏ استفرآغ 


۰ کم هط 


صيعة اه جیستته مادم ,اعل ساقی رند احصسو _ الصباغ 
دادهب جوسنتی سس ها سینه ماست چون خم صباغ 
حز ید اد رت دراین‌خم موحه-ا دست حذا انساغ 
نقخه ازشراب ساغر ما گ نسیم 1 رد بحانب باغ 
بتکره. اطفب رفک پازتف ان بشنوی نطق عندلیب از زاغ 
زاهدا مه واصم بوئی ذین شرابش اکر رسد بدماغ 
نگرد حسن گلستان ز دمن شنود ‏ لحن بلبلان . ابا 
زاحدا ما بتو ادا کردم ححت حق شرابط ابلاغ 
ححت بالغ خدا مائیم نیست برما بجز ادا «بلاغ 
گر شنیدی تو برتری زملك نشنیدی تو کمتری زالاغ 


باده تاب چیست قیض علی 

دل مشتاق فا چو ایاغ 
صبعة‌اله می باقوتی خورشید فروغ پیره‌یخانه چوصباغ‌ومریدان‌مصبوغ 
پبر مغز اده همه مغبحکانر ازین‌می خوش بیروردورسانیدبسرحد بلوغ 
عاق‌اسباغ‌وضو کردازین آب‌طهور ۰ که پذیرفت‌حضوردل ااحسن‌صبوغ 
چون ازین باده‌بنوشید براهیم‌خلیل . آمد ازشمس افولش بنظرعن‌بزوغ 
چون گنه کارفر ومانده از ینمی نوشید شدقیامت نشده حمله حسابش‌هغردغ۶ 
مخ رم گیاحفاف و واست گردید ازوجمله گفتاردرو غ 
گ رسد بوگی‌ازینم ی‌بدماغ ابلیی وحی گرددهمهو سواسشد البام‌نزه غ 


نا 
کار تریاق کند ماده ما در عاسوع حکم پازهردهد نشاه مادر یلدوغ 
صبفةانه چه باشد تو بگو فیض علی 
رند مشتاق جو صانع همهر ندان‌مصو غ 
مائیم خدارا بزمین حجت بالغ مائیم شمارا بحپان نعمت سابخ 
بدریم دلیکن زکسوفيم هنزه . شمسیم ولیکن زافول آمدهفارغ 
مائیم چوا کگ۳ وطبایم‌مس‌ناقص مائیم چوتریاق وهوا افعی لازغ 
بل نقذف بالحقعلی الباطل قذفاً نفس‌است‌زه‌ازاهقوعتل آمده‌دامغ 
تور علی عالی فرد متعالی مارا بوداژه‌طلع #ل سار 2 
زانعارض‌نورانی‌وزان‌طره‌هشکان گر دیده‌ماگ مهم و شیطان‌شده نازغ 
آن سید معصوم علی تسم اه 


ان حصضرت مشتاقعلی حجت بالخ 


حسن حق باده‌رخ ماست ایام رخ رجاجه بود وحسن چراغ 
صیفة ال بود حسر:_ ازل 2 ما منصیغ وحق صباع 
منصبغ گشته ازین‌صبغ لطیف ورد درباغ وشقایق درراغ 
بردخ ورد ذحسنش صدرنكت دردل لاله زعشفقش صد داغ 
عی ان قامت موزون‌باشد. . قامت سر دسپی اندر باغ 
منطق عارف ووعظ زاهد نطق طو طی بود و عره زاغ 
جان‌طوطی‌شده جذاب شکر جلذب فضله پود جان کلاغ 


گِ ی ت_آتر ۳9 و 
هرگ زمر دار ۹ «وت دج جرر سر دین طالد.د وت دماغ 


ایخوش انرند قلندر که دلش 


بردهای دوحپان را بشححافت 


بافت ازلنت کونان فراغ 


بصرش یافت چو کحل مازاع 


میکشان‌را م4 کرد ایا 


رخساره ماست شمس بارغ 
حس.ن دح اس صبتةا ید 
اد اد تیاه تناو 
عشاق چو ححانهای تریاق 
.۲ ۷۷۲ معتدل عقرط 
باطل زیبان ماست راهق 
آزما رودت وساوس ازحان 


زوکن در علتی مشتاق 


ازظلمعت واز افول فارغ 
مااحسر: ‏ هذه الصبائخ 
زهاد چو افعسات لادغ 
اتلیتون ۳ ۳ نازع 
ازست اشاده مستفیم زاسغ 
حق ازگلمات ماست دامخ 
مائیم چو مبطل النوازغ 
ازما زهقدت دل از دغعادغ 
باش ازهمٌه نائبات فادع 


او برهمه و است بالغ 


وز حضرت رب علی کماله 

او برهمه نعمتی ۳ سابغ 
شدحجاب ازرخ| نشاهدغیبی مکشوف عارفانر اهمه‌شد سر هویت ععروقف 
سس کم ان حشتی عر ۳ تاحانب‌اقليم شهادت معطوف 


ز ظ 


کرد خورشید از از افقغیب طلو 
نیپ 
بزم‌شاهانه‌شدار استه‌چون‌خلدبرین 
وافقان درحات ادب وحسن طلب 
عارفان ادب قرب رقیم الدرحات 
ملك ابر اعظم بمقام اعلعی 
حالین محلس وحدت‌همه احناس‌فصول 
همهرا حال رتفریق وعوایق صارف 
ناطقه ناعت و آنوار الپسی منعوت 
درحتان همه ثابت کرم رب ودود 


همه‌را دل متو کل بعنایات (طیف 


مجلس آنجمع 


ی 


چشم‌خفاش وشان گشتزنورش مکفوف 
ت ذره‌صفت در نظ رش بسته صفوف 
شد زرابی‌همه مبتوث و نمارق مصفوف 
همه گردیده درا تحضرت اعلی‌موقوف 
حماه در خدمت <والعرش نمود ندوقوف 
همه خاصان مکرم بذلرامیت محفوف 
و اف‌موقف قرب همه انواع صفقوف 
همه‌را وقت بتحرید علایق مصرودف 
عاقله واصف واوصاف ربوبیهوصوف 
بر لساتت همه حاری نعی‌حقءطوف 


مات ات بگرامات روف 
عَلی مشعاق 


ارم مکرعتش پرهمه‌اقداح وظروف 


سافی بزم صفائيم تورا زان‌می صاف 
عارفانیم رسیمای من بشناسیم 
ماصفی‌اللنه ددریم وشیاطین و 


<ِِ ا شرت کر ۳ پیز استغنا 


عکش‌هشیاری ماب نوی‌ازهبیتی‌ماست رهر وان سمل < 


صفو اند نمائیم مصفا زاوصاف 
عاشقانر | حجب‌غیب کنداستکت اف 
سر رد لوا شا بتننیه تولینال اسر ال 
همه دارند بمسحودی ما استتکف 
۱ دح که زا نتیکاف 


که تقالندة حفاف 


۳ 


عه 2 


سد دلر | نظر مرحمت ما قتأح 


قط لانسل شیا احدا بالالحاف 
عم جان‌را کرم عاطفت‌ماکشاف 


توچه دانی صفت دات علی مشتاق 
هم‌هگر نطق الهتی شود اورا وصاف 


ساقی (طیفو جام لطیفستومی (لطیف 
چون موی‌اودقیق بود راه کوی او 
خطش چو خضرحی‌ولیش چشمه‌حیات 
رمزیست از لیش و من الماء کل‌شیتی 
حون سرو درمقام رضا استادهام 
آ نراکهلطف حق نظر مکر مت نکر د 


مطرب لطیف و نغمه لطیفست و نی لطیف 
رهبر لطیف وراه لطیفست و پی لطیف 
چشمه اطیف و آب لطیفست وحی (طیف 
آمد رلطف لعل لبش کل. شبیاطیف 
طبیع هرا بپار لطیفست و دی‌اطیف 
سرش کجالطیف شود جانش کی لطیف 


مشتاق همحو ساعر وفیض علی چومی 
ساغرچو میلطیف بود می‌چووی لظیف 
باد جلال کبریا دیگر وزید ازهر طرف 


درجنبش آمدیجر دل | وردییرون‌موج کف 


امواج دریاشد فزون امواج را ای ذوفنون 
دراضطر اپ ودرسکون از بحر باشدنشر و لف 
ری ادا اه ۱ 
برخواسته ازبحر دل همچون نهپار و همجو تف 


اسراز بحر سرا دائند دانا ماهبان 
سر دل‌دریای‌جان کی منکشف‌شدیر کف 


هت 


دل بحر بس بی‌عنتها ما همحو در بی‌بها 
دل‌بحروماهمحون 3 مادرودل همحون‌صدف 

آن یکت ۳۹ دریحر دلها هستتر 
در بجر دل شو غوطه ورتا از درشرف 

که بحرو گاهی گوهرم گه‌چرخ و گاهی‌اخترم 
یه کاهی مشعرم گاهی زمین مزدلف 

ای‌عقل تركك هوش کن ای‌دلزمانی گوش‌ کن 
ای‌بحررحمت جوش کن کان‌اشترحق کردهعف 

عرفان ذات بالما عرفاف سر حبریا 
مشتاق عن ولاء باکشاف سر من عرف 


مائیم 


سل زاف شا زانلا فا سادمتی قف 
کاندلر محمانشین نازلگ مز احست‌و لطف 
۳۳ ران آهسته‌ران 7 مکن ابکاروان 
کاندر بی محمل روان بس ناتوانست وضعیف 
راهیست مارا سوی او باررك همحون عوی او 
دورت کند از کوی او این راهپای مختلف 
جانها .که سحد آهدم حند محند آ خن 
آندر تا کر هحتلت. انیم عادگ مو تلف 
افلاژه دود منفطر گردد ات کت هتشک 
ووزیکه شورعید اول کر در شال ود کت 
حشدشن که گر دتابلوف دز ود ندا نی من کدر 


3 ی مح 
هم ماه در دد معحجفک هم‌ههر گردد ون 


بر ره 
روزبکه آن زیباصنم بیرهن خرامد ازحرم 
جمله بتات محترم آیند پیشش متعرف 
عشاق همجون ماهیان دریم جودش‌غوطه‌ور 
عشتاق همچون‌ساقیان از بحر فیخش‌مته‌رف 
اسرار لو کدف النطاداند که‌جزمشتاق‌ما 
مشتاق عین‌ولام ویا کشاف سر لو کف 


عشق‌چوسیمرغ‌ودل امده چون کوه‌قاف 


2 هنک اختفا این 2 انکعاف 
ععق تبود ارغرض اتحلوات دو کون 

داشت دا حرف‌نون رابطه باحرف کاف 
4 ببطون ورخفا دات ورا ازرسام 

ایر:_بظم-ور وحخلا تور ادصافت 
کعبه اهل حضور پبر سرا پای‌تور ‏ مفبچکان غیور گرد وی اندرطواف 
در نظرپی رخویش مالات تدبیرخويیش جمله بتقصیرخویش در اعتر اف 
کسوت‌رندی که خ آبروای نساج‌وی اطلس‌چرخش کجالایقءطف‌سجاف 
دلیر مزملم قبله اهل دلم سرمکش اندر کلیم‌رخینما ازلحاف 
قائمه ذوالفقار در کف حبدر گذار حیدردلدلسوار صفدر دشمن‌شکاف 
طلیت پراشتلم آ مد وشد نود کم لاتنم اللیل ق امه عه9 هم یاف 

قبله اهل حضور تور علی در صدور 


آوست چوصباح نوردل چوزحاجست‌صاف 


عد لا جات 


معخی سیهر غ چیست داتءلی کبیر 


دین‌د لهشتاق ما ۱ مده چون کوه‌قاف 


هی مخانه چراغ وقد رحاحه صاف چراغ‌ردشن و لامم‌زجاجه‌هم شفاف 


شفیف جام صقای شررابراحاکی 
۰ - ۰ ۳ ‌ ک ۰ 
ظهورعشق نیو دارغرصزخلق‌دو دون 
غرص 49 سیر غ سر, تشق بود 


ظهور آینه‌های حمال حضرت او 


۳ 


علیم نیست بعالم کسی زمنطق‌طیر 


دید 
»مرا 


مقام باده شفیف زحاحه‌را وصاف 
چه‌بود رابطه نون کن‌بگو باکاف 
دمن آ مدهسیمر غعشق را چون‌قاف 
عبان بخلق زسیمر غ‌نیست‌جزآوصاف 


بود زمنطق وی نعلق‌هر بل فشرف 


دلت#سلاق. مان الا لاف 


حدیث عشق‌همان‌علم منطقلطیر است که بود معجز انشاه مالك الاطراف 


شود شور ,طنور ازی انش استکفاف 


سم 


دل ما امد رجاج شفدرف 
ان زج اجی منره از تحجدید 
ین بجیز «لقریر 


لطیف الطف را 


خ 


مسر حی 


دل زنور را ۳39 بارد 


نور حق اندرو چراغ (طیف 
۱ ور جر اغی مقدس از تو صیف 


این ناهد بحیط4 تعر بف 


هه کو نمن وضیع وعشق‌شربف 


۵ ۰ 9 ۰ ۵ ۰ 
42 ادن زاهدان صتح ری 


کلادء دز | نما این یل خهیف 


مب 


نقص رندان همه کمال . آمن 
زلف مجموع چون‌پریشان‌شد 
اف سامت بلوح دام 


الف عدل . ف. امت معصوم 


کل شیتی من‌الظریف طریف 
بردلم کشف گشت نشر لفیف 
امواخ بادلم هدام الیف 


3 بادات حق مرا تالیف 


وجه نور علی چوهصباح‌است 


دل مشتای چون زجاح شیف 


کنه‌اوصاف کمالات علی مشتاق 
علم‌النه که‌جزعالم الاسرار کسی 
افمن کان علی بينة من ربه 
کل‌بوم‌هوفی‌شان که‌فرموده خدا 
ورفعذالكد کرلك که‌خدا گفت بما 
لافتی کزدم‌جبریل‌اهین کر دبروز 
انماکز نفس‌باكخدا کردظپور 
عالم القیب ز آبات کتاب لاژیب 
مالك الملك زاسماء کمالیه ذات 


شاهدلو کشف ازچپرهچو برداشت‌غطا 


۳ ندانست بجزدات علی مشتاق 
نیست عالم بکمالات علی‌مشتاق 
آیتی بینه ز آیات علی‌مشتاق 
هست شانی زشئونات علی‌هشتاق 
هست د کری رمقاماتعلی‌مشتاق 
شرحی و زر فتوات علی‌مشتاق 
رمزیآعد ز ولایات علی‌مشتاق 
شاهدغیب وشپادات علی‌مشتاق 
آیت مت وه وارادات علی‌مشتاق 
کشت کردیك کمالاتغعلی‌هشتاق 


غیر مشتاقعلی ید دراین دور نگ 
حجت بالغ اثبات علی مشتاق 


رخساره ناس مظهر حق ۱ 
ما پحر وجهان تمام امواج 


آئینه وجه دات مطلق 


مامصد روحمله کون عشتق 


مائیم بقلك عشق ملاح 
ازماشده آورتن مین همپد 
آزماشده چار رک منضود 
بذرفته زما دو کون سامان 
باطل ریبان ما زهوق است 
موصول زماست جان‌مطو 5 
مجلرل «ماییت عقعف کل 
شد قول بلی ز ما مثنم 
مائیم چو عارف موحد 
ماراچکنی‌تو چرج/و تا 
ها ساقفی مصطب خدائیم 
ها مطرب بزم کبريائيم 
مت حمگا ‏ مه 
عاوامت کم ال صتهااه 
باشمس وقمر چه کار مارا 
چون نور علی بقلب ماتافت 
ومظفر 


‌ 
سح ند و مت ۶ 
۱ 


مد علییتت جاب عشاق 


یا ٩‏ اس 


مائیم یحر دات زورق 
اقا شوت اتید خواز 
ازما شده نه فلت مطبق 
بگرفته زما دونشاه رونق 
حق از کلسات ماعحقق 
هجموع دما دل مفرق 
مفتوح زه‌است باب مغلق 
عهد ازلی زما موثق 
مبائیم چو هادق مصدق 
مارا چه زنی توطعنه ودق 
بخشننه باده ‏ هروق 
ساز نده زخمه مشق 
زاهد تجوان لباس ارزق 
صابغ تووحل وعقد زییق 
ِ اصبع ماست ماه‌منشق 
شد سیم وزر جهان مطبق 
۳ هسدد و موفق 
مصباح 


وزجاحه مروق 


ها 


رخساره حانفزای عشعاق 


ه-ر ات دج علسی مطلق 


رخ ما چوشمسومظاهر مشارق 
شوارق زشمس رخ ماست لایح 
جودحقیفی چو خورشیداعظم 
حتایق چو آینبای نمایانت 
از ان ساخت آینه کائته ناشد 
بوو؟ اوه پنه+ ری گفتا 
چوبرروی‌خود گشت آ نشاه ناظر 
پر آینه دید رخسار خودرا 
جمال خودش گاه درروی عذرا 
حمال خودش گاه درحسنلیلی 
الا طالب وصل آندیش راغب 
الا شایق درد پرورد بیدل 
دلافنیت آئینه وتات خورده 
مصفا تمایی ز کرد صواف 


1 ببین‌آندر آن‌نوراعلی 


دل ما چوشرق ولوایح شوارق 
لو ایح ذشرق دل ماست شارق 
شده متبسط نور او برحقایق 
زهر آینه حسن معشوق وعاشق 
هر آئینه باطبع خوبان موافق 
که بینددراو حسن خودرامطابق 
در آئینها گشت برخویش عاشيق 
زهر آبنه جلوه رد لایق 
مشاهد شدازچشم بینای وامق 
معاین‌شد ازعن محنون صادق 
ویا راغب درد ۳ عاشق 
الابیدل دل ندیدار وائق 
محک‌در زگرد وغیار خلایق 
مصقل نماش ردنت علایق 
علا شانه عر- _ صفات الخلایق 


ررخسار مشتاق گر معاین 
ظی و علی جلسن "توارط 


رخساره ما آینه حضرت مطلق 
طیقور زما فائل مااعظم شانی 
بگر فته‌زما کارنشریعت‌سروساهان 
ماساقی دریادل میخانه جانیم 
ماطرب‌جان پرور کاشانه‌رو حیم 
ازماشده این تج توی‌مقید 
ازوسعت ماسطححزمین گشته‌ممید 


از ماشده |احمال‌دو عالم همه تصیل 


ما حضرت عشقیم وزعقليم منزه 
چون‌نورعلی‌دردل ماحلوء گر امد 


1 


آئینه ما حلوه که دات محقق 
منصور زما ناطق اسر ار اناالحق 
بذرفته زمانطق‌طر یقت‌ههدرونق 
ازساغر ما باده رواق صروق 
ازیرده ما نغمه عشاق منسق 
ازماشده این طارم نه‌توی معلق 
از حکمت‌ماسقف ستموات مطلق 
از ماشدهر 2 حهان‌حمله‌متفق 
برماچه‌زنی طعنه‌توایز اهد احمق 


ازهمت ما برده ظلمات شده شق 


خوبان همه مر آت تجلی مقید 


مشتاق علی آینه جلوه مطلق 


سح 


ائینه وحه ذوالجلالیم 


لابزالی 


2 <مال 


ای شاه و 2 علی هس تال 


ای ماه جلی علی مشتاق 


ظپور اختیار ما کمال اقتدارحق ‏ کمال اقتدار ما ظهور اختبار حق 
مغاین کشت ازتو گیر دانینین سبحانی مشاهد بت تین ما عزووفارحق 
زتلوین صفات ماشتون کبریا پیدا هم‌ازتمکین‌ذات‌ماعیان‌گردد قرارحق 
چوعز ما بود از عز سبحانله العزة عزیزما عزیزحق وخارماست خارحق 


حوار م۱ حو ار الله باشد عز حارالله و جودماست‌چون‌:قطهیر اودایم مدارحق 


۷ ند 
چومارا اضر الحق‌شدلقب ازباری ستعان 
بما شو یار بار اناشوی تو تیز یارحق 
یدالدمر او قینت قدرت‌حق آستین باشد 
مکن جز کارماکاری که کارماست کارحق 
چو تعظیم شعار فسوی القلوب ی 
معظم میشمر مارا ومارا دان شعار حق 
چولیس عبره فی‌الدار دبار وعمار 
دل‌ها بیت‌معمور است وجان‌ماست‌دارحق 
ذبیح اعظم وثارلنه اکبر حسین آمد 
حسینی نسیتان مائیم ثار ماست ثارحق 
حال و زان مد زر او ۱ 
بسوزای عاشق بیدل‌جلال ماست نارحق 
چوبر نارجلال‌ما زدی بر وانه سان خودرا 
شدی نورعلی کت السق گزدون‌سوارحق 
دم مردان حق متیف‌الزد قاطم بودزانرو 


دم مشتاق عن ولام ویاشد دو الفقارحق 


معنی ماست حق وصورت حي انمقد ولنسشت او مطلق 
آدن‌بود ح وات‌بوددرا این بود بجر ون بود زورق 
لمعه برق دو الفقار عا-ی داده رخستار شرع را رونق 


دست ست گیای مر تضوی شده فتاح هردر مغلق 


اقلان تنده گان رت عشق 
راءه کویش دقیق چون مویش 
واه بايشس دقیق واین زهاد 


حمع هفتادو فرق دو همه فرخ) 
۳9 


طعند رن که راهد احمق 
بل هن‌الشعر الصر اط ادق 
ازغلیظی ۷ رهبا دق 


چمع مائیم اآزفریق فرق 


شتیافی اسف دردل مشتاق 


زاشتیاق علی شده منشق 


عذق‌است بحق علی مطلق 
شود پاست که‌ساقی قدیم‌است 
رت بهقطر کیت 
زوحمله فسادرا صالاح ی 
تال فسات عشق راحق 
عقی است به‌عاش ی آست موشوق 
ازوسعت اوذمیرن ممید 


عمقّد ۳9 ازاشست متحل 


هستی همه راطل است و او حق 


بخشنده زباده مروق 
ساز نده نخمه مسق 
زوحمله اد انس رونق 
حق ازحلمات او محقق 


سم 


۱ سمان م[ ۳ 


وزح همم ق 


فا 


ردق ۳ اقا مق 


مشتاقعلی است اندرین دور 

مر آت ظبور عشق مطلق 
ساقی بیا ر جامی زان باده مروق زانمی که‌خوردمنصور بردارزداناالحق 
ازخم دات باقیحا هی بماز ساقی فد هر دو عالم فانی شویم ومطلق 


سارت حقیقی‌لاف | یحکيم تاجند هی نوش تا که کر دد سر حفت دحقق 


پوت 
کرحل‌عقد کردی درراه ءشق‌عردی ورنه چه می‌گشاین ازحلوءت2د دیق 
عشقست بحرو افلاكدر قءر وی‌چوغو اص عشقست یم و املال بریموک چوزدرق 
ادخ ومع رگن فت‌عالم جمال‌وزینت وزنورعشقپذرفت کو نین‌نظام ذرونق 
اک نم قادر شد آفتاب ر اجع زانگشت‌عدن فاهر اگم دیده ماه‌هنشق 
چون راهعشق باشد راه دقيق‌دباريك عشاق را نباشد پروا زطعن وازدج 
فیض علی قیاض ازفیض عشق فایض 
نور علی مشتاق ازنور عشق منشق 
رخساره ماباشد آئینه دات حق ائيتة ماباشد ءجلای حلال حی 
رفص ما ماعالم همه بازینت ازنور جمال ما کونین همه بارونق 
بحریست‌دل عشاق‌ملاك دراوسامج می‌است‌دلهشتاق‌افلاكبر آن‌زورق 
چون‌راه بسویحق بسیاردفیق آمد پروانکند عاشق گرطعن زنندودق 
جامیم گهی که خم ناییم گهی گه دم دریم گهی کهیم که مصدرو که مشتق 
باو اعظخودبین گو پرهیز کن‌ازروزی ۰ کر شعشه حیدر افلاك شود عنشق 
مشتاقی ومحتاجی چون راست بهم‌ناید 
مشتاقعلی آمد زانرو غنی مطلق 


مامظهر حبریای خالق جل وعلی عن الخلایق 
کنجینه سر عشق غالب آئینه نور حسن فایق 
محلای تحلیات کامل مر آت تطورات لایو 


درصورت جان‌گر 0 باشد بامعنی دات حق حقایق 


2 ۱. 


ما عاشق او واوست معشوق 
جز زص انبهاه ‏ بپشن دوعالم 
مامعنی عشق وسر داتیم 
از ما بشنو دقیقه عشق 
مائیم محلل العواقد 
بگشای نظر برق منشور 
درصفحه روی بار بتگر 
ازنور علی بببن معاین 
از ی تاراما 

مشتاق 

مصداق 
جانا پسر علی مشتاق 
1 
خود موج نخست بود وعالم 
درمظی رخویش خویش رادید 
منظور دگر جز او نیامد 
نوریکه بطور دید موسی 
ی خوزض_عس 
افلاگ مثال کرد ,برخواست 


ما معشوقيم واوست عاشق 
در دعوی عشق يار صادق 
مطلق شده ازهمه علایق 
تاحل شودت همه دقابق 
مائیم مفتق ارواتق 
تاکی زصنایح ورواتق 
اطو ار لواحق وسوایق 
نور همه انببای سایق 
فیض همه اولیای لاحخق 
اعلی 
الحقایق 
بشنو خبر علی تاه 
کت ور خر مان 
موج دگری علی مشتاق 
انا حلوه کر علل مهتاق 
اندر نظر علی مشتاق 
بود ازشجر عل_مفتاق 
وه نی علی شتا 


از ر ان علی مشتاق 


۲۱۹ 


عالم همه چون‌یکی شجرشد 


تا وارهی از همه توائب 


تهو + عشعی... علی با جعتان 


کی بدر علی مشتاق 


طالع‌شده از مطلع‌چان طلعت‌مشتاق 
تابازشود چشم تو برشاهد غیبی 


درمنزل گن حلوه مشتاق نید 


در رروی بان خال و خط دلک ریا 


۱ نرفعتشو کت که‌همه بادشم 


انر است 


«نمو ده در ۱ شینه حی حلوت مشتاق 
در 1 بسن دل گر صو رت مشتاق 


عمر ازحرم دال نیو د خلوت مشتاق 


وان‌عسء شهادتهمه از حضرت‌هشتاق 


هست ! یتی ازوحدت واز کثرت‌مشتاق 


9 


بودازرحمت: ازحشمت‌مشتاق 


او وت وعزت کهسللاطین حهانر است ظلی بود ازشو کت واذءزت عشتاق 
باشد اثری ازنظر غیورت مشتاق 


آن هول قیامت که سمو ات شکائد 
آن نار <ء نم کهدرار ند م گذازد باشد ,شرری ازاثر صولت مشتاق 
ارت پ دراو توح نوازد يك نفخه بود ازاثر رحمت عتاة 
اژفیش دم پاك رضا آهده منقق 
ازعصمت معصومعلی‌عصمت مشتاق 
رو زبکه‌عیان گر ددسطوات‌جلالحق ازشعشعه حیدر افلاك شود منشق 
برخواسته حاملها طی آعده عنزلها 
آرد چویم مان عظم سطوت 
اهل‌البیت 


عم 4 به 


در 2ب دلپابکباره فد شَق‌شق 
الا نی" وعترت مارا نبود زورق 


من افقدا استخلص عن خالفنااستغرق 


تا کات 


فیض علی اکبر همچون یم پپناور نور علی انور ان کوهر با رو نق 
معصوم شه عادل آنرند ولندر دل بنمود 7 وگل دات صمدمطلق 
فیض علی فیاض ازفیض احد فایض 
نور علی مشتاق ازنور صمد فشتق 
رهر وانراره‌حق‌بار کش و هست چه لو آ مادراین‌زه همهر| قافله سار وملو ‏ 
همحو حمازه‌زما گر مرو ان ذو بان سالکان حملهز مابار شان‌همحو ناه ک 
ما طبیبات الپی عمه دلپا بیمار بادشاهان حقیقی همه حانبا مملوك 
عاشقان‌را روش وقاعده عاععمول طالمان را نهج وحاده ما ۳ 
کرد تیا کار نی کرک نس ده 
عارفان چرخ زنان‌«مجو فك درشب وروز 
زاهدانرا همه سر سای چون دو ‏ 
تیا دستان همهر | شیر قارع قوت دذتر 
عفتباد.غاصبا اقوات‌ضعیفان چون خوله 
طو طبات .را همه عمر منتقار شکر 
عرغ حلاله مدامش فضلات اندر نو[ 
عارفان دروسط لحه خموشان چون حوت 
زاهدان درطرف دحله خروشان جونغو لك 
ساغری از کف مشتاقعلی تب 
تامصقا شودت ۶ ازد ناگ شکوا* 


رهروان اس حمازه و لوگ ماجو سالار و کاروان سلو 4 


عم 


درم دوچون جمازه مجذه بان 
ماطبيبیم وعاثقات بیمار 
روش ماست حملهرا معلوم 
قدهی بر مدار بیدم ما 
عارفان ۳« 45 همحون‌جر م۸ 
عاشقان‌را دلبر همحون شیر 
طوطی اندر شگر زند منقار 


دردل بحر ماهیان خاموش 


- ۲۱۸ 


سالکان گشته بار کش چون!و له 
ماملو کیم وطالبان مملول 
مسلك ما تماعرا مسلوه 
زانکه الناس تابع لملوا 
زاهدان رشته‌در کلو چون‌دو ‏ 
مفتءان حریص همحون خوه 
هرع جلال درنحاست.: :وه 


ملع دحله‌شد خروشان عو لك 


شد زنور علی دل هشتاق 

روشن وصافی ازظلام وشکوله 
مار حقیم مخاطب بخطاب لولاكگ علت عاثی ابداع ووجود لولاد 
0 دیم می‌صاف زمینای صفا خر از وز که‌مخلوق‌شودطارمو تال 
عاشق اذنور رخ ما بخداشد بینا ماند محجوباگردیده اغارچه بالد 
چشم آکدم رس عیب به‌ییند ورنه دامن همت ماهست زهر تهمت بالد 
عایه همامانس که بلنداست ورفیع کوته ازداعن ماآمده دست ادراد 
رم ازخایت ماا ها لیم خیره از طلمت‌ها دیده فهم وادرال 
عقل ر انیست‌دراین بحر بجزاستفراق طوراینست دراین نوربجز استهلالد 
صدف از لجه نصییش همه دو قست‌حیات کشف ازدجله نصابش‌همه‌خو فست هاا(ک 


کشف‌از کشف‌دل بحر چه‌دانددرخبك کر حِِ» ز کر امات چهلاقد در خاله 


۳ 
کنه ماهیت دریا بشنو ازماهی غولرانیستب کف جز کف هشتی‌خاشال 
بس‌قدمهای عزیمت که‌در این‌ره‌لغزند هم سحگر تباث حق آ بدمسالك 
زلف متاقعلی عروه وثقای نجات 


عاشقانر است بدانعر و ه‌مدام استمسالك 


ات جر دا متاطی ود غایت ‏ آفرینشس افلاله 
مست بودیم ورند باده برست بیشتر ازظپور طارم وتاله 


عاشق‌از مابحق شود نا چشم اغیار ار ندید چه با 


چشم. آلوده, عیب . دید زما 
تام ات فیصوت سا 
خیره شد ازرخ هشعشم ما 
عقل دریحر عشق مستفرق 
شد نصیب صدف زبحر حیات 
کدف ساحلی‌چه دید ز کشف 
کنه دریا بیرس ازماهی 


پای رازین رهست بس لخزش 


ورنه پاکیم ما زهر نا پاك 
بد طولای عقل دوالادرال 
دیده فم نفذ دراه 
طوررا در تجلی استلال 
شد نصاب کشف زلحه علااه 
از کرامت چهیافت کر مك‌خاله 
غو لگ ك دید جز کف خاشاك 
‌ 2 دست حق‌شودهساله 


زاف مشتاق عین و لام و با 


مار است رحق خطاب لو لاک 


ها سرخوش زر باده نوش 9 


اولاك لما خلقت الافلاله 


روزیکه نشان نبود اژتالد 


آن‌کز رخ ما رخ خدا دید 
ود زما ندید حز عیب 
ازدامن در . م-است کوتاء 
از فرط تشعشع راوتسا 
عءل وسیبحات وحه اعلی 
از ایحه صدف نصییش احی_ا 
داند چه کشف‌حقیقت کدف 
ماهیت 


لغزیده بر اه عشق دس ً 


۷ 6 


شین درره عشق رند و ساء 
ات 

در بر بدرده با 

تست جرد یط ادراژ> 

۰ 1 

خاسر شده چشم عقل در اژ* 


وتحلیات دکاء 


ازدجله کشف نصابتی احااله 
ها کرام رت خا 
اندر کف غوك کف خاش اد 
ح‌ 


دردست خدا نبود مسا 


رلفب سنیه ‏ علی" عیام 


حیلیست متین برای سااه 


فرد خلاق منز ه زشر یات 
متقدس رفنون تحییل 


بسک کات عاحجز ومقصو و اسپیر 

هر که دم زد بحضورشز کمال 

ژه 

لعف وفپرش دواثر بخشید ند 
عم 

گاه رومی شود و 5 .-جیشی 


آزهند چو معصوم علی 


پسوی حرم عزت او 


حعلی رو دور بخلق او نز ديت 
#کيك 


متنزه رصنوف 
حصر شش اهر و قپار و مليت 
دعویش عین قبیح است‌ور کیت 
هست سار دق و بار مك 
رورشد روشن وشب‌شدتاررك 
گاه ت #۷ و گاهی تاحبت 


رخ بر افر وخته حو زر سيبك 


گاه چون فیض علی سلسلما 


گاه چون نور علی ازنفسش 


یافته ازدم باکش تحريك 


عرش را سیحه سر | امده ديك 


دات مشتاق علی 5 بو د 


بر 6 اصاحب وانبا زوشر يث 


حضرت مقتدر علی مليك 
متمالنست. ذانش " از معیین 
هتنزه هت شمه 


علنت مارا رهی «حصرت او 
گاه رژمی‌شود تک یی 


3 1 زهد چون معصوم 
که چو فیض علی سلاسل‌را 


که چونور علی زفیضش دمش 


ما ازو دور و اوبما تزديك 
متقدس صفاتش ازتشکيك 
متجزد زسبت تشر یگ 
لطفها باکمال اوست رکيك 
سیف وش تندوشعروش باريك 
لت یات و گپی تاحيك 
رخ بر افر و خته چوزر سببك 
دمد ازقوت نفس تحربك 


سم 


عرش‌را سیجه سمج | مدهد يك 


دان مساو عن و لام و با 


جل ءن کل حاجب وشريك 


جان مشتاق بجانان نزدیك 
جون ۳5 نشوی فُرمانرا 


نعمت الله علی شاه رشاس که 


درد عشاق بدرمان نزديك 
ادن صاحی فر مان نزديك 
زانکه و اس بیایان‌نز درك 


هست کرمان بخر اسان نزدرت 


مه ماعان بدر 1 رححاب 
ههد و کید که 1 ق 


سح 


۱ عف 


کشتی نوح بسازید که گشت 


۳ 
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مر ده باده برستان کرت 


با بر بط 


شد از شه شاهان نز دیات 
کآمده مو کب سلطان‌نزديك 
حسن خوش آمده‌با آن‌نزديك 
موسم شدت طوفان نزديك 
میرسد مپدی دوران نزديك 
راه میخانه مستات نزديك 


کشت ازجلوه مشتاق علی 
ایبساجان که‌بجانان‌نزديك 


سلطان ودیم فرد مالك 
متعالی 


پسوی اوبی 


داش ازمشاعر 


يگ راه‌بود 


اندزره از زسکر وازصحو 


آنرا که عنانعن مدد کرد 
آنرا که نعود باله افکند 


مرد ره او تباركك النه 


مرد ره عشق کیست دانی 


مشتاق علی اعلی 


امام 


هو بافی وما سواه حالك 
وضفش متقدس از مدارله 
با وصف تعدد مسالاك 
مجذوب بسی‌بسی‌است سالك 
برپای کند بسی معارك 
زجمله . مبالك 
کشت دار 


و ارست 
اندر در کات 
برتاركك خویش راست تاره 
آن فرد وحید بی مشارله 


!۳ ام 
225 متفر د قددمسشت 
الیه " النا کلكت 
جهمینت دلرا دباق توز عیک مرش 
0 دلگ # عبان هم سرملك رهم‌مات 
علم طریقت‌را بیان کردم لینجو من نجی 
ح سر حقیقت‌را عبان گنتم لیپلك من هلك 
رم و ات آ هد 
آزهند نامد بیش‌آذین ۳ 
آن ماه ماهان ور دين آنشاه اقلیم مین 
آن‌شاه شاهان شمسن دین ماه ذرازی لك 
ناز و نعم برورده‌را ازمن که کاین راه‌را 
اکن پباید جون بهم رخساره چون‌اسیر ‏ 
نام و دردیوان عدق انکاه ثابت‌اوفتد 
کزلوح حان ودل شوداینحرف‌هستی توحات 
نور علی دوالعلا چشم دلو جان راضیا 
مشتاق عین ولام وبا عن بقین‌رامردمك 
نقدصفی‌معتدل‌جن وملکر اشدمحك اباییز | دم‌دیدگل دل‌دیداز | دم‌ملك 
سر خداراامتحان کردن زنادانی‌بود اکسیررا حاجت کحاباشدنقادومحك 
اندر حجاب آب گل‌بنگرجمال جان ودل 
ابلیس روئی تابکی پستی بیاموز از ملك 


1 


ادا 


ددچشم حق بینیزحق باعجزوزاری کدیه کن 
زانرو که استدلال تو نفزاید الا وهم وشك 
رخم‌درون‌را مر همی‌حز لطلف عرد حق محو 
درد درونت‌را چرا میجوتی ازدست کلك 
بسمیار کستاخی مره آهسته‌تر رو ستکنكت 
لبهای مشتان علی آندر تیسم امده 
بانعمت الله 3 برخوان نهاده‌خوش نملت 
دل مظپردذات صمد فرد علی لم‌يزل آفیته توهاید کتحته سر ال 


اس 


| ئینه‌ازوی عیان انواررب جلوعز گنجینه‌دروی‌نهان‌اسرارحقءزوجل 
دردیده مامتجلی انواروجه‌بی‌شبیه درسینه‌ما مختفی اسرار دات بیمثل 
ساقی این دوران منم مستت کنم ازیکقدح 
. مطرب بیزم جان منم گرمت کنم‌ازيك غزل 
ازصاف 3 می ی بختم سرور رگا ى 
از بسط وقیض‌نی گهی سازم نشاطو که کسل 
از باده بسن کنم 1 عمده اقکار فک 
از نخمه مورون بح که مشکل اسر ارحل 
گرار گردانم تورا گاهی شک ار 2 
دوار اک ویاني تورا گاهی ز ادوار ءمل 
نبود محل حان ما و خلوت حاأنان ما و 
جرمسمج رندان ما زاهد تورا کو ات‌حن 


س ۲ ۸۱ 


بگشودبرقع ماه‌من آن زینت ارو فلك ۱ 
درحلوه مک شاه من آن‌رونق دین ودول 
کسترده شد خوان‌کرم ای مستحقانا لصلا 
آماده‌شدنز ل نم ای‌طءمه خواران العجل 
مهر مپان دلربا ازدل برون کردیم ما 
متا ین ولا یا آمددلم ال 
جان دات عرش‌مستعان دلعرش جان‌مستقل 
دلمستوی برءرش‌حان‌جان‌مستوی برعرش‌دل 
دل عرش‌جان‌نورعلی جان‌عرش هودات علی 
ازهوشده حان متجلی ازحان‌شده‌دل‌معتدل 
دلعرش روحانی بود جان عرش رحمانی بود 
ا‌انلی آن تا پوت ان مستوی ان مستقال 
جان‌باشداژحق‌مستمددل کر ددازحان‌ستعد 
حان گشته باحق متحددل گشته باحانمتصل 
گاه‌از تجلی‌خدا جان همجو طور منجلی 
اک ازفروغ جان ما دل‌همجو کوه مضمیحل 
جان موسی اساهتسع القلب و النفسوسم 
نهنفس ازدل منقطع نه قلب ازحان منفصل. 
نفسی که خودعادل شده حمال سردل شده 
حانداتراحابل‌شده دل گشته‌حانر امحتمل 
لابلکه جان‌را ای ولی حامل‌بود ذات علی 
جان کر ده‌دل‌را حاملیدل‌حامل‌اینمشت گل 


۱ 
دات علی‌را مستوی‌عرش العلی‌مشتاقعا 
هشتاق عین‌ولامو باشدهستوی برعرش‌دل 
مائیم بمیخانه جان ساقی عادل ازما همه باده کشان یکتن‌ویکدل 
منفك‌شده اما همه عقده اشکال منحل‌شده ازما همه نکته مشکل 
ازتربیت ماشده مرد افکن وبالغ طفلیکه باوبود خم | بستن وحامل 
اطفال مغان ازاشر اربیت مب , درمسئله عشق, شده فاضل وکامل 
محصول ز تحصیلعارف همه‌عشق است_بی‌عشقز تحصیل کمالات چه‌حاصل 
حزپیر مغان مرشد کامل نتوان یافت تاچند روی درعقب زاهد کامل 
شد فیض علی‌پیر حریقان سبکروح 
مشتاق علی ساقی رندان 8-وی دل 
مج پیز جعان رین (وداز» تساحل 
درین دورانکه باشد ساقی رندان در بادل 


بحسن تربیت گرداندش‌پرژوروه‌ردافکن 
عنایت بین که‌اندر یلک مانشد میت مر ندان 

ع رابت شکور وت رکه هرازه ان مطر ند 
بو د فصل هسر ادنحا اصول ءشق دانستن 

هدر ینادمه عبب است و فضل| نحاهمه باطل 


رمور عشق‌حل گر دن نه کار عاقلان باشه 


بحر بر مان ی 2 ۹ حلال ا بنْ مشکل 


۲۷ 
اصو ل‌عشق‌ورز بر اچه‌داند هفتی عامی - رمو زعلم ی اچه‌فرمدز اهدحاهل 
رموزعشق میبرسی برس از پیبرمیخانه .فنون‌سحر میجوئی بجواز ساهر بابل 
چوعلمءاشقیر امقطم2 مطلمیکی باشد ,طورمطلم | مدمقطعی ازطبع مستجل 
دوعالم شیک دربای هی «ع<د و بی‌ساحل 


2 چومشت‌اقع(ی سل سانی ردان در ادل 


ماعظیر ,دا توز .اول ازما شده ناقصات. میکمل 
ارماشده عقدهای حان فك ازماشده‌مشکلات دل حل 
اوتاد. زما شده مقرر ابدال زمتا . شده میدل 
اوقات حهان زما موقت احوال زمات زما محول 
از ماست مطولات موجز ازماست مفصلات محمل 
مجموع زماشده مفرق اجمال زما شده مفصل 
فرقان زببان ما مبرهن برهات ز کلام ما مدلل 
جع ۳۷۰ رم بل رورت اج ای نها شتا 
دوح القدس از توجه ما برصورت دحیه شد ممثل 
پیواسطه ‏ نزول ‏ . , جبریل برما شده بر وحی منزل 
ماساقی مصطب خدائیم . رندان همه زا بما معول 
مامطرب بر؟ کر بائيم هتزان. طرت . .زما حعدل 


.طشاقابعلی ! رفزند.ت. اعلی فرات ظیود نور اول 


- ۱۸- 


ساطان را علی اعلی 


مخدوم پیمبران مرسل 


احمد اربکشاید ان فر جلیل 
چست آن قلعرتجلیل رخستوش 
بحر اجلال علبی لا رن 
بود غرق بحر ظلمت گر تبود 
ظلمتش‌شدنورچون خودرا بدید 
رسیم و آداب عبودیت نسافت 
ازجلال مرتضی چون دم دنم 
با کبازان سر براهش باخته 
اشات چشم‌ما کی ود درحساب 
آنحه اندروصف آن‌شه گفته‌اند 
احمد صاحب نظر بود آنکه دید 
وجه حق‌را چشم حق بیندفقط 
رشح جام ساقی کونر بود 
رشحها ازجام انعامش بریخت 
[کاینات ازتف قپرش سوختند 
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ثرعه ۶ص علعی را نوش کن 
1 
[ 


۱ 


تا بد مدهوش ماند حبرئیل 
جوز یألنیم شینعاه تبیل 
حیرئیل افتاد اندر بحر نیل 
ملگ رقو؛ آنلعمتعاشه کنیل 
درحضور مرتضی عبد دلیل 
گر نبودش هرتضی پیر دلیل 
کاندرانجا می نگنجد قالوقیل 
ساخته قدوسبانش حان سبیل 
آنکه کشتی راند برخون قتبل 
حمله باشد قصه عمبان وفیل 
حسن حیدررا بانجشم جمیل 
هر 3 حدّت نوشد 1 سلسبیل 
عبن کافوری وعیر ۰ _ زنجبیل 
کوهنز تسنیم تلد زان قیل 
لطف عامش کر نبود ظل ظلیل 


بپر استشفای این جات علیل 


سامت 


بس ببین آندر رح مشتأق ما 
جلوه نور علسی شاه جلیل 


زد کوس طرب بباغ بلبل 


پلما 


فص 


ِ نمات ی 
ها کی یم احسن الخلق 


مخمور چوچشم هست ۳ 


ی 


آن سبزه‌ولاله خط وعارض 
چون موی میان بار دید 
ا شین رن ۲ دست 3درت 
خوش آنکه فضای اسقاق 
سأقی قدح-ی شراب درده 
روباه وشان حپان گر فتند 
خوعی 6 تازنً متیاخ برول آر 
دلبای شکنشکان قوی ؟ن 
لیدعت شکستکان نگیری 
مارا نبود بپیچ چیزی 
ازقطره 


ازحوشش باده دردل خم 


2 بان هد خیزد 


ابعد شه! کل اس فلتچدل 


افکند بصن باغ غلغل 
ال کت نکن فا افو من 
محعود جورلف پر سنیل 
ریحان بنفثه زلف وکاکل 
شد عیر_ حقیقتم تخیل 
تاچند ززاهدات تحمل 
9 زاهد افکند غل 
تامل وتعلل 


چن-دای اسدالله این تامل 


تاجند 


ای‌صاحب دوالفغار دلدل 
ازقوت نت و کل 


اقا تفای نب فد ام 


حز دام عترنت توسل 
ای بحر سخن بگوی قلل 
افتد پکلوی شیشه غلفل 


باه 


ههقافعلضیت ساقی دوور 
دردور ۳ شش لسن 


م4 دس پنی الحسیین امام 


چون‌بسامان تحد یتنا کفت 
۳ کفنت حق بوال الیه 
ذره‌را غیر شمس نیست‌معاد 


دره چه‌اهل‌بیت شمس مثیر 


چو و ی بحر شدفانی 


می تکنجف سَن وصَال دگر 
لاجرم دروجود حزما نیست 
لاجرم در زمانه جزما نیست 
قمر تا قهر کی لو 
کت در حمال ما وببین 
می ببین درجمال ما 92 


کشت فهتای عین"ولام #وما 


مر نی شهس مات حلال 
جفیتین آن دودر بحر کمال 
هم ارلوالجودوهم او لو الا افضال 
دائما بالندو والا صال 
اس 
لاجرم ما ز عترتیم وزآل 
لخوی آن ممیز الاقوال 
قطره‌را غیر بحر نیست‌مال 
قتات ج1 9 بش الا شاد 
دره وقطره ضعبف الحال 
اندر | تجا دمی فراق وصال 
کامل الذات کامل الاحوال 
صادق القول وصادق الافء‌ال 
لطف ما لطف منعم مفضال 
خوش جمال خدای عم‌نوال 
حبریای اله جل حلال 


حظهر جامع جلال وجمال 


2 


افکندبازساقی دردورخوش تسلسل ازفیض حام بافی‌جان‌رست ارتز لزل 


افروخت کل گلستان‌همحو تخمال‌مُستاق..- بابل تضح بستانافکند شوزوغلفل 
برقد سر ورعنا شد نغمه سنج قمری برخد روی زیباشد برده سار بابل 
بلیل زخرقه کل آموخته تص‌عنه قهری تام سری انوعشتة: تو آکل 
. شددولت‌خزان‌طی انیت و دی چو ن‌تاج بهمنو ۴1 بیدآشدا مسر کً 
مخمو رچشم‌عبهر مجعود زای‌سئیل 


و گردئن پباله..ساقین مسکوم تعلل 


ساقی بزم دلبا نور علی اعلی هستی‌<مله ا<ز اج زوست‌حضر تش کل 


گزعهین حام لاله پر ازشر اب ژاله 


هان نقد حان بذبرد هر نثار درراه 
کامد علی مشتاق.باخعمت تجمل 


مه ما مطلم نور حمال سممط ما مجزن سر حالال 


منحنیاثر است زما استوی مذحر فان است زما اعتدال 
فقر شود ازنعم ما غنا نقص شود از کرم ما کمال 


عقل دیمن دم ماحمله عشق 
قد نکوخواه زا جَون الف 
کر ر. سا ما 
هر که قدم رد بره مابصدق 
آنکه مناقض صفتی پیقهرگن د 


صقن طلا در ره حقّ بایدت 


ال زفیصض لب ها حمله حال 
قامت بد خواه زما همحودال 
ناطمه‌را . لال بات مقال 
عاقبتش خوب‌شد وخوش مال 
شد عماش حمله نکل وو بال 


ثابت وراسخ قدمی‌چون جبا 


۳۷ 

شعله‌قهرار برسد خوش بسوز نقخه لطف ار بوزد خوش‌ببال 
حلو » عشتاق علی عظیم 
عجمع‌اطو ارحللالو حمال 

آ ترا که‌ازنودعلی گر دیده روشن چشم دل 
ند سقال» ای ولی اندر نقاب حان ودل - 

اندر تقاب ماوطین پینسی رخ آن نازنیین 
چون مرتور اعین‌يقین شدر است‌بین ومعتدل 

شدمستقیمت چون نظر زافر اط و تفر بط ای‌بسر 
پردا مکن ازهرخطردیگرمیندیش ازفل 

پروا مکن از رازن ز اهریمن سحار فن 
آن‌جا که وهی یویر له کال 

ان مالك ملك با الملك باق هن یشا 
که ینزع همن یشاء گاهی تعز گاهی تذل 
دانی که باشد پیرماسلطان‌باتوقیرها فرقان با تفسیرها فیض‌عای‌شاه «دل 

چون‌چشم دل روشن‌شده‌از نور مشتاقعلی 
بینی جمال حسن دل اندر نقاب آبوگل 

گیسوی یار نازنین شد عروه لانتفصم 
دلپا بان حیل‌المتین کت ومعتصم 

ازطلعت نیکوی اوشرحیست وصف والضحی 
ازقامت دلجوی او رمزیست حرف فاستةم 


رز ۳۹ 

دروصف آن‌شیرین‌دهان میا بدازدل برزبان 

که حوهر فرد نان ۳ لا تنقسم 
۳ شرح رو ی‌اوو اللیل و عف مویاو 

ی اتهیدبار منجلی ۳ ۶ تمل مد لم 
برصفحه رویش نگرسطری زخطش مستتر 

بای کوفف تیا چوق نقطه‌خالش هر تسم ۱ 
جان می‌ستاند گه بفن‌ازسحر چشم‌غمزه زن 

که روح می‌بخشد بتن زاعحاز لعل هبتسم 

ابروی مشتاقءلی شد قبله لابنحرف 


کیشبوق مشتاق‌علی شدعر وه لاینفصم 


مائیم قل_دران خود کم 
همز شت رهم حمال مذهبت 
قلم‌ایا ضیف را زما عون 
حکم دم ماشفای امراض 
حصنیم رحاد؛ات افلاك 
احسام زما رود بارواح 
رندان زا گذشته ازتنك 


ازماشده رسته دوحه عشق 


ازما دل وجان گرفته ارام 
هم رونق وهم حلال اسلام 
کار دوجهات گر فته اتمام 
عشاق نحیف‌را زما ام 
لعل لب صا شفای اسقام 
عونیم زنائبات ارام 
ارواح زما رسد باحتام 
مانوس زماست باده درحام 
ان زما گذشته از نام 


از ما شرده دخته دوه خام 


هی وم 


ازماشده کته دانه خال 
انحام ز ما گرفته ۰ آغاز 
۱ دل 


کمن۵ رما 


ردو ده 


ازماشده رشته زلف چون‌دام 


اغاز ز ما گرفته انجام 


اززیب عقول ورین اوهام 


۳ <و بدل علی مشعاق 
بگرفت راضطراتب آوام 


عمن‌ماشمس عصیّی و همه‌اعیان‌جوغمام 
هیئت ابووی ما صورت عرجون‌قديم 
باشد آنطرء ازللة الا سری نامی 
دل ماشد حرم خاص تجلی صمد 
اسم اعظم نظر عاطفت ما باشد 
فطب وقتیم و بعپدیت ما مشغو لند 
بردر که رندان قلندر مائیم 
لا ابالی شده درموعظه و نصح‌خواص 


جو نکه‌ماعاشقومفشوق علی‌صمدیم 


جهء بدر منیر وهمه| کو ان‌چو ظاام 
اعجب دك تقدیر عزیز علام 
جان بودسجد اقصیدل مابیت حر ام 
سیذه ماست صنم خانه وحلوات‌اصنام 
قرمابود که شد بر صفت سك بلعام 
و اف السز صدوريم با استفهام 
همة ارتاد عظام وهمه ابدال کرام 
که ستانیم ودهیم افسر شاهانءظام 
فارغ البال زتشنیم وزتو بیخ عوام 
لاتخاف ابدا قط علامات لتام 


حمله درات‌بریشان شده مجموع شدند 
شمس مشتاقعلی چون بدر امدزغمام 


حاحب وانف تو چه‌ن والقلم 


دل صفت.. . ات ها ران 2 یم 


در عوج لین هستقیم 


تم 


نر گس جادوی تو برشکل داد 
تراک دهان تو چو میمی وران 
روگ تو ایثاز. آهده! انوا «علال 
هنت اس وی هالالی دو 
نمش‌دو چشمت جودو هکره 


بینهم-] بیی 2 ی 


طره وش و اسف میم 
کل عاشق صادق +#ومیم 
صورت عرجون دقیق قدیم 


شکل دوابرو و دو باری رتم 


نش خو ش‌ نام عللی حکیم 


دیده معنی بگشا و بیان 


در 3 مشتاق علی عظیم 


ما جلوه گر علی اعظم 
ال 
ما مطلع تور دوالجلالیم 
ما مخز سر لا یز الیم 
عالم همه‌چون‌یکی شجردان 
میوه رشچر بود .موخر 
لولاك ‏ لما خلقت الافلاله 
که آینهام ط4 کنر 
اندر کف موسی وسلیمان 


نور علی است دردل م۱ 


محلای حضور نور اقدم 
هر ات ظهور و آدم 
آئینه حسن وجه اکرم 
صته سر ۳ احعکم 
ما جچون ثمر درحت اعلم 
معز 8 بر شحر مقدم 
رم‌زیست آزین حدیث فافهم 
که جام جبان نما و که جم 


بد بخخثش ما عصا وخا: 


۳ 


از سر عجیب ما مرن دم 


4۹ 


مشتا#هلست اندرین دور 


مرات ظپور نور اعظم 


رندانه ودم‌سوی خرابات نهادیم 
باسافی سرمست حریفانه نشستیم 
پارا نگرفتیم.وهم ازدست برفتیم 
ازبنده کی پبر مفات همم او 
ماخسر و کامل نظر تخت بقائیم 
از آدم معنی زچه رو ردی بتابیم 
ازتربیت بالگ حکیمانه عشق‌است 
ازطینت قدسیم از آن بالك‌سرشتيم 
چونعینةماصالح۶ عاریز فسادانشت 
از آب فتوت چو 1 ۲ مایسر شتنت 
ازحق‌چو خلافت‌بورات دکرطتی 
مامعنی فقریم بتحقیق از آن روی 
اندر دل‌ما سیعة ی جوز کید 
درءشق توما فانی و باعشق تو بافی 


دل‌از کف مجموع بتان باز گرفتیم 


بستیم ره عقل ودرعشق گشادیم 
در معر که عشق شحاعانه ستادیم 
خودسر نکشيديم رهم ازپای‌فتاديم 
شاهنشه حمشید وفریدون قبادیم 
شاهنعه عالی همم لك رشادیم 
آدم‌بدر ماست نه‌حیوان‌نه‌جماد.م 
کامر وز عفيفيم و حکیميم وجو ادیم 
برفطر ت‌عشقيم از آن باكٌ نهادیم 
زانست که‌ما‌صلح‌هر .5و ه‌فسادیم 
زانروست که‌مارو نق باز ار کسادیم 
زان ناظم احوال ملاذیم وعبادیم 
برروی بتان خال‌صفت عین‌سوادیم 
ماهم کامات ال وهم بحر مدادیم 
ازعشق تومازنده و باعشق‌توزادیم 


آن‌دل که گرفتيم تمامی‌بتوداديم 


گشتیم چو مشتاقعلی سید اعلی 


زان شاف جرم همه دریوم ینادیم 


در ها 


ما ساقی مستان شراب جبردتیم 


برچرخ‌ازل‌جاری وسیار چوممریم 


زاعدام‌شده‌مطلقو خودعین و جودرم 


۳ وتن‌هردلشده‌را روحروانیم 


مامطرب دستان مقام با تیم 
در بحر آبد سابح‌وغواص‌چوحوتیم 
از تفی‌شده‌خالص و خود عین ثبوتیم 
نطق ماک ازماست و لی جمله سکو تیم 
حان ودل هرغمزده‌را فوتدقوتيم 


زه راهل رس زره بادو بر و تیم 


آینه نور علو ووتر عظی میم 
مشتاقعلی مطلع‌شمس عظم و تیم 


ما آاینه حضرت علام یو بیم 
مجلای تجلی کمال شه داتیم 
هم وعم هرغم‌زده شد منجلی ازما 
در ميکده‌مائيم عطابخش وخطا «وش 
ففل دل ءستان نه کلید نفس بالگ 


آن‌القعصا 31 ما رازخداو ند 


کونین‌همه‌نقص | مده ماعین کماليم 


سم 


باك ازهمه عیب | مده ستارعیو بیم 
| رت حمال ر‌آن دلبر خوبیم 
دفاع هموم ان تدای دبیم 

ر ندان همه را ساتر وغنار دنویم 
خوش‌خوش بگشاييم که فتاح‌قلوبيم 
دا کن تغبان زیکی شاخه‌چویيم 
ظاهر کن نوریف وبیضا زجیوبیم 


عالم‌همه قشر آمده مالب لبو بیم 


مانور یی مطلح انو ار شهودیم 


ی قعلی دخزن اسر ار عیو یم 


ما کج انوار ظهوديم و بطو نیم 


شش عجب کار که کن فیکونيم 


۲ب 


در صورت عم و ععنی عشفیم د«<مو ع۵ فکریم و2 کین نو تخم 


بافرطتکیر همگیعجز <صوریم دیعس تحرلكهمکی‌صبروسکو نوم 
مانسخه اقسپام قوانین علومسیم ماجامم مجموع اعا جیب فنونیم 
خال رخ خوباند سویدای‌قلوبيم «م عردمك‌دیده رهم نور عیونیم 
درظاهر فرقیم ولی بان جمييم ‏ درعین بردذیم ولی مچش‌کمونم 
۲ انواع شالیب صف‌انيم آئینه اصذ اف تارف شتونیم 
ما باعث هم صحبتی روح بجسمیم ما مقصد هم نسیتی کاف بنو نیم 

مانور علی مظهر انوار ظبوریم 

مشتاق علی مخزن‌اسرار بطونیم 
مشتاقعلی باعت ایجاد دو عالم مانند تمر ازشجر هستبی آدم 
مشتاقعلی چون‌میوعالم همگی جام عالم همگی‌چون نی‌ومشتاقه‌لی‌دم 
متتاقعلی بد قبس موسی عمران مشتاقعلی چون نفس عیسین مریم 
اعیان‌همه چون‌دذرهومشتاقعلی‌شمس اکو آن‌همه چون‌قطرهوهشتاقعلییم 
حانها همه آئینه 2ضوتای کنو دلپا همه یام آ وخ مشتاقعلی جم 
معتاق سلومان بود وخاتم اودل ناع »علیشض 7 نقش وخ خانم 
معتافعلق شمس] تجلنی بیباایی فعان‌علی یشر افاضات دنام 
مشتاقعلی بحروافاضات یکی‌موج مشتاقعلی یم ودوعالم چویکی‌نم 
مشتاقعلی فاتح هرسده حاجت مشتاقعلی _موضح هر نکته عبیم 
مشتاق‌علی فیض‌علی را شده تابع مشتاق‌لی نور علی راشده توام 


7 
لت عائی حهان هستی مشتاق 


مفتاق علیی باعث ایحاد دو عالم 


من‌طایر خجسته طو پسی نشیمنم 
خودپادراین‌ففس ننهادهو لی فکند 
درصورت‌ارچه درقفس‌صورتمدلی 
من‌سز روح‌اعظم و کنون‌باء‌ررب 
بینی رخ جمیل بدیم الجمال من 


کامر وز گشته این قفسخال* هسکنم 
حبل المتین زلف تو دامی‌بگردنم 
بگد ودص و کرگلث تست رودام 
هی ٍن آین قفس خولقی تنم 


رور بکه‌این حجاب‌تن ازر خبر افکنم 


بگشایچشم وحسن ازل‌جلوه گر بان کابتله حمال شه فرد دو المنم 


منعاشقاند اشده را کت و ملحام 
آزهمت علی چومنم عون نائبات 
هه دم علی وهمت رضا 


برهان قاطح حق ودرع حصین‌او 


ی عمزده را حصن ومامنم 
عشافر است دست توسل بداعنم 
۹ اقطع آ مده این درع احصنم 


مشتاق شد بفیض علی‌جان باك من 


تاچشم دل زنور علی کشت روشنم 


کتم 


ماء الحيوة باده چو درساغر افکن 


آن‌زاکه‌ست‌حق بیک تجامء 


۳ 


حان تورا رحرءه عینا اجره 2 سم 
چون‌دست‌فیض بخش گشایم که 


ان دح اعظمم کهبتن 93 دردهم 


محسود فبصر وجمو خافان و کت کلم 
4 

دلهایمر ده‌را کی جر عه ِ/ دمم 

خصر دنل ۸2 دم ور خزده ۳ 


هنور جودحاتم از آفاق طی کنم 


زد ۰ کا * . 
ت حبات باعْه بر دلن 5 


ِ 


زر 


مشتاق حسن نورعلی شاه مطلة 


با 


مسکن دراین مناذل تقیید کی کنم 


ما دراقلیم فقر بادشهيم 
مالك الملك‌عالم ملکوت 
هافنهان »گنای تا وی دوه 
که قدم* برفوا عرش هی 
من خاش تما اب 
سنك یاقوت کن بيك نظریم 
مار ۸٩‏ بغره با 
که هلاليم وگاه بدر تمام 
تک گام ویرده دار و 


با حداران بی سر و کلیم 


۳-۳ 


ءنادف‌تاهان اسهان سپهیم 
خویهتن غرق الجه کنهیم 
پایمال قدم چو خاك رهیم 
شهد. ال بوجیسی گوهیم 
خاك اکسیر کن بيك نکهيم 
راهزن. > که بطره . سیهیم 
تا مپر مضیثی و گاه عهیم 
جلوه گر گاه وجلوه گاه گبیم 


«محو مشتاق عن و لام و با 
حلوم گاه جمانن ادشیم 


اس 


ما دراقلیم بقا صاحب جاه ده‌ايم 
خوش‌ره‌عشق بپایان‌برساندیم‌و کنون 
مت ازین تخم وفادرره آدم کشتیم 
گنج اسر ار ازل دردل ها بنهادند 
شافعانيم کناهان خلایق بردوش 
چونکه‌ما معنی‌الفقروسوادالوجهیم 


از حوادت‌همه راحصن پناه آمده‌ايم 
از پی راهیری بر سر راء آمده‌ايم 
حالیا طالب آن مهرو کیاه آ مده‌ایم 
گنج ندر بغل ازحضر ت‌شاه ‏ مده| م 
فلك جودیم ولی بحر گناه آمده‌ايم 


بررخ خوب‌بتان خال سیاه امده‌ايم 


۷ 


«محو مشتافعلیما لك ملاک لکوت 
ملکوتی حشم املاگ سماه امده‌ایم 


ما اخليميم ده وی 
امر بگرفته زما رونق‌ونظم‌منسق 
عبسی ز نده‌ام وهمدم روحالقدسم 
گر نگشتوزدم‌رزحمت مابر دء سلام 
ابرویما که‌هلالی‌صفت آمدصفتش 
حرف‌عان ورقم نف وخطحاحب‌ما 
چولن‌همه‌جمع‌شو د نام‌علی جلو وفککنن 
هنتقش بورحج مانقش‌علی اسم کب 


مظهر جلوه گر نور علی‌فردعظیم 
خلق بذرفته زماز نت و <سن تنظیم 
ززنده گر ادن 0 رنده‌عاعظم رهیم 
سوختی تن نمرود تن ابر اهیم 
در کلام ازلی آمده عرجون‌قديم 
کز بدالهشددیر صفحه رخساررقيم 
حیذا راقم استاد و تعالی ترقیم 
حلوه گر دردل هانور علی‌حی‌قدیم 


رخ گر دان ز .در فیض علی ایمشتاق 


که‌جو اداست‌و شجاعستوعفیف است و حکیم 


ما نپال عشق در دل کاشتیم 
متتتکاوا لوح هصما ساختیم 
نقطه موهوم یعنی آن دهان 
فرهبان نس او کمر معقول شد 
حسن‌ها معروف‌شد زانرو که 
ص بود اسرار مارا انقطاع 


طاقت دیدار ما کس‌را نبود 


وصل بیبایان ثمر بردأشتيم 
شش و حه‌ال بر او بگماشتيم 
هیچ بد چیزیش هی سشداش: 
خط موهومی که هی انکاعه 
ار ود وه 
ای 9 ده 


تیم 
شتیم 
شتیم 
در دردن بس 
قم از؟, 


هك( 


۳۳ 
ان گر دشن آمینمارم بت آنکهر ۱ ما د همت بر او بگماشته 


ساببان ازچتر مشاق علی 


۳ 


دیر گه میرود اژدیروهمان من‌مستم نیست ازغارت چشم تودلی دردستم 
عپد من بالبت ازروز ازلخوش‌بستند برهمان عهد که | نروز به‌پستم هستم 
تاسر زاف تو دردست دل افتاد مرا باتوپیوستم وازغیر تو دل بد تس 
دوش ازچشمه‌چشم آب رو انمیشدمن تقش رخسارتو بر زا روان میبستم 
روزاول که حقم‌حسم بجان‌میپیوست رشته جان بسر زلف "و می‌پیوستم 
دردلم بود که خوش ازسرجان‌برخیزم ‏ برسر کوی‌تو آ نروز که خوش بنشتم 
دیر گه میرود ازدور که ازدیر مغان 
همحو مشتاق علی رند وخراب ومستم 
گفتمش کی‌زسرجان‌جهان برخیزم گفت] نروز که من‌جلوه کنان‌برخیزم 
کته قمری‌دل کین بطرب بنشیتد کفت آن لحظه کدچو نسروروانرخیزم 


عه 


وکفت بگذار که من رقص کتان رچیزم 
۳۳ رو ضه‌ششیدی که‌زو ی‌طو بی‌خو ات 

گفت من نیز رباغ دل وجان برخیزم 
9 ناو ك دشمن بدل دوست نشست 

گفت میندش که من عمزه رنان برحیزم 
گفتم ازقوس جنا نادك پیداد بجست 

کفت ممتاب که" با تیر و کمان برخیزم 


مر ویب 
کیت رمح ستم سینه مجروحان خست 
9 دلب ان که د.اسیقف وسنان برخیزم 
گفتم آزدر رمضان بافت شیادت مشتاق 
گفت مر _ نیز بساه رمضات برخیزم 
گفتم از خنتحر بیداد تن زا خستنه 


اف وش بای که من‌دادستان برخیزم 


شاه عالی تبار هی‌بینم ماه والی مدار هی‌بینم 
بحر جود وکمال مینگرم کوه عز وقار ‏ می‌بینم 
دردل بیقرار غمزد کات خوش‌سکون‌وقرار می‌بینم 
تخاس اران دوی میید. را عزت 3 اعتبار می‌بینم 
جان عاجز :ان بیحی را سطوت و اتدار هی بینم 
هر بيتنك ونام رندان‌را اش افتخار هو بینم 
جلوات فندر ددران در نظر آشکار می‌بینم 
آن دس پمتر عتش عرور تا جدار بر هی‌بینم 
و از را دیمن معدلتش خجل شرمسار می‌بینم 
دوتقی دربلاد مینگرم الفتی دردیار می‌بینم 
مقبلی ازعطای توّتی الملك مالك الملك دار می‌بینم 
مدپری‌را زتنزعالملکش رانده و خارزوار ‏ می‌بینم 


المعز ال <و در ار نت 


6 را 


یده الخیر. آشکازاشد دل جنم شرار . می‌بیت 


چو زا توس تسار ازعلی ايرت _ شعار می‌بينم 
یاعلی. لافشی. سوالهرخ تا جز" توکی مردکارمی‌بینم 


جلوه گر شد علی مشتاقی 
درگفش دوالفقار هی‌بینم 


قدرت دوالجلال می‌بیذم خ قا لاو از می‌بینم 
درحلال قدیم ری اندراج حمال می‌بینم 
ازپی نقصهای یی در بی احطف سل ومال می‌بینم 
انحراف مزاج عللم‌را صحت واعتدال می‌بینم 
وجدوحالی کهشرحنتوان کرد سل 
بعد هجران وانفصال فراق دمیدم ال هی بینم 
درمیان غم ودل غمخوار صورت اقصال می‌بینم 
ماء‌را خوش بمشتری امشب اقتران ‏ و وصال می‌بنم 
جمع نتسقیان عطعان‌را تون آنقهی زلال خی 
میکشان‌را زلطف پر مغان راجی ومستمال می‌ینم 
ای ات واه همه غنج و دلال می‌بینم 
فکرهائیکه بخت واعظ خام هدر را تال توبات 
۲ خیالات ب‌تبات , مرا من خیال ححال می‌بینم 
ان ۱۲ خوب حال و ال می‌بینم 


دشمن بدسکال ید جخو را 


قامت دوست‌چون الف‌شدر است 


واعظ وعفتی ومدرس را 
بلملان فصیح نغمه سرا 
درشگر ریز عارقان. لطیّق 
تاه بساظ تاه وکگند 
وحدتی‌جلوه کر داز کف روت 
درنقاب حمال مصطفوی 


در نکال . و وبال می‌بینم 
قد دشمن چو دال می‌بینم 
گر وشغال می‌بینم 
زاغ را گنك ولال می‌بینم 
طوطی خوش مقال می‌بینم 
نعمتش بی ردال می‌بینم 
خوش رخط سرخال می‌بیتم 
جلوه خسن آل می‌بينم 


درجمال علی عشتاقی 
حاو ه دوالحلال هی‌بیتم 


کج عم علم الا نم 
ات نورم بلوح وجان دل 
آبت الکیری و اسم اعظمم 
همچورویش مطلع الفحر آمدم 
پورعمران کان بدو بیضا نمود 
عیسی‌هریم که درتن جان‌دعید 
نطق‌داودی که مرغان‌مست کرد 
منطق‌الطیر سلیمان ازمی است 


02 توح آمد ازطو فان بثاه 


راز دان سر ما اوحی همم 
معنی یس وهم طه هنم 
قاب‌قوسین بلکه اوادنی منم 
«مچومویش لیله‌الاسری هنم 
۳ ۱ یدو بیضا منم 
در بآ تفخه احیا منم 
ناعلتی آن‌نطی روتج افو مس 
۷ دب رن ۵و۳ دب 


و ایح 


و ی ممم دربا ممم 


سرعشق رهوی مطلق آمدم 


اب 


ات بشکز ازقدرت مولا عم 


لا ابالی دند بی پروا منم 


همچو زلف دردی مشتاقعلی 
لبلة القدر آیت الکبری منم 


در کعبه بجز جلوه اصنام ندیدم 
شیخ حرم #پیر مناجات یکان را 
خاصان همه درزاو پا رخ بنهفتند 
اصطیل بهایم که بو دمدرسه‌اش نام 
برجان بوداذییر مغان منت ‌بسیار 
بسیار اهسانت بکشيديم ززهاد 
چون‌فیض علی پی رحریفانسب کر ح 
چوننور علی رهبر رند انخرابات 
الا دل مشتاقعطی رند قلندر 


حز حصر ت‌‌ نشاه‌دل‌روشنو پلکتن 


هان‌بت ببرستید که اسلام ندیدم 
جز زاهد کوته نظر خام ندیدم 
درجلوه که خاص بحزعام ندیدم 
دروی بجز انبوهی انعام ندیدم 
که سرت انشاه حز انعام ندیدم 
ازجانب رندان بجزاکرام ندیدم 
پا کیزه دلی خالی ازاوهام ندیدم 
من‌ساقی دریادل خود کام ندیدم 
دربحر بهم جنبش و آرام ندیدم 
هن جم نشنیدم بجهان جام ندیدم 


حسن نبی عشقولی‌قرب‌حسین انس<سن 

اوصاف سلطان علی‌شاه رضای دوالمتن 
دات علی بک یت نور علی مصطفی س رخفی هر تضی فر ز ند موسی‌بوالحسن 
شاهنشه‌عالی‌همم خورشید انوارقدم دریای مواج کرم کفتی امواج فتن 


موسی در بانی‌قبس‌عیسی‌سبحانی نفس ان ! دم‌باك ازهوس آن‌نوح‌طوفان‌محن 


0 

از همت کامل مدد سازد ر نقش شیر اسد 
تا در زمان خوش بر درد أ نساحر هاروت ون 

او بحر ودلپاچونسمك‌اوءرش‌ودلاجون ملت 
رشمی دودسم دننکن 
درعشق او فرزانگان ازعتل ببریده رسن 

حیل المتین میتاق او عمّل آفرین عشاق‌او 
آن دل که شد مشتاق اوزیبد که گوید ماهمن 

مشتاق عن و لام یا مجلای جلوات رضا 

یکنحلبه عشق حسین اه حسن حسن 


سح 


هم‌جانرهم‌جا نان‌توئی‌ای حصرت مشتاق‌من 

هم‌درد بی‌درمان توئی‌ای حضرت عشتاق«ن 
۶ب 2 چرخلقارا توهپی ۳ رارها: .و ۱ ی ارت مایم 
معنی ۱ عبازا همدم 


ی سرخداراهحر میایحطرت مشتاق‌هن 
ِ و س جم ۸5 نای‌و گه دم‌امدی 

که موج و که یم‌امدی ایحضرت مشتاق‌من 
کهعشنو گاه یعاشة کاصد و گاه ی‌صادقی 

که نطق و گاهی ناطقی ایعضرت عشتاقمن 
که‌فلات: و که‌نوحامدی گهقلب و کدروحآ مدی 

که ته صدرمشروح امدی ایحضرت مشتاق من 
که مطلع نور احد که یت ۳ 
لد کاهی ایحضرت مشتاق من 


انا 

که وجد وگه آئینه که کنج و کهکنبینه 

که قلب و گاهی یه | بحضرت مشتاقمن 
انوار ربانی توئی اسرار سبحانی توئی 

اطواز حقانی تسوئی ا حصرت مشتاقمن 
که‌بحرو گاهی گوهری گه‌چرخء گاهی‌اختری 

که ظاهر و که‌عظهر ی ای‌حضر ت‌مشتاق‌من 
که پرده دار مسطفی که راز داز مرتضی 

که محرم سر رضا ای حضرت هشتاقمن 
سر علی داوری فیض علسی دهیزی 

نور علی احبری ای حضرت عشتاقعن 
حسن جمال رونقی فرد وحید مطلقی 

حق حق و حق حقی ایحضرت مشتاق‌من 

خواندی‌چومشتاقعلی بستی چومیثاق‌علی 
تب تومشتافعلی ایحضرت مشتاق‌من 

ساقی دریادل‌توئی‌مولا امیرالمومنین دریای‌بی‌ساحل‌توئیهولاامیرالمومنین 
شیر خدا شدنام‌توشیر فاك شدرام‌تو توباده عالم حام تو مولاامیر المومنین 
توب بل هو اه اج مزا انم للم بالق الک تکفوآاحد موالااعیر الموعتی 
توجان جسم‌عالمی توسرجان آدمی نقش تکین خاتمی مولاامیرالمومنین 
عی‌اله ناظر توعی قلب‌اله‌داکر توتئی دات‌النه قادر توئی مولاامیر المومنان 


باب الله اعظم توتی سر الله اوّدم توئی و حه‌النه اکرم ۳ مو لاامیر الءوهنان 
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ىم ایت کبری توئی‌هم نعمتی عظمی توئی 
هم حضرت اعلی توئی مولا امیرالمومنین 

هم صساحب ادو از نوهم مالك اکوار و 
هم جامع اسرار تو مولا امیرالمومنین 

حیّ را کلام ناطقی لب را ان صادقی 
عشوق وعشق و عاشقی مولا امیر المومنین 

الاسم لا بوقع عليك القول لایبدل عليت 
الکل ابواب اليك ولا امیر المومنی 

هم نور وهم‌ظور آمدی هم‌رق متشور امدی 


تب بمت معمور آیرعنا مولا امیرالموهنین 
«م طامه و هم 9_ارعه جم ح_افه هم و اقعه 


هم خافصه هم رافعه مولا امیبرالمومنن 
خوسبی ز نورفتیکقیس رو وت کته 
فران زصوات سر مولا امیرالمومنین 
مشتاقعينو لامو با مولا امیر المومنین 
رلف ما ۱ مده ۳۱۳۵ اهل حون عقلز ین سلسله‌سودائیو عاقلمجنون 
لب‌ما معحز ه هار ان مسیحاا نفاس چشم ماسحر فنون آمدوهاروت‌فسون 
نیست‌هستورزما صوزت‌غی هصکتوم نمسیت مکتوم زما هعنی‌سر م مون 


ساقی باده دوق, .م ودخ ر ندان‌را سرخ سازیم بشکویی‌شراییدکل دون 


8[ 
مطر ب نغهءه وجدیم دل ستان‌را عدل سازیم بتمکن عقام موزون 
دح قرفنتم کین ازرشحات ساغر دل نوازيم کهی ازنغسات قانون 
رعته شاقن مان عیسی اعجاز نغمه بربظ ما آمده ازما گردوق 
باده بخشیم و بوجد آ مدهاز ماخورشید نغمه‌سازیموبرقص آمده‌ازما گر دوز 
عارصض نور علی صورت آئینه دور 
رلف مشتاقعلی سلسله اهل جنون 


عائیم جو | فتاب تابان اعبان درما چودره بنپان 


اعیان همه دره‌ما چوخورشید 
عالم چون جام وماش چون‌می 
زخم همهرا زره است مرهم 
گاهی بحرّیم وگاه کشتی 
گاهیم عصا وگاه خاتم 
گاهی هصریم وگاه بوسف 
گاهی جهیم وگاه حنت 
که ساقی کوتریم و تسنیم 
معشوق کب و گاه عاشق 


تاره ق ه عاجو شمان 
آدم‌چون جسموماش‌چون‌جان 
درد همه‌را زهاست درمان 
گاهی نوحیم وگاه طوفان 
گاهی ون کبی سلیمان 
گاهی بعقو کاب 
گاهی مالك کم رضوان 
که فاسم جنتیم ور ات 


که عفق رک ان 


عشق‌است بحق علی مشتاق 
بو ند نمای حان بجانا 


شمع کاشانه مایا شحر طوراست این 


هعله نار وبا لمعه از تور است‌این 


- 
ارنی گوی بودموسی‌عمران درطور یا که بر و انه دیوانه مغر وراست سس 
گل بود کاشف اسر ارحقیقت برشاخج یا که برداررخ افروخته‌منصوراست‌این 
محلس‌وعظ وهیاهوی‌دم رخاداستی یابر ازصوت وصداخانهر نبوراست‌این 
خط عبان گشته بر خسار لطیف دلدار مشك یابیخته برصفحه کافور است‌این 


عقل‌جاشت که شر خشحه غمووناسبتا :استیو 
با که در ۱ باز اردفه عصفو ر است‌این 
حافظ شحف کل بلبلن _شموین ااسخن ات 
ول خ وم وراس تاد 
لمعه نور علی حلوه ماش ازرخ ۳ 
یاکه مشتاقعلی نور علی نوراست این 


چشمه راچشم خواند اهل‌سخن زانکه‌چون چش آمده روشن 
3 دروی چونور آندر چدم تاب درژی چو روح اندر دا 
3 ناش لقت سس لیاستاد بود چون نور بخش درعدن 
رونق نود تیغ لامع‌را گنه صاحبان فتن 
مپدرا گفته‌اند غین الشمس نکته دانان نفز صاحب فن 
جرمریچشمه‌نوروی‌چون آب نوردی‌شمحدجرم وء. جولکن 
عن فیض علی‌است نور علی کوش کر ایندقیقه را ازمن 
نوررا عن فیض بین دومبین. گربود عین دل تورا اعیو _ 


. فرق تمییز: نیست . بینهما ارب میرهان اه 
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لمعه نور دوالفقار علی 
دونق آب شرع فیض سنن 

بلبل یعقوب وش در گوشه بیت الحزت 

بود بنشسته قرین محنت دنج دمح 
کامدش از یوسف نو گل بشیری خوشنوا 
بعنی آن بادصبا در کف گرفته پرهر-. 
بلبل آن پیرآهن دلداررا برچشم خویش 

خوش بمالید وشدش‌روشن‌دوچشمغم‌زه‌زن 
بلبل بیدل دلش ازجای بیرون رفته بود 

کد یا و رد وحویست 
آعد. اولقليم جابات. نبیک جله مامت 

چون دم رحمن که سوی یشرب آمدازیمن 
نقش‌روی اوست این‌باخود نگارستان چين 

جعد موی اوست این باناف آهوی ختن 

نفخه اززاف مشتاق علی آورده باد 
خرقه گل‌را گر ببان‌چاك‌شداندرچمن 

نفخه اززلف یار آورد باد اذدرچمن غنجه‌را بی‌چاکها افکند اندربیرهن 
قامت‌ورخساره‌ماجلوه گردر بوستان سروراقد کشت خمعرق عرق آمد سجن 
دستتتحق دون خاتم‌دل‌نام‌حق‌مار انگاشت اسم اعظم‌چون بودعار اچه بالكاز اهرعن 


مجمع‌قدوسیان بر تور بود ازرو ی‌ما پیش ازان کانجم کندروشن‌فلکر اانجمن 


و 
درخم چوکان زلفت سرچو کوی انداختیم 
مشورت باعشق کردم عقلك خوش رایرا 
هش ان هي ساره فواشن 
دردمین دل درخت دوستی بششان درست 
زشه و بمخج تال دشمتی از بن نکن 
لمعه ازنور مشتاق ءلی درطور تبافت 
طور با موسی عمر ان خوش‌درامد درسخن 
هنصب فیاضی ازفیض علی امد مرا 
فمص بخش | مدزحانفیض بخشش‌حان‌من 
دل ودا که بگوشایدمازوی‌سخنان باکه ریب و متخ ۱ مهم نافوسز نان 
دل ربابان لوایح متحلی دردل همه عبسی‌نقسان ۱ مده مریم بد‌نان 
دل‌بود مصروته‌ائیل حضوری‌دروی بوسفان ملکوتدی تنكت پیرهنان 
اسم اعظم چوتورا نقش نگی‌دل‌شد سضّ بروآمکن آزرهز نی راهز نان 
شکوه‌بر دم بدرشاه که چونلاله بخاك جندافتد بدن ناز* خونین مان 
گفت خوش‌باش کهمن تیغ برارمزغعلاف رخنهاندر صفاءدافکنم‌حف‌شکنان 
ی کی‌دم شمشیر فناکند شود کفت آنرو زکه‌من تیغ کشم نعرهز نان 
گفتمش ناو لکد لدوزعدوجانمسوخت کسید لدار که یم برون غمز ءز نان 


عفل‌را ون سر بدحهنباشد باعشه از کجا شه توانان ز کیجا یل تاره 
جرج ۷ ق اش او فیل سال 


۳ 
آنکه بیمانه گرفت از کف مفتاقملی 
رست‌حانو دی ازصحیت سهان‌خکنان 


جزذداتعشق کس نکند اختیارحسن 
1 رب مقتدر که بود عشق‌نام وی 
فرمود «- ری انیا شین لاخوت 
حیدر بطون‌عشق: محمدظهورحسن 
حسن جلی محمد عشق خفی ی 
عالم بسوختی‌سبحات جلال عشق 
جبریل گفت درشب معراج لودنوت 
من‌احمدم زسوختنم هیچ بالانیست 
باحسن‌عشق‌را دومدان متحد ببین 
نور نبی ونور علی تور واحداست 
ازدو الفقار رونق اسلام دین فزدد 
شد عزم هرتضی مدد شر ع‌مصطفی 
نور عات ۳ جلوه‌ده حسن احمدی 


۳۳ 


ازاختبار عشق‌عبان اختبار حسن 
عرداست‌حسن رایتگر اقتدارحسن 
حیدرمحیط عشی‌و محمدهد ارحسن 
۱ اکیهییر عشق‌حبدرواحمد عیارحسن 
بنهان‌عذی‌حلو 5 ۳ از آ شکار حسن 
گردرهیان نهر اسطه‌بدپردهدارحسن 
ترسم بسوزدم پروبال‌ازشر ارحسن 
بروانه ام شب ندارم زنارحسن 
حسن‌است يار باوی و او نیز یارحسن 
این‌شهسواز عشق‌شد آنتاجدارحسن 
کز عشق بیقرار فزاید قرارحسن 
دراهتمام عشق‌بود کار وبار حسن 


تعظیمعشق گرم معظم شعارحسن 


مختار مطلق امده مشتاق ازعلی 
بکشافاچتم دل نک اختیارحسن 


درجمال ماست پیدا وحه هو 


عظه 


دررخ ما شد هویدا وجه هو 


اعظم اسم‌ای حسنی وجه هو 


جمله اسما بوجهی وجه دات 
جمع‌اعیان‌جمع اسمار | چوو جه 


دات‌چون بحرو تعین‌همجوهوج 


رابت 


هوست‌همحون نی عین‌ه«محو صوت 


اسم‌چونینا مسمی ههحو حم 
هعنی وصورت‌بوددات و صفات 
عبدمطلق ورحه‌معبود عحق ات 
چشم ۳ آئینه وحه خداست 


وحه ما هر ات دات یس امیت 


درهح میقتییاق عین و لام وبا 


هم بوجهی خیر امش 7 حه هو 
پس بوداعیان واسماوجه هو 
روح اعظم وجه ما ماوجه هو 
هوست‌دریا موج‌دریا وجه هو 
همحوعیبا جامدصيبا وجه هو 
هو مشال خم ومینشا وحه هو 
دات هواوصاف علیا وحه «و 
عبد هو سلطان طه وجه هو 
مینگر درچشم میناوجه هو 
چیست مر آت مصفا وجه هو 


ار جلی آشکار| رس یس | 


کل شی هالك الا وحپه 


ماچو معوج هودرباه‌اچوجاهومی‌صهیا 
نز د عارف ساللت نیست‌غبر هو مالك 
هو کمال‌وهو کامل‌هو وصالوهوواصل 


هووجوداطلافی ماچوجاموهوسافی 


هوست‌مبد:فطرت‌هوستمنشا کثرت 


عبره 


مافتا 


هوچوخم وما میا لااله ۷۱ هو 


هو الهالک لاله الا هو 


غرم هو الباطل لاله الا هو 


ودو بافی لاله |۷۷ هو 


هوست نقطه وحدت لاله الا هو 


مان 
هومنزه‌ازهرعیب‌هوءقدسازغرریب هوست سرغیب الفیب لاله الاهنز 
هو اما ربانی هو و سیحانی هو علی فردانی لا | له الا هو 
هو ولی‌عشاق‌است هووفی‌میثاقست هو علی مشتاقست لاله الاهو 
بردیده ما حلوه ت انو از رخ هو 
درسینة ما ءستدر اسراز عم او 
دریرده دل برده ت اراد زیبا درخلوت‌خان خلوی آن دلرکیکز 
هیخانه حرم پیر مغان کعبه عظمی رندان همه دارند‌سوی قبلهٌ اورو 
جزهونبودجلوه گر از حضرت اعیان ۱ و قطر ه ودریا وشطوحو 
درل شیر سوه سوت 5 ی درسر وبببن حالت آشامت دلحو 
درقپر حلی لطف خفی‌مندرج آمد درصورت شیر ان 6 حلوه آجو 
رندان بتو آکینه‌مفرت بت حز راست دبانی نبود حکم ترازو 
ازءارض جان‌پرده ظلمات براقکن ازچپره دل گرد کدورات فروشو 
انسان که‌بود | نکه‌بود انس‌وی‌ارحق آدم نود آنکه جاتلیترع گنه و 
معصوم علی‌نو کل گلذار الییی 1 او نور علی فیض علی‌بو 
رشساره نور کت 1۳,۲ 
آئینه مشتاقعلی حلوه گر هو 
بردیده ماعیان رخ هو درسینة ما تهات ماو 
ال حور یکی زی با جات خلوت خلوتی نیکو ‏ 


کرمنکلاء ماچو درحرم بت رندات همهرا بسوی‌مارو 


نت 


_-۳2۵۲- 


حق‌است حققه الحقایق 
انذر وسر وین معاین 
درقهر ‏ ین حقیقت لطف 
زائینه طلب مسکن بجز صدق 
ازعارض جان حجاب بردار 
انس.ان بحقش هدام انس‌است 


معصونم علیی._ کلت. رو دام اله 


رات هویت یم وجو 
ین تیف وفد دلجو 
درحمله شیر حسرن_ آهو 
حجز راست مجوی از:-رازو 
از چپره دل کدر فرو شو 
آدم دک «< شبطنت خو 


نورش‌چونر نك وفیض‌چون بو 


نور علمیفت مطلم دان 
مشتافماشدی مظم-ر «و 


بیدا بود بدیده ما وجه حسن او 
دل برده وپرده کی انشاهد اطیف 
پیر «غان‌چو کعبه‌ومیخانه چون‌حرم 
حق هستی حقیقی واعبان تعینات 
در قد سرو حالت رفتار ادببین 
لطف خفی‌بقبر جلی رت 
جزروشنی مخواه زر ات‌صاف دل 


رنك ظلام ورب زمر آت حان‌زدا 


انسان‌بغیر حق‌بکسی خوی‌کی گرفت 


سیر ۳۹ شکفته بساغ 7 ضابو د 


پنهان بود بسینه ما عشق روی او 
جان خلوتی وخلوتی آن دلبر نکو 
رندان زهرطرف بچبایش کنند رو 
تفع جر قمزمعص یانش سرب 
وزخد گل لطافت رخسار اوبجو 
وا حمال دوست ز آئینه عدو 
جز راستی مجوی زمیزان راستگو 
کرد وغباد؛ یز زرخماه ال بو 
آدم نباشد آنکه نیمات 


و علیست گیل وفیم علیست.بو 


-۲6۸"- 
تور علیشنی طلع‌شمس <مال‌دل 
مشتاق حلوه ۹ حلال علی هو 
رخساره ما باشد مرات جمال هو آئینه عساباشد مجلای جلال هو 
مر کان در از است این باخنجر عاشق کش هاروت‌فسون‌ساز است‌یاه ردماك‌جادو 
ای‌عاشق روی مار آهسست سوی ما بسباراحد آزتیخ اسان ادق آزمو 
ون شبشه دلی‌تا کی ناز د بدنی‌تا کی بایددل‌چون | هرن شایدتن‌همچونمو 
گرراه‌روی بگذار ازطبع‌وزعادت‌هم تعدیلبکن این خلق‌تبدیل‌نمادرخو 
بردار حجاب گل رو آر بساب دل تاطبع شود عادل تاخلق شودنیکو 
برخیز زخودبینی پرهیزرخودرائی میوه‌نودشیر ین باشدحوشجرخودرو 
مشتاقعلی کوید اسرار لسان الغیب 
یاسعدی شیر آژی باخسرو شیرین گو 
برفلك تافت زرخساره ما يك برتو ک آن مپرشد ومهاه‌تمام و مه نو 
آنکه از همت ماافسر رندی : بحشید در بود افسر شاهی زرسر کیخسرو 
جمم نهخرهن گردو نت‌نیرزدبحوی دل‌چوقانم‌شدت از قوت‌بيك درده‌جو 
بیردهقان بسر «ه گنفت کلاککونه و تخم‌در گل که‌خجل‌می نوی‌وقت‌درو 
کم مت تخت مکی جاشال رت دک ساره رحمت و نو مد مشو 
هفتی ارمنع ز مستی‌کندت تومیئوش ‏ زاهدارنپی ززندی کندت تومشنو 
وعدهزاهدخودبین همه خواست و خبال " بخپالات محالات وی ازراه مرو 


وعده‌هایشی همه خلغست زو عدش نگل عم دهاش همه نقص است اد نگاو 


0 


انجم‌وشمسوقمر حلوه گر که از ری بتافت 
برفلك ازدج مشتاق علی يك پسرتو 

صدر نبی حصطفی آئینه انوار هو قلب علی مرتضی کت اسرد ارو 
طدیقه کیژ: ای‌حق معصو مه‌عظمای‌حن ‏ مرضیه حسنایحق میحجو به‌استار هو 

محجوب ربانی حسن دلدار یوسف پیرهن 
خررات حسْ ذوالمنن مجموعه اطوار هو 

معشوق سبحانی<سین قدسیان را نورعین 
شمس مضیتّی مشرقین ان نقطه ادوار هو 

سجاد زین‌العابدین‌احمد رخ حیدرجبین 
سقوب بححاء حزیر: _ درم دخار هو 

آن بناقر علم هدی علام غیب کبربا 
دراك اسرار خفازیب.ا گل گلذار .هو 

ارت موه صاوق قدم 5 عافد اس تال قدء 
آن ناطق خلاق دم نطق حق. وگفتار هو 

آن موسی کاظم لقب مجموعه علم وادب 
سلطبان:فرد منتخب آن ناشر | ثار هو 

فرزند پاك م-رتضی سلطان تخت ارتضا 
شاهنشه ملك رضا درج درشم-وار هو 

نیع وود وکرم آن مطلع نور قدم 
شاه حواد هحترم برج مه سیار هو 

فرزند دلبند تقی شاه علی م .اه نقی 
معصوم با متقی هویاز او او یتار هو 


۳ ۰ 9 
شام <سن‌سیمای حق لعل كت کی حی 
ان دا کر اسمای حق آن ناطق اد کار هو 
مهودی عالب شاه یج مامور آمرش کل‌شییا 
امر خلایق کار وی امروی اد کار هو 
معصومع بی کیژوویا طرات وحه کیریا 
مشتاق عبن و لام وبا آکینه رخسار هو 
بردیده ماشدعیان نوزحمال دجه‌هو درسینه‌ماشد نپان سر حلالوحه هو 
ازقامت رعنای ما بیداقیام دات حق ازطلعت زیبای‌ما روشن کمالوجه‌هو 
از خط و خال دلیر ان‌شد کثرت ووحدت‌عیان 
كِ1 ت‌چوخط معشوق‌جان و حدت چو خالو حه‌هو 
آن اعظم اسمای حق و جهالنه اکرم بود 
انشان کامل وت کامل هراب و حه هو 
ان وحه هوقیوم حی امد مال کل شیئی 
هو حلوه گر دل رو کند باشد خبال افتی 
رن حقعت اهده مارا خمال رحه هو 
بر بند چشم احولی بگشایعن‌منجلی 
وحه ما 1 منجلی وحه آلنه قبله گاه همه حق طلبان | گاه 
۰ د‌ تا 
غیرحقدررخ‌ماجلوه‌دیگر کی‌دید هر که‌ازدیده‌حق‌دررخ‌ما گر دشگام 


اسر 


دات عشقیم وزسیمای‌بیان گشته‌عیان 
عاشقان درره ماغرقه دربای سرشات 
درکه مابود ازحادنه چرخ ملاد 
خطرت هیچ نبود ازقط-اع 
قصه داست قصه السر_ 
حز حقیقت مدا شانه ما 


باشدازدامن مادست تعقل کوتاه 


سم سم 


2 


بیدلان ازغم ما سوخته اتش اه 
سده ه-ابود ازنایبه دهر ناه 
همت مات چوت بود همراه 
خر ما فسانه افو اه 
نه حدیت دردغ وقول تیاه 


سم کاذب زما جو شام ریاه 


روی مشتاق عبن ولام وبا 


چیست تفسیر ئم وحه‌النه 


وحه ها آینه وحه ار 
غیرحق درنظرش جلوه نکرد 
بایه عشق بلنداست ورفیع 
عاشقان عغرفه دریای سرشك 
در که ماست زّآفات علاد 
نبود. هیچ خطر از فطاع 
خبر ماشدء نقل السرن 
هلب سر تعشت اد 
خسروانراست زما تاج و کمر 


تب ک حق ی اتب ند یاه 
ینک پاک دتفا سح کرد نبگاه 
دست ۳ زدیلش کو تاه 
بسدلان سوخته آتش 1 
سده._ ماه زمخافات باه 
همت مات نود جولن همر اه 
قصه ماشده حرف افواه 
نه چو اقوال بر بشات تاه 
سرورانر است زما چترو کلاه 


صبح اغیار زها شام سیاه 


س ی و نع 


موی مشتاق علی حبل متین 
روی مشتاق علی ان 


مل جلف دک تاد ان مقت‌سو زاجعا نت با کقاد 
ما پادشهيم وتو گدایی درشاه یبن بدیده شاه 
دست خرد بلند ادراله ازدامن عزماست کوناه 
عشاق غریق لجه اشك ملاگحوليي. مشنله. آه 
من بدره الزمان نحن من‌نائبه الزمان مبخاه 
نیود خطری تورا د قطاع چون همت ما نوراست‌همراه 
درقصه ماست وصف السن ازعصه ماست نقل افواه 
افمانهسمه یقت مت نه قل حدیت لاعب وله 
من والانا ففی الجناتت من عادانا . الجهیم ماواه 
ما مالك افسریم ودیهیم ما صاحب مسندیم وخرگاه 


سشدای"علیست اندرین" دور 

مرات ظپور نوز اله 
دل‌ماچیست مر آت رخ زیبای‌حانانه رد خ‌ماچیست بز مجانو حانانش چه بر و انه 
دل‌ماچو ن زجاج‌صاف وفیضحق می‌صافی دل‌ماخموصهبای‌حقیقت سینه‌خم‌خانه 
دل‌ماباده ناب و حقبعت راست جون‌هینا وت عیثای حق زا همحو بیمانه 
حمال‌حق‌ععاین گرددت ز آئینه گر کحل بصرسازی زخا باك مییدانه 


اگراین‌زاهدمحجوب کر عهزجامعا بئوشددرزمان کر ددحر یف ر نده-. ]4 


اب 
ازین مرد آزما باده‌اگر یکرطل‌مردافکن 
بنوشد عقل زن سیرت شود چالالد مردانه 
شا رز اف ما بریشان کشت و آشفته 
که شد هرعاقای مجنون‌وهر فرزانه دیوانه 
چو حسن دلبر امی حدیث مجلس ماشد 
حدیث بوسف مصری اساطیر است وافسانه 
دل مشتاق عين ولامو یامش‌کو نورحق 
رخ مشتاق عین ولام وبا مر ات حانانه 
بازشرو عمي کند مطرب خوش مکالمه _نغمه‌دلکش خوشی بادل و جانهلابه.ه 
بردل‌من نمیرسدصوت عنیف منکران ‏ گر برسدیگوش دل‌میر سدش‌مصارمه 
مطر بات لطیف هن ساز لطیف نغمه حز بلطیف کی کندلطف دلم مقاو مه 
ناله دل لطیف‌شد نغمه نر لطیف کن تادلكلطیف من باتو کند من‌اغمه 
ساقی بالطافتم جام لطیف رابده زهد تقیل‌را بگو دور کند هزاحمه 
فطرت عاشقان بود ر حم‌دل وملاطنه نستءبان‌زاهدانر حم‌دلو مر احمه 
وه کل رو ی‌هم نعرهز نان بلطف خوش هم‌دل‌ماوغنچه‌را هست بهم هیاسمه 
جز بندیم نيك‌خوخوب‌مدان مصاحبه جزبحر یف خوبرو نيك‌مدان‌مناغمه 
نام مرا چواشتقاق ۳ راشتیاق حق 
نام علیست لاحرم حجان مرا مداومه 
قصه بسیار است ودل بس ناز لو کم حو صله به کهبایادرخت گر دددل‌مابکدله 


۳ 
ساریانا محمل آن ماهر ااسته ران هست‌همره بس ضعرف و شیشه دل باقافله 
هست‌هشار ی‌محالاشفته گان‌عشی‌ر ۱ هم‌هگر ز تجیر زلف بار دا ات اه 
گرخطائی‌شد زمااززلف مشکین بازبرس 
زه این درشرع نیی باشد دیه با عاقله 
برخطای ما عطائی گر رسد باشد کرم 
ورنه چندان نیست احسان بر نفوس‌عادله 
در مقامیکه احیاری تست تدای دستی در 
لته تا ۳ که‌نه خود شکرماندنه کله 
عقده از زلف دلیر بود اندر دل مرا 
عر صتتا تعاس۳ 
فیض‌علی چون گوهری جان بحر ذخار آ مده 
نور علی چون اختری دل چرخ دوار آمده 
قیضی ردریای قدم بر داشته ابرکرم 
پاشیده برجان لاجرم جان سبز ونضار آمده 
ت(معه ار‌صیاح‌جان «ذرفته مشکو حنان 
مشکوة دل 3 سان محلای انو ار 9 
ایرا» که وی دار ناو زوا رت سل 
سد حجاب روشنی بس تبره وتار ۷ 
عفقست سلطان مپی عقلست دهتقان دهی 
دهقان‌چه فرمان میدهی سلطان قپار ۱۹ 
سودا کر آن‌مضر خان خو شدل‌شویدء شاقمان ۲ 
مد زکنعان کاروان بوسف بنازاز آعده". 


نک ۳۷9 مت 


ای طو تیان دول انیت شعکوی و بکله زگ بت قانله شکر پخروار امده 
آنزاعك طعانه‌ر ابر گو که بر کن‌خانه‌را کو بلیل‌حنانه را وگل بگلزار آمده 
بلبل بلحن مانسق شد ناطق اسرارحق کزدفتر گل بکورق اورا ۳ 
خوش از کف‌ساقی گل‌نوشید بلبلجام‌مل منصوروش‌بردار کل‌حلاجاسراز آمده 
قیض علی دوالعلی سکتای دری بربپا 
مشتاق عین ولام‌ویا دریای دخار [ 
چون تاقالم ان ار سرون شهاشقه 
عشاق مست دوفنون رستند خوش ازتفرقه 
درمستی ودرشقشقش ازحذب دات‌مطلقش 
بسیار دلر | حقحقش افکند اندر محرفه 
چون ازحرارات جنونمحنون‌ست دوفنون 
اندر رد حوشید خون افتاذ اندره‌طبقه 
فصادرا آن بر هنر ای تجاراز ندجعدر 
ترسم که برلیلی ضرد آید زنیش محرقه 
ازباده ماجرعه گر عارف وزاهد چشند 
آن‌را فرایه معرفت این‌را فزاید ز ندژه 
رت ود دردیر مغان ببرمغان بستش‌مبان 
درخدمت او آسمان بندد کمر ازمنطته 
عالم شود کلی هباهءنشق‌شود ارضوسما 


مشتاق عین‌ولام‌ویتا ۱ بدجو اندرشششقد 


ها 2 


جمله معشوق است وعاشق بردءٌ 
این سموات آهده چون بینه 
روح اعظم همچو مرغ خوش‌نفس 
جوجه‌این بیضه میدانی که‌چیست 
جوجه دربیضه ضعیفی ناتوافت 
چون قوی گردد شکاقد بضه را 
دات مشتافعلی 


زبرد.بالش 


دنده معشوق‌است رعاشق مردء 
اب وخات. له سفید , زردع 
بیضه را در ۳ با حاححکر ده 


۳ 


۱ دهی بال 2 بر ناوزده 
ستواتی " عاجزق .اقسرده 


همحو عارف ً شکافد برده 


میمرخ «چرن 


سصه پرورده 


ذکر خاص دات باك کیربا نام علیی ورد جان انبیا و اولیا نام علی 


هريك از اسماء‌حسنی‌اسم و صفی ازصفات اسم خاصدات عبرن کر تانام علی 


کیییا ۱ مدردای‌دذات حق عظمت ازار آ نکه‌پوشداین ازارو این‌ردانام علی 


حبذااسمی که‌خودعینء شهت درس عون دات حقق علی‌دو العلی نام علی 


اسم‌چون گویم مر ادمحرفو لفظو صوت نت 


هست اعای ازدم وصوت خدا نام علی 


شه منت هدز" اعتیت از وصفها نام علی 


اسم اعظ غبردات حق‌مدان‌ایتبز هوش اسم اعظم اعظم اسم خدا نام علی 


دارد استقر ار عرش ازنام شاه او لیا لاجر برعرش‌دارد استوا نام علی 


کم ای ۳ 
آسمانبا وزهمین] فائم ازنامش نود هئثت قفوم مین هم سما تام علی, 
اس ال آدم اول دلش آسم علی آنکه دل گردد ازودلپای مانام علی 
عورت له 42 جامع احمد بود نقش لوح و حه ختم انبیا نام علی 


قدوای آ کته ودرت نما جولن‌حي نوشت 
بردل مشتاق عین و لام و با زام علی 
برهان ابات علی‌نمو د بجر دات‌علی نود بجر دات علی‌برهان اثبات‌علی 
کف کر اماتعلی اسر ارلو کش ف العظا اسر ارو کشث‌العظا کشف کر امات‌علی 
شرح ولایات علی درانما فرمودحق درانما فرمودحق شرح ولایات علی 
علم فتو ات علی معلوم شرل ذر لافتی معلوم شید درلافتی علم فتوات علی 
اص‌موالات علر سیک و ما مدة سر کت مو لاه ُ مده نص‌موالات علی 
بسط کفایات علی,شنودلا درهل‌آتی بشنودلادرهلاتی سبط کنایات علی 
سر مواخات علی‌هعنی تست بو د معنی انقسنابود سر مو اخات علی 
رمزی زایات علی ابات یر ات ید۱ ۲۳ کر ای خدا ره‌زی‌زابات علی 
اترنه دات علی مذعاق عینو لامویا 
مشتاق عین ولام ویا ائینه داتءلی 
قد بدا منکهفا م۳ تور علی هن ححاب احدی اژلی آبدی 
حلو 1 کشتهجو تورعلی ازیرده‌عیب عایدا دان له ححل نب #دلی 


برده گی‌عشق ولی‌برده آن‌حسن نبی عشق‌سر بست خفی‌حسن کمالیست‌حلی 


5 


این‌بود نورظهووحق و آن‌سربطاون لایزال ابد این آن اپد لم یزلی 
دربطونش متحقق مثل دوصفتی درظپورش متقرر صفت بی مذلی 
در علو ش همه وصلست و بما عقتربی دردنوش همه بعداست ما منفصلی 
ات آوعین صفانست دنو عین علو بعد او قرب بود منفصلی متصلی 
اثعری سر علوش بحقیقت‌نشناخت کور از نور دنوش بصر معتزلی 
اشعری‌راست‌دراین‌منظره‌عیبعوری نظر متعزلی رات قصور حولی 
عارفان گشته رتشبیه وزتعطیل بری اشعر ید وا لشبپی متعز 9 دو العطلی 
این بتفر بط زره دورشده و ان‌زافر اط مستقیمی دل عارف بود ومعتدلی 
ازعنایات خدا عین‌خدا بین بستان 
پس‌ببین زائینه عارف مشت‌افعلی 
تو نه آدهی نهادی که لطیفه خدائی بجمال لایزالی بجلال اکمتییاگی 
ر ختو ازین‌صور زر گت ار مسبت جر افو لح شواشره که هو دعر غدساگ , 
ز عناصر آلبی تن تو سرشته آمد نهز آتشی‌:ه آ بی‌نه‌زخاکی وهوائی 
بکه ات درنو زشهی است عار مارا که هز ار بار بهتردش‌ی مراگدائی 
جودلمر اش کی تفیش تست ی ۱ یر (دتست‌هوسای 
ز زهادت ریائی تو زاهدا ملولم من وشیوه‌هایر ندی‌توورسم پار سائی 
شن علی «معتاق اکن آسان نوکافد 
نبود عجب که باشد دم اودم خدائی 


ساقیا درد ازتو صافستی وان غلاظت همه لطافستی 


اب 


میلکشات‌درانیدن یگ کید میکنانی خود > اهتراقملتی 
اعتزه افی حقیقتی نه مجاز نه ن افستی و نه ل#فستیع 
یک تاد بلق تقاقانست غواش تمارک بو تصافنیتی 
فضل کن‌فضل زا نکه‌عدل‌تور| کی رکه ضیجضناا بای 


دل ما همحو کوه ۳ شستی 
نون کن بکافستی 


داتءشق است‌همحو سیمرغی 
کر نیستی غرص‌زچهرو همرتبط 
۳ علی هعتای, ات 
کش فلك اطلس سجیافستی 
مطرب بزن آن پرده عشاق حجازی ناشق کنم آن‌پردة هستی مجازی 
منصور شوم برسیه نقش مخالف درراه <سین شاه بزر گان حجازی 
اندردل وجان دوستی شاه خراسان میدان عرافقت کنم ومعر که ۳ ۳3 
درراه‌خدار است رو ی کار حسین است کو چك مشمر راستر وی نیست‌مجازی 
عقلست موالف بره نقس ‏ مخالف عشق است اهام الشهدا سید غازی 
شاهنشه‌غازی شهءشی است که کارش که‌دو ست‌نو از ست 3ٍِ" خص م گداز ی 
عشق ار نبود حافظ اقلیم وجودت درملکت‌جان نفس کنددشت‌درازی 
چون همت مشتاقعلی همره حانست 
«کیوانشن: مخنعیق بکند شعیده, .از ی 
دمرد مطرب داود دم بنای دهی کشو دراه ره آن‌را پر دمی‌قد امی 


نماید) دمطرب چورق ءنشوری ‏ . دم‌است لوحیدهرنفمه براورقتی 


8 بت 

دم است لوح یدح لد راقم عجبی رقم لوایح وردح محمدی قلمتی 
فیر پیر منان آن شه سریر لقا ‏ که دید شاه فقیری گدای مستشمی 
بکوی‌میکدهچونخا کساریت ادبست بچشم باده پرستان عزیز وعحترمی 
تجلی صمدی‌خاص‌جانرندان‌است ازآن که کعبه دلشان بودرخ‌صنمی 

چودات پاكٌ جناب علی عشتاقی 

که دید زند قلندر تراش پا کدهی 
تن‌من است‌چونائی وروح قدس دمی دمن است چوجامی «حان‌بالاجمی 
تبار ال از آ ندم که‌روخبکدم‌ازشت: تفس ببین که کند این مریمی بدمی 
درخت تالک از آن کرم نام او باشده که هرقدح ذمی افز ایدت‌جدا کرمی 
سیو ان همگی طایقان باادبند حناب پر مغان کعبه میکده مود 
بپشت‌عدن که گفتند کوی‌میکده‌است که‌نیست‌هیچدر آ نجا ن#غصه نهالمی 

چودات حضرت فیض علی عشتاقی 

که دیده ساقی مسکین نوازمحتشمی 
7 ۳ نگارنده نام حق دقمی دام چو لوحی و نور محمدی قلمی 
چو کعبه دل‌ما کس ندیده بتکده تجلی صمدش جلوه گر زهرحنمی 
بر امعشق کهر اهیعجیبو برخطر است کمین کشاده بیکی شیردمزهر قدهی 
زقبر عشق‌مباش ایمن وغرورمورز غروربن کهابوجهل‌ساخت‌بوالحکمی 
ولایت علوی چون بدل‌مقام گرفت کیا در آینه دل بماند زنك عمی 


از آن‌زمان که‌قضاخو اج انتعان 5 د چو نعمت‌الله ما نامده و ل نعمی 


۲۷ج 
بذیر حضرت نور علی مشتاتی 
که دیدشاه‌فلاک لشکر و ملك حشمی 
زیم جود تو دز یار اسان چونمی بجنب دأت تو هستی ماسوی‌عدمی 
و ی که بدور ی و ممی و ی که بعالم بدلبری علمی 
نسیم لطف تو گر برجخیم قپروزد زنار می‌نرسد جرم پیشه‌را المی 
حریم ملکله دارالثفای‌عیسو یست ندسته هرطرفی هی و هسیح‌دهمی 
مباش بی‌می‌مطر بدمیوخوش‌میباش که‌وقت سیف قطیع استو نیست‌غیردهی 
از | نزمان که ب کسترده‌نعمت الیخوان ندیده‌ايم چوفیض علی ولی نعمی 
وم داخر فیض علی مشتاقی 
رح ندیده بارض‌وسماو سیح بعی 
رخسار مپوش است این یا مپربی زوالی 
۰ اروت دل ات ایربا نف حلال 
که یقت اس ار و رتاش 
معنی وحدت است این یابررخ تو خالی 
ازاعت-دال قدت عکسی فتاددربباغ سر وبلند قامت بگرفت اعتدالی 
داتصفات حق‌رادرععنی وبصورت هم مظهر جلالی هم مطلم <مالی 
جز نش دوی‌خوبت کاندردلمءيانست هرچیزرونماد خوابیست باخیالی 
نس باین لطاقت من‌درجهان ندیدم تو جلوه گر همانا درعالم مشالی 


دز کشوت خیالی عین حقیقتی و بر صوزت خیالی اما که ابزالی 


تن نا 

مقصود حمله عشاق ععشوق بی‌نظیری 

نور علی مشتاق محیوب دوالجلالی 
افتاد وجدوحالی دلراز خوش‌مةالی و جدیووهچه و جدی‌حالی و وهچه‌حالی 
نشضده هیچ گوشی‌زین اخزثر کلاهی ناد بده هیچ چشمی‌زین خوبتر <مالی 
مستسقیان عطشان‌دانند قینت آب کی قدر آب دانی تاغرقه زلالی 
درفصل لذت و صل بو ان‌عتاخت مش کل قدر وصال دانی بینی ۳ انفقصالی 
انکةزخویش بکست‌خاتص یار بیواست تابا خودی تواورا کیلایق وصالی 
ازاین دور وزه‌فررصت‌غره‌مباش ایخصم رندان کوی مارا روزی بود مجالی 
حمل امانتی‌را کافلالك عاجز آمد الاشکستگان را کی باشد احتمالی 

نور علی مشتاق آنرا که تافت بردل 


خورشید جان اورا باشد کجا زوالی 


1 دیده بیغبار داری لت دای ار زر داوی 
آ ناف که که کب ارتا کچ مقذشوست که رام آی یی 
چون بنده شاه عشق کته سلطانی و اقتدار داری 
حلاچورن نکیل شهی سیردی درملت دل اختیار داری 
چون جنامخهان» نما گرفتی برسند جم قرار داری 
چوت جام بقا بسر نهادی با تمکینی ووقار داری 


اسحم 


یط 


بنکر برخ علی مشتاق 


دیده بیعیار داری 


خط است که برعذار داری با سبزه بلاله زار داری 
ریحان بپشت عنبرین است یا طره مشکبار داری 
کیان دراز غمزه سازاست با خنحر توا داری 
گر له کات و یروق ای درد کسا." دار" -دازی 
دین بش دل هرا" هیازار باغمزده کان چه‌کار داری 
هارا نه قرار دل فرایف ای‌دل . تو " کیجا فر ار داری 
اکسیری عشق اگر نباشد ای قلب کجا عیار داری 
جان ودل ءعشق دلفروز است با موسی طور نار داری 


بین نور علی زچشم مشتاق 

گر دیده اعتباز"" داری 
چواست حالت دل ای‌چشم‌رود باری کزهر کنارم‌ازتو رودیست گشته‌جاری 
این‌قطر ء‌های‌اشکست وگو هریم‌دل اینجشم اشکبار است با ابر نو بهاری 
گر بر دل‌تباهد کی این‌سحاب‌دیده درم‌زرع آمیدت بتواند ۹1 این 
موجیزبحردل‌خواست‌فیضی گرفت‌دیده بنمود ابر آسا آغاز قطره باری 
بادان پرلطافت بارید بر گلستان هم‌وردیافت وردی هم خار بافت‌خاری 
دراطف طبع باران ات "ات کر کل رت عزتو رخار بافت خاری 


ازش وصلب ام ی کشتلامم هابیل گشت نوری قابیل گشت ناری 


با 
عالم چو بحرمواجدر ویفتن چوامواج وان‌اهل بیتءعمت‌فی‌البحر کالجواری 
از باری بدالن گشتت فوی چو بازو بانتا هن ورد دردست دوالهقاری 
فانی‌شدیتودرحق گشتی‌چوحقطلق درکربلا حسین گفت ثارال داری 
الاعلی مشتاق من درحپان ندیدم 
رندی که‌مست باشددرعین‌هوشیاری 
زجمال ما کماهی پنگرجمال شاهی بنگر جلال شاهی زجمالماکماهی 


زسفیدیوسیاهیرخوزلف توهرابس 
زحقایق البی دل وجان ماست که 
بملاعب وملاهی دل ما نشد مقید 
زاوامروتواهی همه | گپیاست‌هازا 
بدوم ما مباهی همه اعل از 
جلوات لانناهی زحمال ها هویدا 
لمعات گاه گاهی‌زحضور ماستدايم 


خطر ات‌اشتباهی زسبان‌ماست‌زاهق 


رخحوزلف توعر ابسزسفیدیوسیاهی 
دلوجان ماست | که زحقایق البی 
دل مانشد مقید بملاعب وملاهی 
نله ۱ کر باسطهازاذلو املیترافخ 
هو [عل استاتا بعدلوم ما میاهی 
زجهال.ما جویدا حلوات لاتتاهی 
زحضور ماست‌دایم لمعات گاه گاهی 


زبیان ماست زاهق‌خطرات‌اشتباهی 


بطلب‌هر آ نچه‌خواهی‌توز آستان‌سید توز آستان‌سیدبطلب‌هرانجه‌خواهی 
ی حلال شاهی زر خ علی مشعاق 
زرح علی مشتاق ی حالال‌شاهی 


رخساره ما آمته دات الپی 


بر دبده کامل نظر برده در ما 


اکینه ما حلوه گر حلوه شاهی 


اسر ار حقایق‌همه‌پیداست کماهی 


بررحدت دات متعالی صفّت ما 
بگذرزسیاهی وسفیدی‌شب وروز 
اوتاد بقطبیت ما حمله مقر ند 
اقطاب بفردیت ها معتر فانغد 
رندان قلندر ,در و مائیم 
خاصت اعمال مبدل زدم ماست 


سم 


-۷۲۵- 


حرف شهدالنه عیان دادگواهی 
زلف ورخ‌مابس رسفیدیه سیاهی 
ابدال بعیدیت ما <مله میاهی 
سمحان دات ۳ نا متناهی 
از هاست‌سیه‌شاه وشم‌نشاه سیاهی 


طاعات مبدل زدم ها بمناهی 


شدعین حقایق‌هه4 اشغالء ملاهی 


شددا کر حق‌ازدم‌مالاءب‌ولاهی 


عووان هنه. اینه اوضاف النشد 


ابت_راز حقایق المرن 
باشدرخ وزلف تومرا بس 
حرف شهلزانه ۲ انس شان 
هم هادی راه مر تض‌ائيم 
ما مطلم نور لایزالیم 
ما مخزن سر دو الجلالیم 


اف د۳ لطف بر گساريم 
که 0 ۳ س فر دزیم 


بر دده ما انیب کماعی 
مه 
بر وحدت ما دهد ک آهی 


رسفیدی وسیاهی 


معباز او امر و نواهی 
دفاع ملاعب د ملاهی 
1 نی وجه باد شاهی 
کنجینه ثیض لاتناهی 


تمدیل نیم نقس لاهی 
طاعات شود 


ماه 


همه 
ی 


ببند کی 


او تاد 
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و 


مر ات صفات دات حق‌است 


تاه علی 


تجلی ما دید موسی‌بن لاوی 
که از لطف ماشد مسائی محاسن 
ک از خفض ما شد سماوی زمینی 
دل‌ماست چون قطب وادو ار عالم 
الف وار میباش فرد وحریده 
دل ست همحون عریض دواحو 
همه زاهدان چون تو بیمار دلها 
زمفتسی چوجوئی توحل مسائل 
شنو رز بل هم اضل تابدانی 
شود سیم وزر طالیانراموسم 
ختوف | نکم کهدری دهزانتت رب 
معارف دهد شرح اندر تنزل 


حسینی روش ره-روان‌دا نوازد 


شه الهپی 

حقایق شدش‌جمله کشف دعاوی 
که ازقپر ماشد محاسن مساری 
که ازرفع ماشد زمینی تاو 
برد دایر این آسمان رحاوی 
سخن چند کوگی زیائی وواوی 
تورا پیر همجون طبیب مداوی 
زبیمار کم جوی علم تداوی 
بعید ارحقایق بود این فتاژی 
کفاتساس انس نبوده متاوی 
حیاه وحنوب وظرور ازمکای 
زئت "راد عشاق ۰ آندر رهادی 
حقایق بسن درج اندر مطاو 

گپی از کنایات و گاه از فحاو 


رمشتاق نور علی جلوه گرشه 


بصعقه درافتاد موسی‌بن لاوی 


مائیم جلوه گاه تجلی معنوی, رخساربار آ تشر‌ودل‌طورموسوی 
مائیم نفحةاله وزانفاس پاك ما شدروح‌بخشلمل‌روانیخش عیسوی 


سا 
کر ددطیان‌بپهلوی چپ‌دل‌چه بر کنم اندر مقام راست غزلهای پهلوی 
جع کعبه ۹ خدانه صنم که دیر وزاف بار چلیبای ملتوی 
آنرا که قرصه زجوآمد کفافتن نه خرمن سپهر نیرزد بيك جوی 
فیضی گرفت باطوم مشتاق ازعلی شد حرعه‌نوش‌ساغروی جان‌مو لوی 


درشعر بای لکش زیتای موی 


هنم ات بالگ از کفر ودینی 
ندیده چشم کس درهیچ دوری 
زاهر یمن نیندشم که باشد 
مشو غمکن ژبالا د‌ سی 7 
ملث درخدمت ما بزده واری 
زدور حسن ما ان چل صباحی 


ردربای حقیقت نقش موحیست 


که عند الکقف مازادت بهبنی 
<-ومن دیوانه عل اکتر یش 


را سل ور تفای نک 
«دالله حلوه کرش مدش ی 
تورا چون زلف ما حبل العتینی 
فك ازخرمن ما خوشه چینی 
حصك ه آدم شثف هخم-ر ار بعینی 


عیان يا بر جبیین ماست چینی 


جوهشتاق علی ناهد دراین 93 


قلندر ژد با از کفر ودینی 


نوروحانی نه جنس ماء طینی 


با در جلوه 3 روجانست 


نهر ین عالم زدیگ؟ سر دمینی 


بز اف درخ رواج کفر ودینی 


زر سل هر ایحظه صل افر ی 


ببابت چون من مسکین تباشد 
رخ‌است‌این باب ارستان حان‌است 
بپشت عاشقان روی نگار است 
سیه پوشان خط کرد لب بار 


۱ 


فقیری هستجیری " مستکیتی 
بپشتی یا نکارستان چینی 
خطش ریحان لبش ماه معینی 
چو مورانند کرد انگیینی 


هلال ابرو نکار مه جبینی 


بند فسوی مشتاق علی گبر 


گر ای اک حبل المتینی 


حان نو ازی میکنم آری 


حان گدازم دشمتان را دوست‌را 
دام محمودم بملك عاشقی 
از کرم بیجاره 
کندم ازسر خرقه افلاكرا 


درو مانده‌ر | 


دامن سحاده ۳ ازخون وخااء 


۳ هسسبت شیر توف ۳ 


سر بسر عجز ونیاز و کار گاه 


ت کفازی میکنم آری دا 
دل نوازی ميکنم آری بلی 
7 ميکنم آری بلی 
چارءه سازی میکنم آری بلی 
خرقه بازی ميکنم ان پل 
خوش نمازی 0 آری بلی 
تر کتازی 2 آری بلی 
بی‌نیازی ميکنم آری بلی 


همحو مشتاق علی بر سروران 


سرفرازی 
پادشاهی میکنم آری بلی 
بعو بناهان را زحور یت 


می شوم مر بماعورات و هی 


میک اوض ی 


داد خواهی میک کی او بلی 
خوش رو بلی 
از مناهی میکنم اری بلی 


وت 


حرم مستان‌را بریر مان 
بت برستان‌ را بروی چون‌صنم 
را سار را 
من‌شنادر بحر ذان دوالحلال 


وتو تج ارغوانی خصمرا 


عذر خواهی میکنم ادی‌بلی 
گاهی سک آرکییلی 

عمزه گاهی م. ميکنم آری‌بلی 
همچو ماهی 3 آری‌بلی 
ميکنم وی 


قراه 


چپره گاهی 


همحو مشتاق علی درملك حان 


بادشاهی میکنم ارض بلی 


حطرب گرع‌شس میدمد اندر نائی میدهد ناه :ایش خبری ازجائی 


نخمه اس امش خبری میارد 


هد برده عشاق کر مطر ب‌ساز مدرد برده هرعاشق را 


بلس توا نهچه کسیتو کهزچشم همه کس سخت ینهانی ودرچشم همه بیدائی 


درروایای خفا پرده كِ زمستوری 
گام مادم نشین گاه خرابانی‌هست 
گاه صو ص صفتی گاء ولد روشی 
گاه در کعبه مقیمان حرم‌را یخی 
از توهر لحظه‌شود جلوه دیگرپیدا 
حلوه گاه‌همه جلو ات‌عجایب رختست 


درمرایای جلا پرده درو رسوائی 


عاقلی تیاه ۳ شفته و شید ائی 


ک لا برصورت بری و بر نا یی 


گاه دردیر مغان مغیحه تر سائی 


توئی‌القصه که هر احظه رخی‌بنمائی 


توتی انشاه که هردور بطوری‌ائی 


تاحبان کنرا نست نخواهد دیدن 


همحو مشتان علی شام حهان آرائی 


هک ۳۱ 


باب مت کهگ؟ 


ود هار یز آستان داری 
براه عشق جو محکم قدم بیقشردی 
نظرز کون ومکان چون‌تمامبر بستی 
توف چوخانم دل آمدت سلیمانی 
ذاهرمن مکناندیشه وقوی‌دل‌باش 
جو ند قلت کسی آوردتور ادرپیش 
توراجو حسن بتان طراز حلوه‌دهند 
حقیقتی است‌نهان تک محاز 5 گشته‌عیان 
تمام سر نهان برتو آشکار شود 


ت۳9 


رسید فتنه انحشم مست فتانت 


بر استان که عر احامیان حان داز 
قدم "بتارف ان" اسان دای 
شهی وحک بر اقلیم لامکان داری 


که‌حکم بر ربج یم 


جوا دل ازنام حق نشان‌داری 


له را ِ 
نپان عبان شود اردیده عبان‌داری 
نظر جو بررخ آن دل, ر نهان‌داری 


جه باك اژفت. هن الزمان داری 


در استاد 9 حناب علی مشتاقی 


تورا چه‌غم که‌سری‌خوش بر استان‌داری 


کفت با دراه تر داهردش 


دلیری دارم و در حدّرت او 
اوچو بحر متا طم امو اج 
راهیر گفت دم ازعشی نون 
برق عیرت چودرخشان گردد 
ار یدز باقی باید 


ی 


رندان باش . 


تقرنقل جرسته فتوی توف 
نیستم ظاق وت وشنوی 
من بیدل متزلزل ححروی 
5 ؟ 


تو باهستی خود در دروی 


خرمن هستی عاشق بحوی 
باند از هستی خودنمست شوی 


زاهدانر | هعقب چجند رو 


کی نو مش 


دیده ی تتلیسلة . ان ۱3 


همحو «شتاق علی بیش‌روی 


چندرخ‌بررخ آن‌جلوه گر ان‌میداری چسم بررهگذر یکت واگ میداری 
دلیر رهگذری دل راز داری چندزز کزان دل‌تگر ان‌میدازی 


دیده بکشای 3 دلبر باقی ۳ گردلو درده‌صاحب نظر ان میداری 


۳-9 
زاهدان بنخبرانند مرا گو که چرا کوش بر حرف‌چنین بیخبران‌میداری 


مفتمان بر ده ناموس شر رت درد رجه روحانب این برده‌دران‌میداری 


نت پور ۱ نه‌فلکت نه بدر دلس.ه اند روی دلج:دسو یادن بدر ان‌میدار ی 


جارام تو چهار ۳ ده ورنی چندرخ‌جانب‌این کینه وران‌مبداری 


روی مشتافعلی جلوهة گر 


امد زچورو 


چشم برزهگذر حلوه زاره مبداری 


فارختت جست دق منشوری 


سینه ری وادی آرمر ۲ 


درخر اب دلم چو گنج عفت 
مرد مان درحم-ان ند,دستند 
3 ۳ ولاف رت توت ار 
صوت وعظی ۳ تون میناد 
عقّل دردست عشق گشته اشتیر 


عیسی ما هی روان بم اشت 


حسل کت کتات هستو ری 


عشق و رد۳ ودل طوزی 


ساخحت حاگذت بعت‌معمو ری 


همحو چشم تو مست‌مستوری 
دل مرنجان رحرف رتجوری 
با صدای طنین زنبوری 
بایط باز عصفوزگ 
مریم د در نوی انگوری 


- ۱ 


در خرابات ما بیا انا 


عشق هستست و عمل‌مخمو ری 


دی مشتاق عين ولام ویا 


سح 


مصحفی دروی آبت نوری 


کی هانرسد هیچ هم درا ی 


که برتریم رهر عقل دفیم ددافی 


دلکی ینور رخ بالگ مامنور شد بسینه هر که نهادش خدا دل پا کی 
دل‌عدوست‌چوزهری که حانگز اباشد دل منزه ما حمچو کات تریاکی 


چو همدمی تو بتریاق نافع‌دم ما 
حدبث خر 49 تجر یدماچو بلیل‌خو اند 
شراب ما دل همست تور احضور آرد 
سرشته دست عنایت بقدرت اذلی 
زفیض ذات چوفیاض‌مطلق آمدهایم 
شتتضیا فا لتاق ای از اب تما 


ببین بصورت ومعنی مابعین ویقین 


تورا زسم دم خصم ۹ بود باکی 
فتاد پیرهن غنجه‌را از آن چاکی 
از آنکه باده مارا جدا بود تاکی 
وحود ما زد 4 ودگر خاکی 
کچابدست‌عطا بخش‌ماست‌امسا کی 
چرا هميشه حزینی مدام غمنا کی 


رکه یت دا و مورا خدایراجا کی 


چو دات حضرت باه علی مشتافی 
که دید رند قلندر تراش چالا کی 


زسم کم بتان فرخاری 
عادت عشق چیست برده دری 
قطه عشق مر کزی ثابت 


ما چو شمع وفلك چو پروانه 


چیست آئین مردم آزاری 
آسمانپاش کر ده کای تا 


رسم پروانه چیست دواری 


دیده بروا 4 کلیم 3 
رژی ما حلوه گاه ذات بتان 
راه عشق‌استو صد هز ار خطر 
عقباتی و ای 3۳ 
ازحرارات عشق محنون ر| 
د فصادرا طبیب طلب 
گفت من‌پرد لیلیم ۳ 


در ده ازرخ اگر براندازی 


2 


ناری 


درتجلی 


ال 


۳ 


8 ۱ 
هم ۹ (طلف حق کند بازی 


آثاری 


هم مگر حق کند مددکاری 
درتن آویخت رنج بیماری 
تاکه خون ازتنش کند جاری 
لیلی اذنیشتر بیازاری 
1 برخ بر قعی تو نگذار ی 


شمس گردد زشرم هتو اری 


روی مشتاق عن و لام وبا 


چیست مپر سیهر حباری 


ازرخج مه جو برده برداری 


شیو ه چشم ست فتانی 
ود هو ی مشکبار [نشت! ن 
لب ذچشم تو عیسی وهاروت 
خوش‌عرو سی‌است دهر ليك‌زحد 
هرچه خواهد دا بکرم زار 
باعلی گشت وت ۲ ی لعف 


رگ ‌ کته بردلم آنیوه 


مپر گردد زشرم متواری 


عادت طره تو طراری 
دک قاس ری 
آن باعجاز واین بسحاری 
میبرد شیوه جفا کاری 


جهد کن ادلی نیازاری 
دست از استین برون اری 


از اک اسر تکار 


وت آن‌شد که‌ازعنایت خی 


خاطرم , زیربار ,. نگذاری 


جق رتور .علی وسهسافت 


3 کرم کن مر آمدد کاری 


حز در که ما مجو پناهی 
ازماست اشارتی زمز کان 
حائیم رحق چو مالك الملك 
گاهی اتهاستر نم که‌اگن 
دل گعت چو ممتلای بالاش 
هرشاه زدست قدرت ما 


این خو دظلمات ً ب‌ خضر است 


دراشت توح کو تا و9 اوقت 


حز حضرت ما ۷3 ظ گاهی 
ازخستی ‏ ارکر بود ,سیاهی 
حزما مطلب تو داد خواهی 
گاهی از ما گداست شاهی 
آن دا نرسد بلا الهی 
بنهاده بقرق سر کلاحی 
9 ۵ لت خط سیاهی 


چون موی بسی دقیق راهی 


رو کن بدر علی سشتاق 


جوئی زیلا ۹« بناهی 


فعت. توروز فلر پاذادی 
بطتل آد بصحن کع ورن آغ 
بر دفع خزان بکف بگرفت 
دل نوازی گل زخاطر برد 
ازش کر خنده‌غنحه چون‌طوطی 


دلیر جلوه دار خوش بحمن 


بحرها ساخت هرطرف حاری 
شد زخعحلت نپان ومتواری 
7 ازخار خنجر کاری 
حاریا ‏ هنوه حعلت آزازی 
بلبل آموخته شححکر خواری 


قد" چون سرو خد گلناری 


-۲۸8- 


غمزه درقصده جان بفتانی طره درصید دل بطراری 
درشکنهای جمدمشگین‌درج ‏ نله آهوات تاتاری 
از کرم یه ات رح کرد کرد آغاز لطف وغمخواری 
کشت آسان مرا زلطف‌جمال صدمات حلال فپاری 


روی عشتاق عین ولام ویا 
سطوم دام تال غفاری 
«غیر در که ما کو رکاینات بناهی بت اشارت‌هد گانز نار چشم‌سیاهی 
زمام‌طوطی‌تنزع بدست قدرت‌ماست . زماست شاه گداتی زما گداشاهی 
صدور تانپذیرفت آذن رخصتی اما کمرنهبست‌هیانی‌سری‌نیافت کلاهی 
سك کهفتنه بالاف دلکش تخرماشت از آسسال مرسانش بلاو فتنه البی 
حدبث‌ظلمت و ایحیان مت ساین دهد کردلب من‌چومار خطسیاهی 
۶ ی‌تو همه سلاك ناهجان‌سبل‌را دقیقو پرخموپیج‌آمده‌چوموی‌توراهی 
ی رکذ 
اگرتو میطلبی ازبلای دهر پناهی 
ددرشافی بت ریت ان شهیای لشرافی 
عیات درساغر ساقی جمال حضرت‌باقی 
دماغ راهد خود بین چوبوئی‌بافت زان‌صهبا 
بکلی رست جان او ز سالوسی و زراقی 
زاشراقات افلاطون شود فارغ الک رح 


رداقی جرعه کافی ازان صیبای رداقی 


دا 


شود آزشرح‌تجریدش دلوجان‌ثارغ ومطلق 


ِ_ کزرشح حاع‌ها مجرد کشت واطلاقی 


در اتساعت که بابیمانه م‌ 


ی‌بستیم پیم‌ائی 


چو ازنور علی چشمت منورشد عیان بینی 


زمر آت رخ 


سافی حمال و حجه خللاقی 


اکرعین‌ شین داری زعین ماعیان بنگر 


حمال نور عن و لام وبا درعین مشتافی 


مبدل بحقایق شدش انواع دعاوی 
دعو ی‌محاسن‌مکن ایز اهدخو ت 
ای‌مفتی کوته نظر ازحق بکن آزره 
پپلوچو نهی‌ساختی ازصحبت‌در وش 
بر صفحه دل قامت دلدار الف وار 
در سینه تودل‌چومر بضی است‌دو احو 


چون‌دید تجلیحق آن موسیلاری 
آنیجا که‌محاسن همه‌قیح است‌مساوی 
عاری زحقایق بود اینحمله فتاوی 
پلوی تورا داغ حتف حق بمکاوی 
بنکار سخن چند زیائی زو اوی 
است مد اوی 


بیمار تورا لس طبیبی 


زنهار زبیمار محو علم تداوی 


خوش | نکهز تدهظرب‌مایر ده مها جون‌راست‌رو ان‌راستز ندراه‌رهاوی 
آن کز رخ مشتاق عیان نور علی دبد 


مبدل بحقایق شدش انواع دعاوی 


منم ندر با ما 


تی که‌نشناسم سرازپاتی نه‌بالادانم ازبستی 


۱ 
ژلا تانگذری ۵ دامن ۷۱۰ رد ست اری 
جو از اعمار نکش بوصل باز دوس 
عجب بحریست بحرعشق‌درویغر 49 بسیاری 
دل عشاق چون ماهی وزاف دلیر ان سستی 
بمبیخانه درا بام] و بابیم‌انه محکم ۹ 3 
همان یمان 9 بأیبر مغان روز ازل پستی 
۳ غر فه خودراز ۱ آنکه زین‌در با 
اگررستی‌قلاکی‌وردر ان غرق امدی‌رستی, 
عی حم ۳ در ساعر حان رحت ساسافی 
حوارتت فزامینای هویش شتکقش 
بدل دیدیم مساق علی سافی رندان‌را 
بدستی دوالفقارزش بو دحام‌باده دردسعی 
میان بلیل و کل بوددرچمن سخنی ی د فمم بجز نکته دان دوفطنی 
درخت گل‌شجر طورحلوه کر داژوی تجلی رخ گل همحو نارشعله وری 
0 توحید موسی لبل.. از | ندرخت نماندش بخویش‌ما دعنی 
چوماك‌هستی بلبل ز کل یوار فقت بجا نماند زهستی وی نه‌جان‌نه‌تنی 
بصو رت 3 لین ولی‌بمعتی گل ارت وو سف تلمل ممال سر هنی 
سرت باده نابی واتلفاش قدحی گلشت دح لطیفی ویلیلش بدنی 


تب بوی گل ۱ و زرد عدد لیمانر | حه تیوه که سو ک) سرب ۱ مدار بمبی 


دبس درقر ری 


چوقربمعنوی | مدز بعدجسم خه با نبق مرب وماطان او 


۳5 
حدبت نور علی بلبلی 1 هیگفت 
شنید ازلب مشتاق ما مگر سخنی 
بینداین‌چشم جسمانی‌و بگشا عین روحانی 
که معکن‌تست دیدن نورراازچشم‌ظلمانو 
چو نورانی‌شدی نورانبان‌را میتوان دیدن 
توان دیدن رخ نور علی باعین روحانی 
علی گفتا بنور انیتم بشناسد آن عارف 
که چشم دل منور گرددش از نور یزدانی 
هر ان کس کو بنور انیتم نشناخت جان‌او 
نود ظلمانی رچشمش ند رده نور ایمانی 
«ود عرفان دات باك حق عرفان نورهن 
بود عرفان ات باه من عرفان سبحانی 
مک سهزل کون آ ده کهدوها سر کر دون 
0 نعمت النه شاه نور الحدین ماهانی 
زنور الدین ماهانی فتد گر برسپا عکسی 
در آ بد مهر گرددنی بدر گاهش بدربانی 
تورا از نور دبانی بود چون‌چشمدلروشن 


عیان از ردی مشتاق علی بین نود دبانی 


موق 


۹ 
فی ال ربا عیانت 
ذوالعرش رفیع الدرجاتا ابدا دو الطول ولی الحسناتا 
اا له ها توت وطبا ال اباك ما ی حدا 
(ر رباعية )) 
ال عظیم البرکات احدا بارب حمیل الحلوات احدا 
اتخت ساسة لا ولدا ما خرق . کقوالک ربا آییا 
(( رباعية )) 
عبد مطلق آئیذه سیخ ازهر دوچپان هستی تومقصو و 
عذق توبری زهر زیان وسودا احمد حامد محم‌دا سوه 
(( رباعية )) 
صلوات خدا که درنیاید ات رحمات‌خدا که درنگذجد سکتا 
الحاف تو باد واهل بیت اطیاب نطاق‌بحکمت حق وفصل‌خطاب 


(( رباعية )) 
اس خلوتکه غیب غیوب کارحچب‌غیر کند رخ محجوب 
جزطلعت او نبود دل‌را مقصود جز حضر تاو مباد جان‌راه‌طلوب 
(( رباية )) 
اول قدم عشق بود درد طلب دوم قدمش بریدن از کل‌سپیب 
سیم قدهش بنده گی‌وعجزو ادب چارمچو وصول فرو نعم المطلب 
(( رباعية )) 


خق‌جلوه گر ازحضرت اسماوصفات اس و صفتت از حضرت‌اعبان در ان 


ام 


اعیان و ذرات ظل اسماء ونعورت اسماءونموت‌ظل‌حق‌حضرتدات 
(( رباعية )) 

ساقی بده أ نجامشرآب‌لاهوت لاهوئی می‌بقه - زجام جیروت 

تاشق کنم آ تب ده‌ملك‌وملکوت تابردرم این خرقه جسم ناسوت 
(( رباعية )) 

ساقی‌قدحی کرم کر ازباده‌دات تاشی سم ویر سوسفا 

بیردن‌روم از حجاب‌نوروظلمات تاحضرت در العرش‌رفیم الدرجات 
(( رباعية )) 

ساقی شرا ازلی خزماکست قسام می‌لم یزلی جز ماکیست 


کنجینه اس رآرخفی جزها کیت آئینه انوار جلی خزما کنست 


(( زباعية )) . 
سیر فلك "مد ردمعشق‌حنیت نطق ملك آ مدذلب‌وی بحدیت 
آزهیبت عشق وفرط قهاری‌وی مر جومشپاٍ گعت بلس بت 
(( رباعية )) 
تاچتد زنی دم زقدیم وزخدت رت 
هرز حرف که‌بر صفحه دل‌نکاری حز نام خداتمامرحس است‌وخت 
(( رباعية )) 
آهد دل مازخخم جان‌ر! باعث باشدلب ما روخ قدس‌را وارث 
مائیع ز." اولیای" کال" نایب هائیم راصفیَای و اصل وارت 


(( رباعية )) 
سینه مشکوودل‌دروهمجوزجاج نوزعلی اندرو سراج وهاج 


۳۳ 


وان تورعلی‌تورچه ب-اشددانی دات علی آنفرد هذزه زارو اج 
(( رباعية )) 

ماطوطی شک ر شکن و خلق‌همج مامنهج اقواع وجهانی اعوج 

عالم همه اندر سبل شك‌هايم مائیم بحق رهبر اعدل منهج 
(( رباعية )) 

کو سر یقین‌زا زدم من حلاج کو خرقه دین‌زا زلبدن نساج 

برساعد قدرتم چوشهباز عزیز عنقار کی آلایم ارات تماج 
(ر رباعية )) 

اشباح‌چومشکو قوزجاجات‌ارواح درروح تجلی خداچونصباح 

هستی حقیقی چو شراب صافی اعیان تبوتی ووجودی ارواح 
(( رباعية )) 

ارواح مجرد متجلی زاشباح اعبان ثبوتی متجلی زارواح 

اسمای آلبی متجلی زاعیان دات‌است زآئینه اسما لوا 
(( رباعية )) 

دل مخز ن‌حقو نامحق جو نمفتاح مردره حق مخزن حي‌را فتاح 

6 فعن انن کلید ازخازن کتج درمذهب عاشق عمل استفتاح 
(( رباعية )) 

عالم همه تفای ی‌صحن فر اش نه قصر فك ز صحن دل چو ن‌يك کاخ 


دل حاه ه که تجای ۹ کی کام تو آنزدن در آ نجاکستا 


۸۲ 


(( رباعية )) 


دلرا بزدا زظلمت اعبان رخ پا کیزه کنش زوصمتا کوان‌رخ 

تان-زدائی اینه دلرا باه کی جلوه‌دهد تجلی‌سبحان‌رج 
(( رباعية )) 

احمد واحد گپی بود گاهءاحد سرمد‌باشد گپی ازل گاه ابد 

دا تست نت بیمه اسم‌وصفت مطلق باشد گهی زهرقید وعدد 
(( رباعية )) 

بندد چو کمر احدنماید احمد چون باز کند بازهما نست‌احد 

میمست کمر که‌درمیانر است کند اطوار وجود اندران میم معد 
(( رباعية )) 

ادوار وجودچیست هیم احمد اطوار شود چیست میم احمد 

مجمو عم رآتب‌همه‌اندروی‌درج محموعه حود چیست‌هیم احمد 
(( رباعية )) 

يامعتصم الروح يک منك اعوذ یاملتجا القلب بك منك اعوذ 

ها اسر ی ۱ لایمکن من‌سمائك رب اعوذ 


(( رباعية )) 
_ در که توغمز ده‌رانست‌معاد حز حضرت تودلشده‌را نیست‌معاد 


8 زر ۳ 


(( رباعية )) 


نور دل ما زهر حجابی تافذ ازهر, ستری: وه نقدابی-نافت 

اوراق کتب‌حجاب‌چشم‌خرداشت عشق‌است زهرعلم و کتابی نافف 
(( رباق )1 

رندانه قدم سوی‌خرا بات گذار ازخم می‌مفانه جامیبکف آر 

یکت وبته تاو ادلی از گرهی می‌بخته بر 1 .و بر کار 


(( رباعية )) 


وحه احمد مطلع نور الانو ار لب حیدر مخزن سر الاسر ار 

ازوحه محمدی نموده رخساز وحه احمد مطلم نور الانو ار 
(( رباعية )) 

وحه احمد مطلع نور ظپور قلب حیدر مخزن اسر ار ظهور 

بنکاشته‌است کر با نام علی بر و <4جسب خو ش جوا ن ایت‌نو ژر 
(( رباعية )) 

مات نان وا جهام تسار اژیردم رات اوه بر لور ولاز 

آن برده قر رتشا نو یش ال بردار ببکا برده منضوری ساز 
(( رباعية )) 

تاپردلم ایو اب تم پانیشده از مکش وف شدم حقیقت از لیس مجاز 


برخو است‌هر احجبز پیش‌د بده معشوق‌ازل جلوه گری کرد غاز 


کر ظا 


(( رباعية )) 


بادشمن نقس تاتوانی. بستیز پیوسته‌زمکروی سویحق بگریز 

بگریز زغیر حق وباحق آویز پرهیز زغیرحق وباحق امیز 
(( رباية )) 

افلاكشکاف چیست‌تاثیر نفس املاك مصاف چیست تابر نفی 

آئینه صاف چیست‌انسان تمام دفاع خلاف چیست تدییر نفس 
(( رباعية )) 

آئینه کرد گار شمشیر نفس رونق ده کارو بار شمشیر نفس 

۷ رح اعتبار شمشیر" نقس حستوره حقا لاه شم وت 

(( رباعية )) 

مشتاق علی فرد الپی انقاس سر, ملک التاس د گررب الناس 

حبربل زاطف اوشد دوالا لهام ابلیس زقهر اوشددوالوسواس 
(( رباعية )) 

گرمردزهیزبای‌تاسرشو هوش با نکه تمام‌یای تس شود وی 

من کان له قلب اوالقی السمم شدشاهداین نکته ذقران‌بنیوش 
)) ریاعبة (( 

9و3 لاک منکر شودش دتذه‌چو باشداعمش 


ام . او ۷ وم هو اسب 
خورشیّد کخاء چشم خفاش کتا ۳ و ۲۳ 4 
‌ِ س 1 


-۳*18- 


(( رباعية )) 


اینیحاچو محل‌مفتی‌چون اعفش اینحاچو هجالو اعظ چون خفاش 
(( رباعية )) 
دل‌همحو کتات بان ودراو 7 نش نامتو همحون فص 


(( رباعية )) 
آنراکه‌شدازحق بپدایت مخصوص وزعون خداشد بشابت مخصوص 
پرواز خلاف دشمنان کی‌باشد حق کف اداو بکفایت مخضوصض 
(( رباعیه )) 
فرمود علی معرتضی شاه خصوص ازبهر کمیل دردع‌ائی مخصوصض 
اشتای ال مووناکفالقشتاقیر .۰ معتاق عل ند کر انیت افیسوص 
(( رباعية )) 
آعتریه دل زدای .ازن‌ناک ءغرط این‌حو هر بالك کت مصفی زذعرض 
هر قد ز جسم کاستی حان افزود اند فا و ال او رطض 
(( رباعية )) 


بجر دل مایکی محیطی است ءر «ص عالم همه‌مستفیض ودل 5 دشد مفیض 


تاازدر دل تو مستفیضبی لاشك الفیض ,عليك دائم منه فیض 


لاد 
(( رباعية )) 


رلفٍ و زبوبیت الوهیت خط رم‌زی رهویت‌است خال‌تو نقط 


(( رباعية/)) 
مائیم‌چوجوهروجهان جمله ءرض عالم همه تابعند ومائيم غیرض 
کر نقطه دانت ما نمودی ژ کحا بر بتاشد ادن نه فلت هسبتعیرصض 
(( ریاعیه, )) 
خط تو چو خط دست واده‌خطاط ال تو ,چوثقیطه, کلات‌انم تقاط 
درخط صحیفه رخت.صاحب _دل . .هموازه کند غلم نظتر استنباط 
(( رباعية )) 
ازقاعت معصومعلی عدل صراط . کردند محققتان دین استنبساط 
مشتاقعلی کرد جودر دور ظم‌ور الساعة حساعت"قنالا بالا شراط 
((رباعية 4 
مجنون شود اژطلعت لبلی مبحظوظ وامق شود ازعارض عذرا محظوظ 
خالد شود ازقامت سلمی محطوظ مشتاقعلی ز حسن مولی محظوظ 
۱ (( رباية )) 
مجنون بودش ژطلعت + مط حط وامق بودش رامت عذرا حظ 


خالد بودش زء ارض سلمی تخظط مبتناقعلیرا ززخ عولی حظ 


0 
(( رباعية )) 


درمصطیه باده کش ان حافظ عشاق تمام سر خوشان حافظ 
حافظ بتمآم‌میکشان باده‌چشان مشتاقعای باده حشان حافظ 
(( رباعية )) 
ارو سعت‌هاشد تا مرفوع وا هس او ضوع 
تحص ! بحضور بار پیوسته‌عروج مارا بجذاب‌دو ست‌همو از «رجوع 


(( رباعية )) 

نور عی ازمطلع دل کرد طلو ع فیض‌علی از منیع حان کر د نبوع 

معصومعلی فیض‌رضارا منیسع مفت‌اقعلی فیض علی‌را بنبوع 
) رباعیه ( 

ازچره ما شمس حقیقت طالع ازجبه مانور هویت لاهح 

رخساره ماچیست کتاب جامع مسر آت ور وجه حق واقم 
) رباعیه ( 

چدمی که حقش کشد کحل‌مازاغ که دیدایاغ بادء که باده ایاغ 

حقش درخاق خلق بروی بنسود خوش یافت زتعطیل وزتشبیه فراغ 
) رباعیة ( 

میب دم اصبغةاند وجان مصبوغ . بیاغ که آن‌ساقی خورشيد فروغ 


ذین باده بنوشد اربراهیم خلیل بنماید افواش بنظ-ر عین بزوغ 


۳۸ 
(( رباعية )) 
حسن رخ مامنت صبفةالةلطیف ۰ ۰ زین صبغلطیف متطبغ‌جان‌هریف 
خوش طره پیچیده فشانديم برخ تابرتوعیان کنیم عنشور لقرف 
(( رباعية )) 
ها بشذاسیم ازدل وسینه صاف اسرارخلایق چو رحال اعراف 
نحن الفقرا» فی‌سبیل المولی ال هیا اه بالالات 
(( رباعية )) 
معروف گپیم و گاه گشته عارف . موصوف گپیم و گاه گشتهو اف 
تری ور تارف تم ها تاو وی ار وس 
(( رباعية )) 
رخسارة ما آینه جلو؛ حق آئینه ما مظهر حسن مطلق 
مائیم شده تور علی مشتاق از روز تماعط متشق 
(( رباعية )) 
عالم همه باطلند ومائيم بحق باطل زدم ماشده حق مطلق 
برخلق گشادیم یکی‌نظره‌لطف الباطل بالکل من‌الحق زعق 
(( رباعية )) 
عالم همه آئینه تور مقتاق کونین‌همه‌مر آت ظپورهشتاق 
مجموع مجاهات شهود غیبی مرآت تجلی ظهور مدت. اق 
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(( رباعية )) 
شمس رخ ما مفیض انوار فلك عرش دل ما مطاف اصناف ملك 
دررحر حضور حان ما ستغرق در نور شهود جان ما هستهلك 
(( رباعية )) 
آن واحد خلاق منزه زشربك خلقند ازو دور وبخلق او نزديك 
دروح<.دت او راه ندارد تخمیل درقدرت او هیچ قی ان ماگ 
(( رباعية )) 
مایم مخاطب بخطاب لولاث متصود ذابداع وجود افلاك 
زالوده کی‌رحس طییعت شنه‌بالكٌ " "۲ آلوده اگر عیب زها دیف چوباله 
(( رباعية )) 
روزیکه قدم زدیم درعالم دل رفتیم برون بکلی ازء-الم دل 
ازعالم دل چو با برون بنم-ادیم دل شدزمیان وماند دلدار بدل 


(( رباعية )) 
لو سک کیریاست این‌خلوت دل آفینه حق نماست این صورت دل 
درحضرت‌دل کون ومکانراره‌نیست ۰ خلوتگه اولیاست این‌حضرت دل 


(( رباعية )) 


درقدرت مرتضی أست فتح دردل سحیر عدوی‌نس و عم کشور دل 
حز شیر خدا کهمب‌کشدهر حر ار ۳ حجز دست ءلی که میکندخي دل 
)) رباعم4 ( 


۵ ب 2 ۰ . .۱ ۴۳1 ۰ 
ای‌شبز خیا"امام عالی هممم شدمنجلی ازو لای تو هم وغمم 


_سوای ۸ - 
(( رباعية )) 


تادم زنبوت پیمیر زده‌ایم روت ن سیهر لنگرزده‌ايم 

ماازسر نام و نگ برخواسته‌ايم بی‌نام ونان حام فلندرزدهایم 
(( رباعية )) 

ماعاشق ومعشوق علی صمدیم کاحمدو کهو احجده گاهیاحديم 

هماول ۳ خر وظ‌وديم و بطون که سر عد و گاهی‌ازلو که‌ابدیم 
(( رباعية )) 


ما مطلم انوار جلی احدیم ما مخزن اسرار علی صمدیم 

ماسافی مستان شراب ازلیم ما مطرب دستان مقفام ابدیم 
(( رباعية )) 

قباض شراب فیض مطلق مایم قسام می‌صاف مروق مائیم 

ازقید انا وهو چو ماوازستیم مائیم هوالحق وانا الحق مائیم 
( رباعیه ) 

رخسار توگل بوددل من گلشن . دل همجوزجاجه رخ چراغ‌روشن 

عون تو وعصمت توام در ورطات آن آ مده‌است مغفرو ابر _جوشن 
(( رباعية )) 

دلدار منی تو ۹ ان دلبر هن ى_ آور کت و که ع«خورهن 


ی 
(( رباعية )) 
وتو خن ات روی‌توختن دلراست دراین گاه ودر أن گاه دطن 
سخیر سیاهی وسفیدی کردی کی پردانی بحسال زار دل هرن 
(( رباعية )) 


جز دیده من‌چه باشد آئینه تو یه مر کنناستکنینه موز 
خلوعکه و سین بی کین من کی لالخ [ که م2 


(( رباعية )) 

ورد لب صادقانست یاهو باهو گر دل عاشقانست باهو باهو 

هو سر حقیقت الحقایق با مقصود محققانست یاهو یاهو 
(( رباعية )) 

گندم روید زگندم وجواز جو برمیداری هر آنجه کاری بدرو 

نام آمداز شت خودچون دیدم کته اسیز سیپر وداس سه نو 
(( دباعة )) 

اک ی تنعل اوستقاین لکد 

هم پادشپان رما به‌بندند کمر ‏ هم تاج وران زعا بگیر ندکلاه 
(( رباعية )) 

یاه ما کی یات آمده ترس ها ی بان لا ام 


این نام رشان ماه از قست ع<ب بالین هم4۵ ای نام ونشان 1 


ان ۳ 
(( رباعية )) 
بامن تو بکو تورا که ماها کنته کین طره برخسار کنی آشنته 
گرن‌کیا فتان بتمافی ذنقناب,. بیدا" خوند... فیتهای. خفته 
(( رباعية )) 
ای‌هست. شراب‌عشق‌سرعد مددی ای آبنه علی . . اوجد . مددی 
وی محرم خاندان احمد عددی ایرند قلندر مجرد مذدی 
(( رباية )) 
ساقی بدم آن جام شراب اذلیی ‏ تافاش کنم حسن نبی, عشق علی 
ساقی که منم ساقی مستسقی می . مك ین شو بربند دوچشم حولی 
(| رباعية )) 
مطرب بزن آن‌پرده عشاقر جلی تاساز کنم بشیوه رقص جملی 
منصور صفت راه حسین سازکنم بردار کنم ساز نوای مللی 
(( رباعة )) 
ساقی بده آن‌جام شراب اذلی تافاش کنم سر نی را دولی 
بکسونمم‌این‌خامی‌واین‌ساده دلی .. برباد دهم دفتر زرق دغلی 
(( و باعية )) 
بیدا بود ازجبهه عشاق علی روشن‌بود اژانفی و آفاق علی 
روو ام کن از حضرت‌حق‌چشمد گر رانگاه ببين, دررخ مشتاق علی 


کي خجچجد 


و۲ ان 


۳۳ 


| ئینه‌وجه دوالجلالی ایشاه‌ولی‌علی مشتاق 
مرآت جمالازالی ایماجلی غلی مشتاق 
آئینه نور مصطفائی سط سر مرتضائی 
درعین عذایت رضائی سلطان ولیعلی‌هشتاق 
تو مطلع نور انبیائی تو منبم فیض اصفیائی 
تو مخزن سراولیائی سراذلی علی عشتاق 
ات که‌حمله‌عشقو دردی‌درمعر کهحپادمر دی 
امروزتودرزمانه فردی‌در بی بدلی علی‌هشتاق 
مردا نه چوشوق‌بارداری بازببز نان‌چه کارداری 
مردی‌توو ننک‌عارداری‌اززبو حلی‌علی مشتاق 
۱ 3 نوهمه عجیب باشدسر تو همه غریب باشد 
ازروی‌تو بی نصیب باشدچشم حولی علی‌مشتاق 
دورشزدیاربار گر دان‌رسوایشوخارو زار گردان 
خوش‌طعمهدو | لفقار ۳3 دان‌خصمدغلی‌علی مادام 
ایساقی رندلا ابالی درساغر ما بریزحالی 
بگیر عه ذخم لایزالی هم لم‌یزلی علی مشتاق 
ای رند لندر مجرد مارا بحشان شراب سرمد 


کن محر مخاندان احمدمشتاق علی علی هدعاق 


۱ رابان_ سب 
1۲ ۵ 


۳ ۱۵ ده و 


۶ ۸7 6 
۱ ی 


۳ 
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